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3 EEE 
چ یی ابره شی بی ر د د 8 ۳۲ کمک هزینه خ اه جهیربه هرا یک‎ 
٠ ردال به ازاء هر متر مربع از مساحت باغ موزه‎ 
دفاع مقدس به ارزش ۳۵۰ میلیون ربال‎ 
کمک هزینه خرید مسکن هر یک به میلغ‎ ۲ ۵ 


۲۰ میلیون ریال E‏ [ 8۳ 
۰ میلیون ریال ۳۹ زینه کار آفر ۲ ۳+۳۲ ۱ کمک هزینه گرا د تلویزیون 
4 ۱۰۲+۳۲ کمک هزینه سفر حج عمره هر E a E‏ ۲ اینچ هر یک به مبلغ .۵ میلیون ریال 
۰ میلیون ریا وت وس پوت 
ون وون ۱۰۲+۳۲ حساب قزق الحسشته 


تون مت دپ سا 4 ۰۳۳۴ ۱ کمک هزینه‌خرید لپ‌تاپ‌هریک 
۵ ۱:۲+۳۲ کمک هزینه خرید لوازم f‏ ۴ میلیون ریالی نزد باتک شو 
ورزشی هر یک به مبلغ ۴ میلیون ریال FORDE‏ ۱ ۵ ۱۰۳+۳۲ کمک هزینه سفر به م 
۵ ۱۰۳+۳۴۲ قطعه سکه تمام بهار آرادی ا و و و مقدس به مبلغ یک 
1 عالیات هر یک به مبلغ ۴۰ میلیون ریال 
۵۰ ۱۰۲+۳۲ کمک هزینه خرید دوچرخه 


هر یک به مبلغ ۲ میلیون ریال 


چ یک حایزه نقدی - یسک میلیون ریال به 
ازاء هر متر طول پل جوادیه به ارزشس 
۰ ملیون ربال 

۵ ۳۲ کمک هزینه خودرو هر یک به مبلغ 
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جدول‌شرح درمتن ي 
جدول ۳ 


صاحب امتیاز: 
شرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
مد پر مسوول و سرد بیر: 
فتح الله جواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد سهابی 
معاون فنی: محمود صفادار 
ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه ارا: محمد جعفر صباغی خسروی 
زهرا کوچکی 
حروف نکار: اسماعیل غلامی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد - خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: ۲۹۹۹۳۴۰۳۴ - ۲۲۲۲۶۲۲۶ 
نمابر(فکس): ۲۲۲۷۱۸۱۳ 
Email: (۵ com‏ 
آگهی های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۲۳۵۰۷ 
امور مشترکین: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ 
اپار انز اد ج ای 
چایخانه موسسه اطلاعات - تلفن: ۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۴۳۴ - چهارشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۸۹ 
۱ رمضان ۱۴۳۱ ۱ سپتامبر ۲۰۱۰ 
هر گونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر 
و یا چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 


مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 














شهادت حضرت امیرالمومنین (ع) 
در ۱رمضان سال ۰ هجری قمری «حضرت 
علی(ع)» نخستین امام مسلمانان و شیعیان جهان به 
شهادت ر سید ند. حضرت علی(ع) پسر عم و داماد حضرت 


محمد (ص) پیامبر اسلام بودند که براثر ضربت شمشیر 
زهر آلود ابن ملجم مرادی ملعون از خوارج متعصب در ۱۹ 
رمضان, به شدت مجر وح شدند و سرانجام در ۱رمضان 
به شهادت رسیدند. شهادت بهترین مخلوق پرورد گار حضرت علی(ع) 
وت وان لت می‌گوييم. 


رابه عموم ایرانیان مسلمانه اراد 


فتح مکه 
در ۰ ۲رمضان سال هشتم هجری قمری. حضرت محمّد (ص) 
با ء ۰۰۰ | مرد جنگی مکه رافتح نمودند. حضرت محمّد (ص) چون 
به مکه رسیدند اعلام کردند. هر کس به خانه رود و در رابه روی 
خود ببندد در امان است و هر کس به مسجد الحرام برود درامان 
را اه مرت E‏ 
پاران خویش فر ستاده و فر مودند: «امروز روز رحمت است» و بدین تر تیب بدون در گیری مکه فتح شد. 


عملیات کربلای ۲ 
در یازدهم شهریورماه سال ۵ هجری شمسی به همت نیروی 
دریایی س سیاه ت ری ۳ا 9 
عملیات کربلای ۳ اسکله الامیه ا TT eT‏ 
اس دوس .همچنین بخشی از اسکله البکر منهدم شد کر ۱۲ 
یک فروند یدک کش راداریابانه البکر و یک فروند ناوجه موشک آنداز ازنوع «اوزا» رامنهدم کردند. 


شهادت ایت الله فدوسی 
در ۱۴ شهریور سال پم بت الله قدوسی» دادستان کل انقلاب 
اسلامی بر اثر انفجار بمب به دست عوامل منافقان کوردل در ساختمان مر کزی دادستانی 
کل |نقلاب به شهادت ر سید.ایشان پس از پیر وزی |نقلاب به فر مان حضرت امام خمینی (ره) 
به دادستانی کل انقلاب منصوب شد ودر این سمت به شهادت رسید. امام راحل در بخشی 
از پیامشان به مناسبت اين واقعه فر مودند اجا 
اشنایی داشتم و ان بز ر گوار را به تقوی و حسن عمل واستقامت و مقاومت و تعهد درراه 


درگذ شت پر وئسور محمود حسابی 

در ۱۲ شهریورماه سال ۱۳۷۱ هجری شمسی پروفسورمحمود حسابی 
فیزیکدان برجسته و دانشمند کم نظیرمعاصرایران در ۹۰سالگی به رحمت حق 
پیوست. د کتر حسابی تحصیلات عالی خود را در رشته‌های ادبیات. مهندسی راه 
و ساختمان و پزشکی دردانشگاه بیروت به پایان رساند و درپاریس در رشته‌های 
ریاضی, نجوم, زیست شناسی و مهندسی برق و معدن به تحصیل پرداخت. ایشان 
درسال ۱۹۲۷ میلادی موفق به اخذ در جه د کتری دررشته فیزیک ازدانشگاه‌سورین 
فرانسه شد. استاد حسابی با ۴ ژبان بونانی, لان بهلوی وال ۱۳۳۲۱ 
زبانهای فر انسوی و آلمانی. عربی و انگلیسی با تسلط کامل صحبت می کرد. این استاد 
فر زانه به سبب فعالیتهای فراوان و مهم درعررصه علم نشان علمی بز رگ فرانسه را 
دریافت کر ده است. د کترحسابی از بنیانگذاران مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران. مر کزاتمی دانشگاه تهر ان و 
مدرسه مهندسی وزارت راه بود. ایشان همچنین بنیانگذار واژه گزینی علمی در ایر ان بشمارمی رود. 
احتمال عدم اننشار محله هفته آینده 


ضمن عرض تبریک فراوان به همه شما گرامیان به مناسبت 
فرا رسیدن عید سعید فطر. در صورتی که تعطیلات این عید 


















بزر گ به سه روز افزایش یافته وروزهای شنبه و یکشنبه آینده 


نیز توسط دولت تعطیل اعلام شود. مجله اطلاعات هفتگی 
دا آینده منتشر نمی شود. 






۱۰ مرو ر ۸٩۹‏ 
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شت از ناه و تند 


دستی و نی 


‌ ۳ اد 


8 اما عل (ع) 





محمد امین جوادی 
mohamadamin.javadi@gmail.com‏ 


نگذار بماثتصاد 
ار حالت کما یماند 


تاجند روز دیگر تابستان‌هم تمام می‌شود وباپایان 
تعطیلات تابستان. مدارس اغاز به کار می کنند و کار 
رسمی در کشور سمت وس وی نسبتاً متعادلی پیدا 
می‌کند. آما در این ميان انچه که بیش از همه موجب 
نگرانی است آنکه با گذشت نزدیک به ۶ماه از سال 
وبا وجود فرارسیدن فصل پاییز که فصل فشر ده کار 
وتلاش است.هنوز سردر گمی وابهام در بازار کار 
تولید و سر مایه و اصولا در عر صه اقتصاد به شکل 
نگران کننده‌ای وجود دارد واین بلاتکلیفی همه را 
مستا ان کت 

بارهانگار نده‌یاد آور شده‌است که اگر می خواهیم 
اقتصاد روبه‌راهی داشته باشیم باید برنامه‌ریزی 
درستی هم داشته باشیم. اما در حال حاضر ظاهر | 
خود دولت هم نمی داند که چه می‌خواهد بکند. 

آخرین فرصت برای اجرای طرح هدفمندی 
ار ااا ان راداوه انیت ر 
از سه هفته به این فرصت باقی است ولی هنوز کسی 
نمی داند که این طرح در چه مر حله ای است و چگونه 
اجرامی‌شود؟ 

افزای ش قيمت‌ها چه شکل و شمایلی خواهد 
داشت؟ یردان ارا ھا دراس 

جگونه یارانه ها به حساب مردم واریز می‌شود؟ 
جه افرادی یارانه می گیرند؟ جقدر می گیرند؟ 

در طرح هدفمندی یارانه چه کالاهایی حذف 
می‌شود و یارانه چه کالاهایی کم می‌شود؟ ... 

آخر مگر ممکن است به طرفة العینی یک شبه 
اعلام بکنيم که‌از فرداقیمت این کالاهااین مقدار 
تعیین می‌ شود و هیچ اتفاقی هم نیفتاد و هیچ تنشی 
هم پیش نیاید ؟ 

جط ور ممکن است دولت از حال نداند که جه 
می‌خواهد بکند ؟ 

از چند ماه قبل تولید کننده‌ها بايد بدانند که 
هزبنه خدماتشان‌وهزبنه کالاهاوخدماتی که‌از 
دولت دریافت می کنند (از جمله‌مثلاً هزینه برق گاز. 
بنزین, گازوییل و...) چه تغییر اتی خواهد داشت تا آنها 
بتوانند قیمت فر وش محصولا تشان رابر همان اساس 
تعیین کنند. اینکه هتوز کسی نمی‌داند چهاتفاقی قرار 
است بیافتد و با دولت بر نامه ماه | ینده‌اش جیست. از 
جمله شگفتی‌هایی است که فقط ممکن است در ایر ان 
۴ 


سر وو 
سس 














خودم ان اتفق بیافتد. ای ن بلاتکلیفی به هیچ عنوان 
اینده خوبی را نوید نمی‌دهد. 

آیاخود متولی ان محترم دولت در چند ماه‌اخیر 
متوجه اوج بلا تکلیف و انتظار و ر کود بازار نشده‌اند؟ 
ایاخودشان در چهره‌های مردم این اضطر اب و 
التهاب و نگرانی را ندیده‌اند؟ 

آیا به اثرات این بلاتکلیفی و بی‌برنامگی اندیشه 
نداشته‌اند؟ 

درحال حاضر حتی کسی نمی داند که تکلیف 
معمولی‌ترین کالای مورد نیاز مر دم یعنی‌بنزین 
جیست و جه خواهد شد ؟ کسی نمی داند که قر ار است 
سهمیه‌بندی وجود داشته باشد يا از بین برود؟ 

عده‌ای‌ازبهای ۰۰ ۴تومانی وعده‌ای دیگر از 
بهای ۰ ۸۰تومانی بنزین صحبت می کنند. همین حال 
زمزمه‌فزایش قیمت بلیت قطاروهواپیم ب رخا ته 
است امااینکه این افزایش قیمت جه میزانی خواهد 
بود معلوم نیست. در مورد نان هم اعلام می‌شود که 
به تدریج یارانه‌ها را برمی‌داریم... 

فقط و فقط خبرهایی از این دست از اینجاو آنجا 
شنیده‌می‌ شود که‌قر ار است فلان کار بشود وفلان 
تصمیم رابگیریم و فلان قیمت اجرایی شود اما هیچ 
چیز معلوم نیست وچنین آشفته بازاری راحداقل 
کمتر سراغ داشته‌ام که همه چیز در چنین غبار و مه 
غلیظی پنهان و ناپیدا شده باشد. 

بسه هرحال تاچند روز دیگر خود دولت هم باید 
تکلیف خودش راحداقل با خودش روشن کند. کلی 
بدهی به این و ان‌دارد که باید ان رابیر دازد.از وزارت 
نیرو گر فته تاوزارت راه آموزش وپرورش,بهداشت 
و درمان و... شر کتهاء پیمانکاران. کارمندان. یزشکان 
و درمانگاهها و بیمارستانهای متعد دی هستند که از 
دولت طلب کارند و دولت اگر پول آنها را ندهد همه 
چیز به هم می‌ ریز د. درحال حاضر با هر پیمانکاری که 
صحبت می کنیم از طلبش و عدم وصول مطالبااتش 
از دولت گلایه دارد. همه‌اینها نیاز به بود جه دار د. از 
طرف دیگر دولت هم وعده کر ده که از اول مهر پارانه 
نقدی به حساب خانوارها می ریزد. در حال حاضر 
دولت نیاز مند هزاران میلیارد تومان سر مايه و بود جه 
جدید است تابه هزینه‌هایش سر و سامانی بدهد. 
اما محلی برای تامین این هزینه‌ها وجود ندارند مگر 
آنکه طر ح هد فمندی اجرا شود و از محل واقعی شدن 
قيمت‌ها در آمدجدیدی نصیب دولت گردد. 

مگ انکه بازار کار رونق بگیر دواز حالت ر کود 
خارج شود. تا تولید و فروشی در سایه رونق اقتصادی 
محقق گردد و دولت بتواند با اخذ مالیات به در امد 
تازه‌ای دست بیدا کند... 

مگر آنکه حالت ر کود فعلی جای خود را به رونق 
نسبی بدهد تابتوان سر وسامانی به اوضاع اقتصاد داد. 
در غیراین صورت این بلاتکلیفی آزاردهنده‌واین 
رخوت ور کود نمایان بیشتر به حالت کمامی‌ماند که 
اسمش زند گی است. اسمش حیات و اسمش تیش 
قلب و زنده بودن مغز است امازند گی در آن جریان 
ندارد. 3 


ارو ۳۶۳۶ 


نامه های‌بدون واسطه 


خدا همه ر ااز شر من د گی در هاند 
بیماری قلبی فوت کرد واز ان روز تابه حال فر زند 
بزر گم کمک حالم بوده و هست اماحالا مد تی است که 
وبه دنبال اجاره یک مغازه و خرید یک دستگاه کیی 
افتاده تا چرخ زند کی مان را با آن بچر خاند. اما حالااز 
صبح تاشب کارش شده به دنبال مغازه گشتن وحتی 
رفته بودجایی د که‌ای رااجاره کند که گفتند ۳۵۰ 
حاضر نمی‌دانیم چه کاری باید انجام دهیم و کسی راهم 
نداریم تابه اوپناه‌بياوریم که پول این دستگاهو د که رابه 
عنوان قرض به ما بد هد وبه لطف خداما تا آآخرین ریال 
راهم به او بر گردانیم. ولی می‌دانم در کشور ما هستند 
کسانی که دستشان به دهانشان می ر سد و می‌توانند 
شرمند گی در و همسایه رها کنند ما کسی هستیم که 
اگر از گرسنگی هم بمیریم نمی گذاریم کسی بفهمد که 
در دلمان چه می گذرد ولی ببینید دیدن روی آاشفته 
پسرم و فشار زندگی باماچه کرده که دست به دامن 
مردم شد هايم و به مجله نامه نوشته‌ایم و خیلی اميد 
داریم که خداما را ناامید نکند. 

ص "از خوزستان 
٩ ۰‏ 
چراازدواج مجدد: 

اخیرآیکی از مجلات قدیمی اطلاعات هفتگی 
را که مربوط به چند ماه‌پیش بود در جایی دیدم و 
توجه‌ام بدان جلب شد. در این مجله یعنی در شماره 
اقای‌«جوادر» از بابل جاپ شد که‌ایشان‌داشتن 
همسر دوم را امری مجاز دانسته و گفته‌اند چراباید 
اختیار کردن همسر دوم در صورت وجود مشکل 
در همس اول با توجه به اینکه خود شرع هم چنین 
اجازه‌ای رامی‌دهد.اینقدر نایسند و مذموم باشد...و 
مخالفان این نظر یه رانیز مورد انتقاد قرار داده بودند. 
بنده می خواستم با توجه به اینکه پاسخ به این مور د 
ربطی به زمان و مکان ندارد و همیشه ممکن است این 
مساله وجود داشته باشد در این بحث شر کت کر ده 
و در پاسخ به ایشان بگویم: 

۱-|باشماتلاش خود را کر ده‌اید که همسر تان را 
از لحاظ یزشکی یا روان‌یزشکی درمان کنید و متوجه 
شوید که به چه دلیل ایشان از زناشویی پرهیز می کند 
وجه مشکلی دار ند ؟ تجر به نشان داده‌بسیاری از این 
مت کات قال د رمان است. با ناشن در ابورا 
صورت داده‌اید يا بلافاصله کوتاه‌ترین و راحت‌ترین 
راه را انتخاب کرده‌اید ؟ 

۲-هیچ فکر کرده‌اید که چرابه جنس مذ کر مرد 
می‌گویند؟ آیا مردانگی این است که ما با مشاهده 
کمترین مشکل از حمایت همسر مان خودداری کنیم ؟ 








مرد یعنی اینکه مردانه باید سر تعهدمان بایستیم. 

۳-آیااگر این مشکل برعکس بود یعنی شما 
مشکل پیدامی کردید همسر تان چه کار باید می کرد؟ 
آیاحتی می توانستید قبول کنید که به این خاطر نسبت 
به شما بی‌وفایی کند؟ 

۴-آیابه فرزندان و مشکلات و پیامدهای بعد از 
آن و عدم قبول همسر دوم فکر کرده‌اید؟ 

علی ملک‌زاده -خمینی شهر اصفهان 


ثروت عمر 

حکیمی مردی رابر ساحل دریایی دید که غمگین 
نشسته است وبر ای مشکلات دنیایی اش غصه 
می‌خورد. حکیم به او گفت:«ای جوان!اگر در اوج 
بی‌نیازی در دریایی بودی و کشتی تو شکسته بود و 
نزدیک بود که از میان بروی, آیا آرزوداشتی که‌هر جه 
داری از دست بدهی و نجات بیابی ؟٩»‏ 

گفت: «بله.» حکیم گفت: 

«حالابیندیش که گربر تمام دنیاحکومت‌می کردی 
وهمه اطرافیانت می‌خواستند تورابکشند. آ ی آرزو 
داشتی همه جیزت را از دست بدهی اما از دست آنان 
رهایی یابی؟» جوان گفت:«بله.» حکیم آنگاه گفت: «تو 
هم‌اکنون آن ثروتمندی و آن حاکم بزرگ.» مرد جوان 
با شنیدن سخنان حکیم آرامش یافت. 

برگرفته از کتاب: فصه‌های شیخ بهایی -سیدعلی محمد 

رفیعی فرستنده: عبداللّه خورشیدی -سقز (کردستان) 

جرااین صفحات حذف شدند؟ 

شماچر اصفحاتی را که مامی توانستیم با آنهاار تباط 
برقرار کنیم حذف کرده‌اید ؟ صفحاتی مانند فرهنگ 
مر دم دستپخت عدسی ونکته‌های طنز | میز صفحاتی 
بودند که پل‌ار تباطی با خوانند گان به حساب می آمدند 
وحیف است که چنین صفحاتی که خوانند گان در آن 
نقش اصلی دارند حذف شوند. خواهشمندم نسبت به 
راه‌اندازی ان اقدام کنید. ضمن اینکه بنده چون مد تی 
در گی ر لیگ بر تر گناباد (به عنوان مربی تیم مروارید) 
بوده‌ام کمتر موفق شدم بر ایتان نامه بنویسم. و حال هم 
کی ا کن ل ا قیسفت باه ت] 
برای تشویق چاپ شود؟ 

حسین فیاضی -گناباد 


چرابخش خصوصی: 

اخیر | از طرف مسوولین تاکسیرانی تهران اعلام 
بده که کلیس ا کسی ها نار نکی رک دو انر 
بعضاً تا کسی‌های زرد شطر نجی بانوان به شر کتهای 
خصوصی که در چند سال اخیر مثل قار چ روییده‌اند 
واگذار شود دذرخالی که اتحاد یه ا کسر انی تحت 
نام مجمع امور صنفی تا کسی‌داران تهران با بیش از 
۰ ۴ سال قدمت شر کتی است باامکانات مناسب و 
تعمیر گاه. امداد و دارای زیر ساخت‌هایی که لازمه این 
کار ستو ضا ۱۳ هزار شر تر عضو دا رصع رای ید 
اینه زیر نظر همان اتحادیه باقی بمانند؟ چه توجیهی 
برای این حر کت وجود دارد و بخش خصوصی چه 

خدمتی می‌تواند به آنها ارائه کند؟ 
پرویز رئیسی -راننده تاکسی از تهران 


طنزهای کوقاه مشاهیر 
مامحتاج چند نفر دیوانه هستیم. آخر ببینید 
مردم عاقل دارند مارابه کجامی‌برند؟ برناردشاو 
# گر می‌خواهی مردم هميیشه به توبخندند 
همیشه عبوس و اخمو باش. پلوتار 
۴+ کسانی که بدون کار کردن غذامی خورند. دزد 
اموال مردم هستند. مهاتماگاندی 
۶ | دم عاقل با دنیا می‌سازد و ادم نادان می کوشد 
که دنیا با او بسازد. داستا پوشسکی 
بهرام بوادی یزد 
یز شکان عز ین انصاف 
همه می‌دانیم که هزینه‌های زند گی در این روزها چه 
اوضاعی پیدا کر ده‌است. کار هم که کم شده و بیکاری همه 
را آزار می‌دهد. بااین وجود دولت هم بر گرانفروشی‌ها 
نظارت چندانی ن دارد. یکی از مواردی که مر دم را ازار 
می‌دهد بالا رفتن تعر فه یزشکان متخصص است. 
متاسفانه برخی از یزشکان با وجود قسمی که ياد کر ده‌اند 
هر طور که بخواهند با مردم رفتار می کنند و از همه بدتر 
اینکه عده‌ای از آنان اندیشه‌ای جز دریافت پول ندارند. 
کاش مسوولان عزیز برای درمان مر دم بخصوص مردم 
مناطق محروم فکری می کر دند. 
زهرامترجمی - جهرم 
جانبازان بی در صد شیمیایی 
چند سال پیش بنابه درخواست بنیاد جانبازان از 
طرف سپاه و بسیج مبنی بر حضور داوطلبانه بسیجیانی که 
در جبهه‌های حق علیه باطل و خصوصاً مناطق شیمیایی 
مجر وح شدند به سپاه معرفی شدم تابااعزام به بیمارستان 
صدوقی اصفهان ویکسری معاینات ریه وچشم و پوست 
که در زمان خودش هزینه قابل توجهی هم برایم داشت 
مشخص شد که از ناحیه چشم و پوست مجروح و جانباز 
به حساب می ایم.آما چون درصد خرابی ریه‌ام کم بود 
کمیسیون پزشکی مجر وحیت مرارد کرد و پرونده‌ام را 
به بنیاد جانبازان شهر ضاعودت داد. پزشک معالح در 
پرونده‌ام ذکر کرد که بعد از گذشت یک سال مجددا از 
طرف بنیاد به بیمارستان معر فی شوم که متاسفانه دیگر نه 
خبری شد ونه حتی تلفنی زده شد. پر ونده‌ من هم به منطقه 
اصفهان ار جاع وبایگانی شد. چند ین بارهم پیگیری کر ده‌ام 
ودست از پادرازتر ب رگشتم. خواستم بگویم جواب امثال 
من این نیست. ما که داشتیم زند گی خودمان رامی کردیم 
وبا درد خودمان سوخته بودیم و می‌ساختیم. شما از 
جانب رئیس محترم جمهور اطلاعیه دادید ودرخواست 
کردید که مراجعه کنیم. ازمایش بدهیم و نسبت به خود 
بی‌تفاوت نمانیم تادولت بتواند به وظیفه‌اش در مقابل 
جانبازان عمل کند و... من وقتی به جبهه رفتم ۱۵ سال هم 
نداشتم.داوطلبانه رفتم وچشمدآاشتی هم نداشتم. بعد 
از مجروحیت هم هیچ بر گه و استعلامی نگرفتم. حالا که 
بیش از دو دهه‌از آن روزها گذشته و آثار آن‌هر روز بیشتر 
اذیتم می‌کند باز طبق در خواست خود شماها مراجعه 
کرده‌ام تاازامکانات درمانی بر خوردار شوم. وچرابیهوده 
را توا ری 
غلامعلی قاضی شهرضا شهرضا 
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خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی و با گر امیداشت 
شبهای پر اجر و فیض قدر و تسلیت شهادت جانسوز 
مولا و مقتدایمان امیر مومنان علی (ع) و باعرض پوزش 
همیشگی به خاطر تاخیر در پاسخ به موقع به نامه‌های 
شماعزیزان گرامی: پریر. 

آزاده محبوب ‏ مشهد 

جایزه‌سرکارعالی یکی دو ماهی هست که 
خواهش مند است در اعات اداری با تلفن ر وابط 
عمومی تماس بگیرید. 

3 نادر و ثوقی - استارا 

از من گلایه نکنید. هر هفته بیش از ده نامه کمکی 
به دستم می رسد که معمولاً نمی توانم بیش از یک نامه 
رابه‌دست چاپ‌برسانم.خواننده‌هاهم از من گلایه 


دارند که‌جرادر این صفحه‌نامه‌های در خواست کمک 
زیاد چاپ می‌شوند. خود من هم مانده‌ام که بااین حجم 
نامه‌ها چه باید کرد؟ درصدد هستم یک ستون يادو 
ستون در جای دیگری از مجله بر ای انعکاس نامه‌های 
درخواست کمک خوانند گان اختصاص بدهم. به 


هر حال نامه شما در نوبت جاپ قرار گرفته است. 

#۴ محمد جامی -تایباد 

کتاب دفتر شعر تایباد ۱ به دستمان ر سیده است. 
به آقای شیر زادی گفته‌ام که به نامه شما جدا گانه 
پاسخ بدهد. همینطور به اقای مهدیزاده. 

به هر حال از لطف شمامتشکرم و نامه شمار ابه 
سایر دوستان نیز نشان خواهم داد. 

# سیمین غلامی - تهران 

مقاله تقویت اراده‌به دستم رسید. به تحریر یه 
سپرده‌ام تامور د بررسی قرار گیر د و در صورت تناسب 
نسبت به چاپ آن در مجله اقدام شود. موفق باشید. 

# عزت‌الله کریمی - آبدانان 

در یکی از شماره‌های آینده خلاصه‌ای از نامه شما 
رامنتشر خواهیم کرد. موفق باشید. 

٭ نام محفوظ - قائم شهر 

نامه جالب شمارا دریافت کردم و هر چه گشتم 
نام شما را نتوانستم بخوانم. به هر حال حداقل برای ما 
خوانند گان مجله باید معر فه باشند. اگر به خود ما هم 
اعتماد نکنند قاعد تا خیلی بد می‌شود. توصیه‌هایی که 
به آقای رئیس جمهور داشته‌اید قابل طرح هستند به 

# ابراهیم گرجی محمدزاده - شاهین‌شهر اصفهان 

دونامه‌جدید از شمابه‌دستم رسیده‌است. از 
اد اا وا ار 
شما به تدریج استفاده خواهد شد. 

٭ عباس عابد -اندیشه 

شعر مقصود تویی طنز خوبی داشت. انشاءاللّه از 
ان استفاده خواهیم کرد. ان رابه مسوول در حلقه 
رندان ارجاع دادم تادر ان بخش مورد استفاده‌قرار 
گیرد. موفق باشید. 

٭ امیر علی جلیلی (دستجرد) و مهرداد موسوی 
خوانساری (اصفهان) لطفا در ساعات اداری با ر وابط 
ی ی ار 





تندرستی در کم خور! کی و کر سنگی است 


حص ت امد (ع) 


۶+ دادستان کل کشور خواستار سرعت دادن به 
رسید گی به پرونده کوی دانشگاه شد. 
۶ به گفته غفوری فر د. احمدی‌نژاد به تحزب اعتقاد 
ندارد. 
+ ترک‌هاایران رااز لیست قرمز خود خارج 
ساختند. 
درحالی که خبر گزاری مهر کشته شد گان 
کهریز ک راش هید نامیده‌ولی روزنامه وطن آمر وز 
ان رارد کرده است. 
+ رئیس کل‌با نک مر کزی‌ادعا کرد که ذخایر 
ارزی کشور دو برابر شده است. 
۶+ زیان فش ار خون در ایران یک میلیارد و ۳۷ 
یلیون دلار بر آورد شد. 

شیرازی به کمک به هنر پیشگان 


۶ ایران به لبنان موشک دفاعی می‌فر وشد. 

#۴ ساییادر عوض تولید ۶۶۸۲دستگاه خودر و 
«زانتیا» فقط توانست ۰ ۶ خودرو تولید کند. 

۶« تامین اجتماعی در ازای طلب از دولت. اپراتوری 
سوم تلفن همراه را دریافت کرد. 

+ بست ,11( فعالیت خود را در تهران به حالت 
تعلیق در آورد. 

۲۰ درصد مبتلایان به سل مبتلا به ایدز هستند. 
3 وزارت اطلاعات یکبار دیگر موسویان را متهم 
به جاسوسی کرد. 

+ مصر از صدور ویزابرای نمایند گان مجلس که 
درصدد سفر به غزه هستند خودداری می کند. 

۶« نخست وزیر جین خواستار اصلاحات سیاسی 
شند: 

پترائوس اعلام کرد که ابتکار عمل در افغانستان 
از طالبان گرفته شده است. 

« ممکن است سیاسیون عراقی برای خر وج از 
بن‌بست در دمشق گردهم ایند. 

+ نظامیان اسراییل در جولان اشغالی آموزش 
می‌بینند. 

٭ البرادعی انتخابات پارلمانی مصر را تحریم می کند. 
+ صدور ری داد گاه ترور رفیق حریری به تعویق 
افتاد. 

* نیر وهای ویژه آمنیتی روسیه اقدام به قتل عامل 
بمب گذاری تروریستی مارس گذشته در مترو 
مسکو کردند. 

۶+ ۸۴درصد بی‌سوادان تر کیه رازنان تشکیل 
می‌دهند. 

+ رئیس جمهوری آفریقای جنوبی خواستار توقف 
اعتصاب سراسری کار گران شد. 

۶+ طالبان پا کستان حملات خود را از سر گرفت. 
3 مصر هم به دنبال ساخت نیرو گاه‌هسته‌ای 
است. 


۶+ کر زای اتهامات جدیدی رامتوجه شر کت‌های 
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بریتانی | بزرگترین و قدرتمندترین کشور 
استعماری جهان می‌باشد که به قولی | فتاب در ان 
غروب نمی کرد زیر این امپراتوری آنچنان گسترده 
بوده‌ودر تمامی قاره‌هاریشه دوانیده‌بود که‌همواره 
آفتاب در آن می‌تابید. 

ولسی امپراتوری استعماری بریتانا که از لندن 
هدایت می‌شد به تدریج کوچک شده و اقتدار و توان 
خودرااز دست داده و انگلیس قلب این امیر اتوری به 
قدرت دست دوم در صحنه جهانی تبدیل شد تاحدی 
که‌انگلستان کنونی از نظر اقتصادی‌ همان قدرت در جه 
دوم نیز باقی نمانده و بیش از پیش افول کر ده است. 
برقدرت خارج شدهو همراهبافرانس به تقسیم را 
پر داخته وبر دامنه مستعمرات o‏ 
جهانی نقطه پایانی بر سیاست استعمار ی لندن بود. زیر | 
پس از جنگ دوم جهانی شرایط تغییر یافته و ملت‌ها 
حاضر به پذیرش استعمار نبودند. 

علاوه‌بر مخالفت‌هایی که با استعمار گری می‌شد 
وپایان دوران‌سیاست قایق‌های توپدار, بریتانیا نیز 
کهزمانی آفتاب در آن غروب نمی کرد قدرت ونفوذ 
خود رابه تدریج از دست داده و تحت تاثیر توان دو 
ابر قدرت شرق وغرب قرار گرفت که تازه نفس بوده و 
سیاست‌های خاصی رااعمال می کر دند. 

بریتانیاکه قادر به مقابله بادوابر قدرت نبود دو 
سیاست راییش گرفت تاضمن| ستمر ار حضور در جمع 
قدر تمندان. مستعمر اتش رانیز به نوعی حفظ کند. این 
سیاست‌هاعبارت بودند از: 

۱-انگلی س که سالها قدرت بر تر جهانی بود با 
وجود این که از نظر نظامی و اقتصادی قادر به رقابت با 
آمریکاو شوروی نبود امادارای قدرت و توان سیاسی 
بود تااز این طریق بتواند جایگاه قابل توجهی در ميان 
ابر قدرت‌هابه دست بیاورد. 

هر چند آنها در جریان جنگ دوم جهانی متحد 
یکدیگر بودند اما حوادث پس از جنگ دو ابر قدرت 


ارو ۳۶۳۶ 


جمهوری با فرمانداری کل ؟! 








aT ۳‏ او 
گرایسش یافته ودر مقابل شوروی و 
دا کو و 
الوا حون ا 
[ خاورمیانه و خلیج فارس به آن نیاز 

دنت 

۲-بز ر گترین مشکل بریتانیا؛ حفظ 
واداره‌مستعمراتی بود که در تمامی قاره‌هایرکنده 
بودند.اگرچه این مستعمرات سالها منبع در آمد 
برای لندن بودند اماخیزش‌های مر دمی و مخالفت با 
رابطه می‌توان به وضعیت شبه قاره هند اشاره کر د. 

انگلیس هم مایل بود به تعدادی از این سر زمین‌ها 
استقلال اعطا کند و هم این که درصدد بود انهارا 
به نوعی به خود وابسته سازد. به همین دلیل این 
سرزمین‌ها و کشورهارادر قالب سازمان کشورهای 

شت وت تسس وی دی اورد. 

امر وزه‌سازمان کشورهای مشترک المنافع اگر چه 
کار آیی خود رااز دست داده‌و یک قدرت یکپار چه 
سیاسی -اقتصادی تلقی نمی‌شود اما فلسفه وجودی 
خود رانیز از دست نداده است. 

ا مله کور هان عضو انم سا زهان اندها رانا 
اشاره کرد که سالها مستعمره بر یتانیا بوده و هنوز 
هم‌دارای نظام سیاسی فرمانداری کل است.دراین 
سیستم سیاسی» هر چند قدرت در دست نخست وزير 
و حزب حاکم بوده و کشور حالتی مستقل و غیر وابسته 
داردامادرر اس ان فر ماندار کل قرار دارد که توسط 

انتخابات است اليا 

استرالیا جند هفته قبل شاهد بر گزاری انتخابات 
سراسری بود. در این انتخابات رقابت اصلی بین دو 
حزب کار گر و محافظه کار بود. با وجود این که حزب 
کار گر در سالهای اخیر قدرت رادر دست دارد اما 
محافظه کاران نشان دادند کهاز قدرت وتوان کافی 
برای رقابت با حزب حاکم برخوردار می‌باشند. 

رقابت شانه به شانه دو حزب به گونه‌ای بود که 
برای نخستین بار در ۷۰ سال اخیر هیچ یک از دو حزب 
نتوانست اکثریت قاطع پارلمانی رابه دست بیاورد لذا 
وتشکیل دولت دست به سوی احزاب کوچکتر و یا 


۱ 





کاند یداهای مستقل دراز کنند. 

وضعیت سیاسی که استرالیابا آن دست به گریبان 
ست تا حدودی مشابه انگلیس است زیرادر لندن نیز 
ET‏ ۱ 
نداشته وباوجوداین که حزب کار گر سالها قدرت 


رادر دست داشت ولی ناگزیر به سیردن قدرت به 
محافظه کاران شد امامشکل زمانی بروز کرد که‌هیچ یک 
از احزاب بزر گ‌انگلیس نتوانستند | کنریت یار لمانی را 
به دست بیاور ند لذا برای تشکیل دولت نیاز به ائتلاف 
پیش آمد که در نتیجه دو ح زب محافظه کار ولیبرال 
متحد شده و دولت جدید این کشور را تشکیل دادند. 

استرالیانیز با چنین مشکل و معضلی دست به 
گریبان است. 

با وجوداین که رقابت خانم گیلارد نخست وزير 
از حزب کار گر با ابوت رهبر حزب محافظه کار 
رنه وا قي ند ات اما این کو نە تست که ایش الا 
بن بست و مشکل لاینحل مواجه بو ده و قادر به خر وج 
نانفا 


جمهور یخواهی 

انتخابات سراسری در استرالیا با توجه به رقابت 
ا6د وخرب کار گر ومان کار ار مت 
به سزایی بر خوردار است اما در کنار آن. مسایلی که 
خانم گیلارد نخست وزیر از حزب کار گر درباره آینده 
سیاسی این کش ور بیان کر د افکار عمومی رامتوجه 
استرالیا و کشورهایی کرد که با وجود سیری شدن 
دوران استعمار و استقلال ظاهری. هنوز هم با نظام 
فر ماندار کل اداره می‌شوند. 

تغییر یا اصلاح نظام سیاسی در هر کشور نیاز به 
سیری شدن یک پر وسه قأنونی دارد که بهترین و 
عادلانه ترین روش در این رابطه» رفراندم یاهمه‌پرسی 
است. به طوری که مر دم با حضور در پای صند وق‌های 
رآی, درب اره تغییر ویا اصلاح و همچنین حفظ وضع 
موجود. نظریات خود رااعلام دارند. مردم استرالیا 
در سال ۱۹۹۶ نیز در جنین همه‌یرسی شر کت کر دند 
ولی جمهور یخواهان که خواستار پایان نظام فر ماندار 
کل هستند نتوانستند آرای کافی رابر ای تغییر نظام 
حکومتی به دست بیاور ند. 

دید گاههای خانم گیلارد اولین زن نخست وزير 
دراسترالیادرباره‌چگونگی و زمان بر چیده‌شدن‌ نظام 
حکومتی فر ماندار کل جالب توجه است. 

او صراحتاً اعلام می‌دارد «ر ای دهند گان استرالیا 
این پیام رابه سیاستمداران دادند که خواستار اعمال 
تغییر ات در نحوه‌اداره کشور هستند.» 

ا ماو هة تدر ترمد الةو درو 
رل وو ھر اا تان ای رورا 025و 
سطح آموزش وخدمات وبهبود وضعیت مالی تاکید 
ورزیدهاماابوت ۵۲ساله که یک محافظه کار مذهبی است 
وعده داده بود که با مهاجر تهای غير قانونی مقابله کند. 


#هیچ یک از احزاب استرالیا موفق بهء کسب کثریت قاطع پارلمانی نشدند 
نخست وزیر استرالیا خواستار تشکیل حکومت جمهوری د رکشورش شد 


#۴ استرالیا دارای نظام فرماندا ر کل است 


سالهامحل تبعیدی‌های انگلیس بود وبیش از ۲۰ 
میلیون نفر جمعیت داشته و قدرت اجرابی در دست 
نخست وزیر است. 

از سال ۱۹۶ تا ۰۷ ۰ قدرت در دست 
محافظه کار ها بوده و جان هوارد ۱۱ سال نخست وزير 
بود.امادر نوامبر ۷ 3 ۲"حزب کار گر به‌قدرت می رسد 
که دربی آن کوین رادنخست وزیر می‌شود که‌جای 
خود را به خانم گیلارد می‌دهد. «ابوت» وعده می دهد 
آماده‌است قدرت رادر دست گرفته و برای مردم 
استرالیا یک دولت باثبات و کار امد تشکیل دهد. 

ولی پیتر کاسترلو یک مقام پیشین محافظه کار اعلام 
می ذا رد وا ست رالا ا نک د رلت لول مراچه هدش 
که‌طی 1 | ماه سقوط خواهد کرد ومردم طی سال آینده 
یکبار دیگر باید به پای صندوق‌های ر ی بر وند.» 

اما در کنار تمامی تلاشهابرای تشکیل دولت وبا 
اثتلاف, مساله‌ای که در جریان انتخابات مساله‌ساز 
حکومتی این کشور نظر خود رااعلام کر دند که در ان 
استرالیایی‌ها از سیستم فر مانداری کل حمایت کرده و 
خواسته جمهور بخواهان رارد کر دند. 

نخست وزير اعلام کرده بود «استرالیا باید به 
فسات ردو اح فت دای الس س از 
دوران ملکه الیزابت دوم خاتمه دهد.» وی خواستار 
رھم اا ا کن ا کر اس انرا الا 
قرار بگیرد. به گفته گیلارد. سلطنت انگلیس تاثیرات 
فا ای ای اروت تس 
فعلی باید تمام کننده حکومت سلطنتی بر استرالیاباشد. 
او خاطر نشان می‌سازد «تغییر در حکومت سلطنتی 
انگلیس (م رگ ملکه) زمان مناسبی برای مر دم استرالیا 
جهت رسیدن به حکومت جمهوری خواهد بود.» 

ولی رهبر یک حزب مخالف نسبت بهاین 
موضع گیری نخست وزیر ابر از تاسف کرده و می گوید 
ارزوی ان راداشته باشیم.» 

همچنین«تونی آبوت» رهبر حزب محافظه کار به 
انتقاد از نخست وزير پر داخته و اعلام داشته «نیازی 
به تغییر سلطنت و وضعیت مو جود نیست و از خانواده 
استر الیا ادامه دهد. 

باتوجه به مخالفت مردم استرالیا با تغییر نظام 
la‏ اس تس 
الیزابت دوم می‌تواند سبب تغییر نظر و عقیده مردم 
استر الیا شود ؟! 


۰ کرو ر ۸۹ 


همان گونه که عنوان شد استرالیا یکی از اعضای 
کارا وی ا ۱۱ هو ورا 
قانونی راامضامی کند که به موجب آن استرالیا تبدیل 
به مشتر ک المنافع می گر دد. کشورهای مشتر ک 
المنافع یا کامنولث جامعه‌ای‌است که کشورهادر آن 
| زادانه عضویت یافته‌اند که بیشتر بر اساس علایق 
مشتر ک اقتصادی شکل گر فته است. این جامعه 
درسال ۱۹۳۱ باعنوان کش ورهای‌مشترک المنافع 
بریتانیا در راستای ادامه‌ی همکاری و رابطه انگلیس 
بر مستعمراتی که مستقل می‌شد ند تأسیس بافت. به 
مرور زمان با گسترش روزافزون استقلال این کشورها 
به صورت کنونی تغییر نام داد. برخی از کشسورهای 
عضو به طور سمبولیک پادشاه یا ملکه انگلیس را 
رهبر کش ور خود دانسته و بقیه نیز اوراتنهابه عنوان 
رئیس جامعه به رسمیت می‌شناسند. کشورهای عضو 
کامنولث راباید به ۲دسته تقسیم کرد: 

-دسته‌اول. کشورهایی هستند که دارای حکومت 
فرمانداری کل بود دو فر مان از کل تو سط باد تادا له 
انگلیس منصوب می شود اماامور اجرایی اين کشورها 
برعهده نخست وزیر انتخابی مر دم و یا قوه مقننه است. 
از کشورهایی که پادشاه یا ملکه انگلیس رابه ریاست 
تشریفاتی ویافر ماندار کل قبول دار ند می توان به استر الیا, 
کانادا, گر اناداء موریس, زلاندنو و باهاما اشاره کرد. 

-دسته دوم. کشورهایی هستند که پادشاه یا ملکه 
انگلیس را فقط به رهبری جامعه مشتر ک المنافع قبول 
کرده و خود دارای رئیس جمهوری یا پادشاه مستقل 
می‌باشند. از میان این کشورها می‌توان به هند وستان. 
پاکستان, بنگلادش, تانزانیاء اوگانداو قبرس اشاره کرد. 

-دسته سوم. مستعمرات انگلیس است که عضو 
جامعه بوده‌امااز حقوق عضویت بر خوردار نیستند. 
ممکن است این سوال برای عده‌ای پیش بیاید که 
آیاهنوز هم مستعمره‌وج ود دارد وانگلیس دارای 
مستعمره است ؟! 

در پاسخ‌بایداعلام کرد که‌باوجودسپری‌شدن 
دوران استعمار هن_وز هم در گوشه و کنار جهان 
مناطقی وجود دارند که مستعمره هستند. از جمله 
مستعمره‌های انگلیس می توان از جزایر مالویناس یا 
فالکلند اشاره کرد. 

درسال ۱۹۸۲ علاوه‌بر انگلستان ۴۳ کش ور 
عضویت جامعه کشورهای مشترک المنافع 
(کامتولت) راعهده‌دار بودند. ولی آنچه جالب توجه 
است این واقعیت می‌باشد که این کشورها جملگی 
سالها مستعمره انگلیس بوده و تحت سلطه سیاسی 
لندن قرار داشتند. 

حال این سوال پیش می آید که اگر استر الیایی‌ها 
ری به جمهوریت بدهند باز هم عضویت کامنولث را 
دارا خواهند یرد اتن که از این جامعه خارج خواهند 
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ازدواج‌بدون ثبت 


7 ۶ مواففا ن‌معتفدندءبااجبا ری‌شدن‌ثبت. راه‌برای 
گرایش به روابط نامشروع باز خواهدشد 


دولت از مدتها قبل به دنبال تدوین لایحه‌ای بود 
تاتمام قوانین مربوط به خانواده و دعاوی حقوقی 
مربوط به ان رابه طوری که با شرایط امروز جامعه 
هماهنگ باشد در چندین ماده کن‌ار هم قرار دهد. 
چند روز قبل سرانجام این کوشش به نتیجه برسید 
ولایحه‌ای با عنوان «حمایت از خانواده» به صحن 
غل مجلس شو راخ اشلامی ا مد ا ب تسوب نوا 
برسد و قانون شود. مواد لایحه به طور طبیعی درحال 
بحث وبررسی بود تااینکه گفتگوها و اظهارنظرهای 
نمایند گان محترم مردم به ماده ۲۲ اين لایحه رسید. 
جایی که بحث ازدواج موقت بود و نمایند گان در یک 
دوراهی انتخاب قرار گرفتند. اینکه ازدواج موقت در 
ایران بر اساس قانون نیازمند به ثبت در دفاتر رسمی 
ارت ا خو دماین نها ی اندر 
قوانین ایران آمده بود زن و مرد می‌توانستند بدون 
مراجعه به دفاتر رسمی از دواج» به طور موقت ازد واج 
کنند واين تنها ازدواج دائم بود که نیازمند طی شدن 





کیان فولادی 12060112016072100.0010 


یبیل 


aa 
> 


3 


he 4 3 


تشریفات ثبت و حضور شاهد و... بود. اما در لایحه 
پیشنهادی اینطور آمده بود که اگر ازدواج موقت به 
بارداری زن منجر شد زن و مرد بايد به دفتر رسمی 
ازدواج مراجعه و آن رابه طور رسمی ثبت کنند تا 
قابل استناد وییگیری باشد واز همین لحظه بود که 






1 


بحث شدید و دنباله‌داری میان نمایند گان در گرفت و 


ساعتهاا امه داشت به‌طوری که درنهایت تمایق گان 


نتوانستند در یک جلسه در این خصوص تصمیم 
بگیر ند. عده‌ای که مخالف اجباری شدن ثبت رسمی 


ازدواج موقت بودند. به این استدلال پای می فشر دند 


ازدواج باثبت 


2 # مخالفان‌می‌گویند ,کر ثبت اجباری‌نباشد. 


از دواج موقت بدون ثبت رسمی امکانپذیر باشد. 
گریبان جامعه و داد گاهها را خواهد گرفت و به ناچار 
باید ازدواج موقت نیز نظیر ازدواج دائم. مشروط به 
ثبت و طی تشریفات رسمی باشد. طر فداران این نظر 


ضمن اینکه اگر مر د (پدر) در چنین شرایطی که زن 
از ازدواج موقت باردار است. فوت کند باز هم دست 
داد گاههابر ای اثبات ازدواج بسیار بسته است چرا که 
این ازدواج در هیچ مرجع رسمی به ثبت نر سیده .از 


چکونه‌ارتباط فرزندو پد ر را(ثبا تکنندونسبت هشدار می‌دادند که‌اگر از دواج موقت نیازمند به بت سوی دیگر برخی آزمایشات پزشکی هم که می‌تواند 


به خط رات پ زشکی هشدار می‌دهند 


در سوی دیگر این بحث طولانی عده‌ای دیگر از 
نمایند گان از خطر ات و اشکالاتی می گفتند که‌اگر 


از دواج به سبک ایرانی 


#ظاهراً چاره‌ای ناختلاف نظر» در جایی‌خارجاز 
مواد قانون پنهان شده‌است 


مواد این ا جه ناه او ماههامان ار اسان 
و متخصصین در دولت مورد بحث و رسید گی بوده 
است وپس از آن در کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس 
و کارشناسان مورد بررسی و اظهار نظر و حک و اصلاح 
گذ شته.حتی‌هنگامی که به ساعتهااظهار نظر وبحث در 


۸ وکر مه سے وس 





نباشد و از دواج منجر به بارداری زن شود. مرد ممکن 
است با سوءنیت وعدم مسوولیت پذیری, زن رارها 
کند و به این تر تیب زن نمی تواند دلیلی بر مشر وعیت 
فر زند و انتساب او به پدرش در دست داشته باشد. 


صحن علنی مجلس شورای اسلامی و میان نمایند گان 
مردم هم اضافه شد. همچنان به نتیجه مور د اتفاق‌نظر 
همگان نرسیده‌است. بی‌دلیل هم نیست. چرا که اگر 
از سطح نخبگان و کارشناسان ‌هم پایین آمده‌ومیان 
مردم عادی جامعه هم برویم. نظر ات درباره ازدواج 
موقت وی کے اجا آن اما ۴6د ەشال 
هم تقسیم می شود. گر وهی موافق و گروهی مخالف 
که پس از سالها که از بسته شدن عقد های از دواج 
موقت در جامعه‌ایران‌می گذرد. همچنان جامعه به 
یک نتیجه منطقی نر سیده است که آیا باید راه رابرای 
جين رانطه‌ای اما اروا راد کڈ اتا آ نرا مخ 
ومحصور نمود؟ آنچه از میان این گفتگوها و اختلاف 
نظرها به چشم می آید و بررسی مصادیق ازدواج 
موقت درایران هم آن راتا حدود زیادی تایید می کند 


ار ۳۶۳۶ 


ارتباط فرز ند ومرد (بدر)رانشان دهد ؛باید توسط 
اثر چنین ازدواجی بیماریهای مسری مقاربتی به ویزه 


قانونگذار دور می‌افتد و تنها با ابزار قانون نمی توان آنها 
راقاعده‌مند کردوبه سمت وسوی موردنظر نخبگان 
رواب_ط نیاز مند تولد فرهنگ جدید و تربیت فرهنگی 
هستیم تااینابزار بانفوذوقدرتی کهدارد آنهارا 
کنترل کند. اینکه ازدواج موقت به طور قانونی وشرعی 
نیاز من دان از دواج که شرایط وامکانات از دواج‌دائم 
کمک نهادهای آموزشی و فرهنگی باید در بلندمدت. 
فرهنگی در جامعه ایجاد شده و جنان قدرت بگیر د 
که‌اگر کسی یا کسان ازابزارقائونی ازدواج موقت 
جهت هو سرانی خود بهر هبر داری کر دند. خانواده‌ها؛ 


که اگر شرط ثبت شدن ازدواج موقت اجباری شود. 
در عمل بسیاری از افراد در جامعه به سمت ازدواج 
صورت کاملا اشکار و علنی وباحضور در مراجع 
رسمی انجام گیرد. درحالی که برای رسیدن به فواید 
ازدواج موقت باید تاجای ممکن شرایط آن را ساده 
کرد تا کسانی که به ضرورت مايل به انتخاب ازدواج 
موقت هستند بتوانند از این فرصت و فر جه قانونی 
استفاده کنند که اگر چنین نشود و ازدواج موقت نیز 
مانند ازدواج داقم محتاج تشر یفات رسمی و علنی 
باشد. روابط نامشر وع جایگزین آن خواهد شد و آنچه 
در عمل روی خواهد داد این است که آنهایی که 
قصد داشتند ازدواج موقت راانتخاب کنند.به دلیل 
اجباری شدن ثبت چنین ازدواجی, آن را رها خواهند 
کرد و به سمت روابط نامشروع کشیده خواهند شد. 
مر اس ار ا 
ثبت نیست و در قانون مدنی که در حکم قانون مادر 
براق لایحه حمایت از خانواده است نیز ازدواج موقت 
نیازی به ثبت در دفاتر رسمی ازدواج ندارد و البته 
حکم ازدواج موقت نیز یک حکم اضطر اری و برای 
افرادی در شرایط ویژه است واینکه انجام از دواج. 
بدون ثبت اجازه داده شده نه به قصد باز شدن راه 
تا شور اوا یس ای در ا 
خاص وبه قصد دور نگه داشتن افراد ازار تکاپ روا 
نامشروع است. 9 


بیماری کشنده‌ایدز به دیگری منتقل گردد وازدواج 
به ثبت نررسیده باشد. امکان پیگیر ی چنین مواردی 
نیز برای قانونگذار بسیار دشوار خواهد شد. ضمن 
اینکه درهر حالاگر ازدواج موقت براساس قانون 
احتیاجی به ثبت و اعلام به مراجع رسمی نداشسته 
a‏ ام خر ماود سای 
از این امکان. ابزاری برای هوسرانی خود به چنگ 
آورند. 


دوستان, اطرافیان و جزء جز ء جامعه. ایشان و چنین 
رابطه‌ای را کاملاً طردونفی کنند به گونه‌ای که سنگینی 
وزشتی سوعاستفاده از از دواج موقت جهت هوسرانی 
جنان باشد که سوعاستفاده کنند گان جر آت و جسارت 
این حیله گری رانداشته باشند. این البته با چند خط و 
جند جمله قانون نوبسی و در کوتاه‌مدت دست یافتنی 
نیست و شاید سر منشاء اختلافات در میان نمایند گان 
مجلس ورای اسا نیو رای دررسی کف 
لایحه نیز همین نکته باشد. شورای نگهبان قانون 
اساسی ومجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هنوز 
تافر صت باقی است می‌توانند با چنین رویکردی به 
ماجرای‌ازدواج موقت در قانون‌بنگر ند وراه‌حلی پایدار 
برای رفع این اشکال به پیدا کنند. 





جواب دندان شکن 

گویند خروشچف درخلال بیستمین کنگره حزب 
کمونیست شوروی سابق, پر ده از روی جنایات استالین 
برمی‌داشت. در خلال سخنرانی. شخصی از گوشه‌ای 
فریاد زد: آقای خر وشچف شمادر آن موقع کجا بودید؟ 

خروش جف دنب ال صاحب صدا گشست.ولی 
نتوانست بداند صدااز کجاو از کیست؟ 

بلند فریاد زد: چه کسی بود حرف زد؟ 

قد ایی از کسی د رامدو ان خض خر ایند 
نکر د خود رامعرفی کند. 

خروشچف وقتی چنین دید گفت: _ 

ای رفیق! .من آتجابودم که تواکنون آنجاهستی| 

دزدناشی 

شبی دزدی ناشی به کاهدان زد و وارد دفتر کل 
یکی از سند یکاها در دیتر ویت شد. 

انار کرونداویک ار اسان 
است پس دستگیرش کر دند وبا طناب بستند و سه 
ساعت در یکی از اتاقهای سندیکای خود که در طبقه 
دهم‌بود.ازپا آویزان کر دند وچنان کتک مفصلی به او 
زدند که سر وصورتش خونی شد و چند بار از حال رفت. 
ات اا ا وروی ادد 
دزد ناشی وقتی مامورین پلیس رادید گریه کنان و 
نفس زنان به طرف آنها دوید وفر باد زد شمارابه خدا 
مرانجات‌دهید وبه آنهابگویید که من مامور کمیسیون 
سنانیستم و فقط یک دزد هستم... یک دزد ناشی. 

شوخ طبعی‌های یک مر شد 

حاج رضامهاجرانی: فردی شوخ طبع بود و 
مزاحهای شیرین او و همکارانش خواندنی است. وی 
ی نو 
راهنمایی نقل می کند: 

در سالهای قبل از انقلاب یک مامور پلیس در 
میدان شهدا مو تور مر شد نصرالله را توقیف می کند. 
مرشد نابینا بوده‌و راننده‌اش هر چه التماس می کند. 
پلیس گذشت نمی کند.مرشدبهپلیس میدان می گوید 
کا روتک رار ات وان طوزف از ارود کی اش 
می‌ماند.اوهم از سر شوخی به مر شد نصر اللّه می گوید: 
«همینجاروضه بخوان تا بگذارم بروی.» 

اوهم‌همانطور که روی‌موتورنشسته‌بود.شر وع به 
خواندن روضه می کند و موتور را از یلیس می گیرد. 

عدالت ر وسها! 

میرزا ابوالقاسم ضیاءالعما از مشروطه‌خواهان 
تبریز بود و برای تر ویج مشروطیت در سال ۱۳۲۳۴ 
قمری روزنامه هفتگی به نام «اسلامیه» باچاپ سنگی 
و رو یی وق ر 

درسال ۱۳۳۰ قمری که روسهای تزاری وارد 
تبریز شده و شهر رااشغال کر دند. چند نفر از افراد 
سرشناس را که هواخواه‌مشر وطه بودند. دستگیر 
کر دند.از آن جمله ضیاء العما و هفت نفر دیگر که یکی 
از آنها حاجی میر زاعلی آقای ثق ةالاسلام شهید بود. 
اه ار ترا تا در 

رو ات هک رتست ایا | عراز 
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گر فته وبه همراه خ ود می‌بر دند.مادرش بر ادر خود 
حاجی محمد قلیخان رابه همر اه‌او فر ستاد که یسرش 
تنهانماند.روسهادستور داشتند که ۸نفر از روشنفکر آن 
تبر یز رابااسامی‌مشخص به دار بز نند. در این هنگام نفر 
هشتم با تر دستی فرار کر د.هنگام شمارش افراد روسها 
دیدند که تعداد هفت نفر است. در صورتی که انها 
دستور اعدام ۸نفر راداشتند. حاجی محمد قلیخان را 
که نزدیک انهاایستاده و ناظر اعمالشان بود نفر هشتم 
حساب کر ده و به عوض شخص فر اری به دار زدند. 
این» ر سم‌ایر ان است! 

سفیر روس در تهران به رسم‌ایران, آدمهای 
زیادی راهمراه‌خود به این طرف و آن طرف می بر د. 
روزی از امیر کبیر وقت ملاقات خواست. سه ساعت 
به غر وب مانده بهاو وقت دادند. سفیر سر ساعت 
| مد اماامیر بیر ون نیامد.سفیر منتظر ماند. خواست 
برود پیش خدمت جلواورا گر فت که امیر می آید. باز 
یک ساعت منتظر ماند. خواست برود. پیشخدمت 
ون رت تا سر ار افطل 
کشید و امیر بیرون نیامد. سفیر متغیر شد که به 
دولت امپراطوری توهین شده وحر کت کرد که برود. 
همزمان امیر امد ویر سید: «جه شده؟» 

سفیر گفت:«دو‌ساعت قبل قرار گذاشته بودید 
والان آمدیدا» 

امیر گفت: «اين رسم ایران است!» 

سفیر گفت: «ما به رسم خود رفتار می کنیم!» 

امیر کبیر گفت:«شما در روسیه جند نفر همراه‌می‌برید؟») 

سفیر گفت:«تنهامی‌رویم.» 

امیر کبیر گفت:«چرااینجاعده‌زیادی نو کر باخود 
همراه می آورید؟» 

سفیر پاسخ داد: «به رسم ایران.» 

امیر گفت: «اگر به رسم ایران راه می‌روید. رسم 
قرار ایرانی هم دو ساعت تاخیر دارد!» 

تنبا کوی شاه عباسی 

می گویند شاه عباس از کسانی که قلیان یا 
چپق می کشیدند بسیار بدش می آمد وحتی به 
خدمتگزاران خود دستور داد در سر جندین قلیان 
به‌جای‌تنبا ک وپهن‌بریزندو آماده‌نگه‌دارند.روز 
دیگر وقتی امراو بز ر گان وسران مملکت در مجلس 
میهمانی وی حضور یافتند به اشارتش آن قلیانها را 
به دست کسانی که به کشیدن قلیان عادت داشتند. 
دادند.در آن‌اثناشاه‌به ایشان گفت:«این تنبا کو را 
وزیر همدان برای من فر ستاده‌و گفته بهترین تنبا کوی 
دنیاست. شما جه می گویید ؟» 

همه پس از آن که قلیان کشیدند از حسن سلیقه 
وزير هم دان در تهیه چنان تنبا کوی خوبی تمجید 
کر دند ویکی از انان به سر قبله عالم قسم خورد که تا 
آن زمان هر گز تنبا کویی به آن خوبی نکشیده است! 

آتگاه‌شساهبه خفت وتحقیربهآنهانگریست و 
گفت: نابودباد چیزی که مدعیان عقل و فهم و تجر به, 
شناختن ان رااز پهن نتوانند... واز ان یس کشیدن 
قلیان رامنع کرد. 
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گزارش‌شهپرستان 





زیبرنظر: محمود صفادار 





زیاداهل بازی باکلمات: 
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به سعت دل نمام حضانبان 
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این هفت هگزارش شهرستان رابه کوچکتر ین مد رسه دنیا و یک معلم نمونه اختصاص داده‌ایم. عبدالمحمد شعرانی سر باز معلمی است که از نامه‌های سید ه 
از سرتاسر دنیا حرف می‌زند. از مهربانی مر دم دنیا به مد ر سه کالو؛از یک دلا رکه توسط یک ناشناس() از سان‌د یاگ وآمر یکا برایش ف رستاده وحتی از یک 
عین ک آفتاب ی که خانم یا زآمریکاف رستاده و در نامه‌اش چنین نوشته بود :در یوتیوب دید م که با موتور به مدرسه رفت وآمد م یکنید, گفتم د رآفتاب 
ست شاید برایتان مفید واقع شود.». .. بهتر است زودتر به اصل گزارش بپر داز یم... 


گرم جنوب عینک آفتابی که همراه این نامه | 


روستای‌جمال آباد کالودر ۱۴۰ کیلومتری‌مر کز 
استان بوشهر از توابع شهر ستان دیر است و کوچکترین 
مدرسه جهان دوره ابتدایی رادر خود جای داده است. 
این روستادارای ۲۵ نفر جمعیت و ۷ خانوار است. 
ما ات هدر این روس این ا ست که 
این روستا تنها ۴ دانش آموز ابتدایی دارد و سرباز 
معلم کوچکترین مدرسه دنیانیز با راه‌اندازی وبلاگ 
یی و رنه وان رال 
می کند. 

عبدالمحمد شعرانی سر باز معلم روستا می گوید: 
روزاول وقتی به عنوان سر باز معلم بر ای تدریس به 
روستای‌جمال آباد کالواعز ام شد م فکر نمی کردم حتی 
راا د رار ر ادرو ال ةرا 
معلم راهنمابه‌این روستارفتیم و کتاب‌های دانش 
آموزان‌رافراهم کردیم.ابتداکه‌ازمدرسه‌خبری 
نبود وازیک حسینیه در این روستابه عنوان مدر سه 
استفاده می‌ شد ولی آموزش وپرورش منطقه بردخون 
یک خانه‌دراین روستاأخر يده بود که انرابه‌مدرسه 
تبدیل کند. با کمک معلم راهنما و بچه‌ها ومردم اهالی 
روستامیز و نیمکت‌هارادر خانه قرار دادیم کت 
EOE,‏ ۰۱ ۱۲ 
صیادی,وپس از مرتب کر دن خانه آنرابه 
مدرسه روستا تبدیل کردیم 

این معلم فداکار با استفاده از وبلاگ 
شخصی خ ود اتفاقات روزانه مدرسه 
جمال آباد کاله را ا ۱۱۳۲ 
وبه گفته خودش بسیاری از مردم ایران و 
جهان‌آزاين وبا ۱۱۰۱ ۳۱۳۰ 

شعرانی می گوید: من اتفاقات مدرسه 
راازاول مهر در وبلاگ شخصی خودم 
(dayyertashbad.blogfa.com )‏ 
نوشتم که با استقبال چشمگیری روبرو و کم 




























جالب‌بوده‌است‌ماتنهاچیزی که سعی کر دم ازاین 
مدرسه در وبلاگ خودم ننویسم فقر و محرومیت 
روستابوده و همین موضوع باعث شد که اتفاقات 
این مدرسه و وبلا گ من مورد توجه بسیاری از مردم 
مدرسه کوچک کالو رخ می‌دهد مطلع می‌شوند و همه 
می‌دانند که حسین کلاس چهارم.پریسا کلاس دوم. 
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مهدی کلاس اول و حمیده کلاس پنجم به چه چیزی 
علاقه دارند و چه باز یگوشی‌هایی می کنند. 

گرفته, توجه رسانه‌های جهان را به خود جلب کرده 
مسئولان ذیربط در ایران به آن مدرسه و روستای 
کالو (از جمله آب لوله کشی, رایانه, کتابخانه ومیز 
ونیمکت) اختصاص بیدا کر ده است. از طریق همین 
فاا ود اسان وخی اران میت سا 
رایانه خودش رابرای‌آین مدرسه فر ستاده‌است و 
راان از اھر یکی اش این مت رنه هه کر ستاو اند 
وحتی یک مدرس ایرانی در آلمان نوشته‌های او رابه 
زبان المانی برای کلاسش تر جمه می کند. 

که زیر و بم زند گی همه دانش آموزان مدرسه‌اش 
رامی‌داند. عبد المحمدشعرانی معلم. مدیر ناظم و 
خلاصه‌همه کاره کوجکتر ین مد رسهایر ان است؛ 


یس تادختر و ۲تاپسر 


دراینر وستا کار مر دان‌ماهیگیری‌است 
9 زند گی‌شان وایسته به دریا. خانه‌هایشان 
نیز نزدیک به دریا و تنها مدرسه‌شان ۱۰ 
رابطه مستقیم با دریا دارد و دریا از پنجره 
کر لا نان بیداست. 

از آنجا که فامیلی همه بچه‌های کلاس 
ك کک ھم انپ اراباتام 
N‏ 
احساس تعلق می کنند شاید چون اینجا 





























پیش خد مت مدرسه راهم خودشان انجام می دهند؛ 
خودشان مدر سه راتمیز می کنند, آن‌ رارنگ می ۱۰ 
جارومیزنند ونیمکت ‌هارابه‌سلیقه‌خو د شان‌می چینند. 
این مدرسه واقعا خانه دوم بچه‌ها است. 
شسعرانیمی‌گویسد: همیشسهمی ٠‏ 
ملارسه‌پشسوم اما هیچ‌وقت تضور د ۶ ۲۳۰۱ 
ها کوچکترین مدرسه داف اشد مطمعن 
نیستم.هميشه دوست داشتم معلم بشوم, بچه‌ها را 
خیلی دوست دارم یادم می‌آید سال اول‌دبیر ستان, 
موقعی که بچه‌هاانتخاب رشته می کنند وراجع به 
آینده‌شان تصمیم می گر ند. معلم بر نامه‌ریزی از 
من پرسید. دلت می‌خواهد چه کاره شوی؟ من گفتم 
معلم روستا!امافکر نمی کر دم این‌قدر زود به آرزویم 
برسم.بعد که در دانشگاه‌در رشته | موزش‌ابتدایی 
قبول شدم؛ شنیدم که آموزش وپرورش سر باز معلم 
می‌گیرد. خودم رامعرفی کردم.یادش به‌خیر روزی 
که داشتم بندهای پوتینم رامی‌بستم.نمی‌دانستم 
برای معلمی به کوچکترین مدرسه کشور می‌روم و 
به تک تک بچه‌هایش دل می‌بندم.اینجا همه چیز 
کیک و مادا ی ای ا و مرش 
از نزدیک ببینی» معنی اشک هایش رابفهمی, می‌توانی 
راحت با انها صحبت کنی, نیاز نیست به دانش موز 
تنبل نامه بدهی که پدر و مادرش رابه مدرسه بیاورد. 
می توانی مستقیم با آ نهاصحبت کنی؛مثلا یک بار 
ممدی کلاس ‌اولی مشق‌هایش راننوشت بود به 
خواهرش حمیده که کلاس پنجمی است. گفتم تو که 
بزرگتری باید به برادر کوچکترت کمک کنی و درس 
یادش بدهی, گفت |قابه خدامانمی‌دانیم چه کار 
۳ ؛مشق‌های خودمان رابنویسیم به‌مادرمان دیکته 
بگوییم یابه‌مشق‌های مهدی بر سیم ؟ | خه ماد ر حمیده 
هم ر درمی‌می و 


من به حمیده» پریساء حسین و مهدی می اموز که در عبو راز روزهای 
سخت این ادمهای سخت هستن دکه می‌مانند نه روژهای سخت 


پداتید مدرسه ا 
برای مدر سه به این کوچکی رایانه بگيریم. خودش 
ماجرایی شنیدنی دارد. 

اول مهر آقای عابدی-رئیس آموزش وپرورش 
منطقه -برای باز دید از مدرسه کوجک ما امد.از 
بچه‌هاخواست آرزوهایشان رانقاشی بکنند. بچه‌ها 
همگی این کار را کر دند.بعد.از بچه‌ها یرسید جه 
می‌خواهند؟ حسین مبصر کلاس گفت: کامپیوتر 
می‌خواهیم. اقای عابدی بچه‌ها را خیلی دوست دارد. 
به محض اینکه به دفتر کارش بر گشت. کامپیوتر 
خودش رااز دفتر کارش بر داشت وبرای مافر ستاد. 
بعدها که برای د يدنش به دفتر کارش رفتم.دیدم 
به‌جای رایانه نقاشی‌های بچه‌هارا گذاشته‌ونگاه 
می کن‌د.می گفت این‌طوری آرزوه ای بچه‌ها را 
فراموش نمی کنم! 

وقتی از شعرانی درباره معنای نام وبلا گش «دیر 
تش باد» سوال می شود. می گوید:«دیر» همان شهر 
خودم بندر دیر است.«تش‌باد» هم بادی موسمی است 
که در تابستانهامی وزد و جنوبی‌هابا آن آشناهستند. 
ری 
از طریق همین وبلاگ توانسته ام کمک های فراوانی 
برای روستاجمع آوری کنممثلا یکی از مش کلات 
روستاءمشکل آسفالت بود که من از طریق همین 
وبلاگ آن راپیگیری کردم واین باعث شد که جاده 
روستا آسفالت شود. مشکل آب وبرق و تلفن بود که 
نوشته های من در وبلا گ باعث شد که مسئولان به این 
روستا توجه‌بیشتری‌داشته باشند و کارهایی زیادی‌در 
همین زمینه انجام دادند. 

مهمترین تأثیری که داشت این بود که روستایی 
که تامدتی پیش هیچکس آن رانمی شناخت. امروز 
در صدر خبرهاست. مدرسه ما زمانی انبار صیادی بود 
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رفتارهاوواکنش ها 


دکتر بهمن بهروزی 


ملنی منهدم‌شده وشکست خوردهامایرغرور که به دنبال راهی برای تولد د وباره خود بودند 


قوله دوپاره 
سملت 


کشوری شکست خورده هشت سال پس از پابان جنگ جهانی دوم 
ملتی شکست خورده. منهدم شده, و یران شده» تحقیر شده. تکه تکه شده» ور شکسته و تقسیم شده که 
هنوز عملا تحت اشغال چهار کشور اصلی عضو متفقین یعنی آمر یکاء انگلستان, ر وسیه و فرانسه بود. از طرفی 
هم روسیه به سر کر د گی استالین, نیمی از آن را بکلی از آن جدا کر ده و بیش از پیش این ملت را تحقیر کرده 
بود. مشکل بزر گ واساسی هم این بود که جهانیان, به خاطر ۰ ۶میلیون انسانی که در جنگ جهانی دوم 
جان خود رااز دست داده بودند. هنوز هم آنها رامقصر اصلی قلمداد کر ده و هیچگونه اعتمادی به آنان نشان 
داده نمی شدو در هیچ مجمعی عضویت آنها پذ یر فته نمی‌شد. این درحالی بود که آنهاء ملتی پرغرور بودند 
و سخت به دنبال موفقیتی بودند که امکاناتی برای تولد دوباره خود ایجاد کنند. از این رو به تنها موقعیتی 

که برایش ایجاد شد روی آوردند و آن یک میدان ورزشی بود و این داستان آن ملت است. 


و سرانجام یک مجوز 

نه‌تنهابه المان اجازه‌عضویت در هیچ مجمعی داده 
نمی‌شد. بلکه حتی از شر کت المان در جشنواره‌های 
e E a‏ 
فوتبال هم جلوگیری می‌شد. درحقیقت بیشترین 
مخالفت‌ها از جانب روسهااعمال می‌شد. کشوری که 
در جنگ جهانی دوم متجاوز از بیست میلیون نفر از 
اتباع خود رااز دست داده بود و برای همه انها المان را 
مقصر می‌دانست. حتی روسها با تقسیم کردن المان. 
باعث شده بودند که رسمیت از این کشور زدوده شود 
و دولت و حاکمیت آن شناسایی نشود. در این میان 
اگرچه دول غربی قصد کمک به آلمان را داشتند. اما 
از انجا که انها هم هنوز اعتمادی به المان نداشتند. 
ان کشور را عملا به مناطق اشغالی میان نیر وهای 
نظامی خود تقسیم کر ده بودند و شرایط رابرای آلمانها 
اسفناک تر ساخته بودند. این درحالی بود که مردم 
آلمان اصولاً سختکوش ومغر ور بوده‌وبه دنبال فرصتی 
بودند تا ملت خود را دوباره بازسازی کنند. اما این 
تقو ا 

ا 

سرانجام پس از هشت سال که اجازه هیچگونه 
فعالیتی اعم از سیاسی یا فرهنگی و حتی ورزشی به 
آلمانها داده نمی شد برای نخستین بار پس از جنگ 
جهانی دوم. به المان اجازه داده شد تا فدراسیون 
فوتبالی راه‌اندازی کرده و این فدراسیون در اولین 
گام برای شر کت در جام جهانی ۴ که قر ار بود در 
کشوری‌همسایه یعنی سوئیس بر گزارشود.نام نویسی 
کرد.البته طبق معمول بلوک شرق یعنی کشورهای 
اروپای شرقی که تحت نفوذ روسها بودند. باز هم با 





شر کت آلمان مخالفت کردند. اما این بار مجموعه 
فدراسیونهای غربی. با تعداد رای بیشتری سرانجام 
مجوز حضور در جام جهانی را برای فدراسیون المان 
به دست | ور دند. البته در مر حله نخست المان بايد در 
یک سری مسابقات مقدماتی شر کت می کر د. در این 
مقدماتی که المان قر ار داشت علاوه‌بر نر وژ یک قطعه 
از خاک آلمان در مرز با فرانسه که به عنوان مجازات 
موقتاً از آلمان حدا کرده بودند بعنی ناحیه «سار» را 
هم به عنوان حریف المان در مرحله مقدماتی جای 
خودداری کنند. اما بعد ا مقامات فدراسیون آلمان را 
یعنی خروج آلمان از مسابقات. این عمل انجام شده 
و بهتر است که المانها غر ور خود را بلعیده و به خاطر 
اهداف بز ر گتر. در مسابقات شر کت کنند. و جنین شد 
جهانی ۱۹۵۴ شد. 
پیروزی اسان 

همانگونه که پیش‌بینی می‌شد. این نروژ بود که 
تا حدودی در برابر المان که بسیار هم تضعیف شده 
بود. سرسختی نشان داد و مسابقه آن دو در خاک 
نروژ با نتیجه مساوی به پایان رسید. اما آلمان در 
خاک خود نر وژ رامغلوب کرد.«سار» هم که بیشتر از 
بازیکنان المانی تشکیل شده بود طی دو مسابقه رفت 
و برگشت مغلوب شد و بدین ترتیب بود که آلمان 
بسیار آسان‌تر از آنچه تصور می‌شد به جام جهانی 
سال ۴ راه بافت. 


ار ۳۶۳۶ 





کرده و برای دور نهایی جام جهانی انتخاب شده بودند 
که عبارت بودند از: 

2 از آسیا: کره جنوبی 

٭ از امریکای شمالی و مر کزی:مکزیک 

٭ از آمریکای جنوبی:برزیل, ارو گوئه 
انگلستان, ایتالیاء بلژیک و آلمان 

در حقیقت بز ر گترین تیم و بازیکنان آن روز جهان 
که برخی را حتی در میان بزر گترین‌های قرن باید 
تلقی کرد در جام جهانی شر کت داشتند. در این میان 
کوتی» کوچیس. ژیبور و یوژیک به گونه‌ای بود که 
همگان آن را بخت اول مسابقات می‌دانستند. ضمن 
آنکه تنهادو سال پیش تر تیم ملی مجارستان مسابقات 
المپیک را هم فتح کرده بود که درخلال آن بیست 
گل به ثمر رسانده بود. نایب قهرمان المییک یعنی 
یو گسلاوی هم بابازیکنانی چون هوروات. میلیتوونویچ 
میان قهر مان آمریکای جنوبی یعنی برزیل با بزر گانی 
جون سانتوز و دی‌دی, حرفهابی برای گفتن داشت و 
سرانجام انگلستان هم با امثال استانلی ماتیوز. تامی 
می‌دانست. حال در میان این همه ستاره تیم ملی المان 
که با نام آلمان غربی در مسابقات شر کت داشت. از 
همان ابتدابا مشکلات عدیده مواجه شد. در واقع چهار 
تن از بازیکنان آلمان که در میان ۲۲ بازیکن اصلی 
انتخاب شده‌بودند. اهل شرق آلمان بودند و هر چه که 
المانها تلاش کردند. روسهااجازه خروج به ان جهار 
تن را ندادند و بدین ترتیب المان تنها با ۱۸ بازیکن 
هر کدام از ۲۲ بازیکن تشکیل یافته بودند. همین امر 
هم بیش از پیش سبب شده بود تا کارشناسان آلمان 
را درمیان حذف شده‌های اولیه تلقی Ren‏ البته در 
تیم ملی آلمان هم بازیکنان نسبتاً ارزشمندی مانند 


# پ سا زانکه المان د ر اولین مسابقه هش تگل از مجارستان در یاف تکرد»همکان ان را به تمسخ رگ رفتند 





برا دران ترا هرا کت و 5ای اما ی 
تحریم‌ها و محرومیت‌ها سبب شده بود تا آلمان با 
تدار ک ناکافی و حتی تعداد بازیکنان ناکافی گام به 
مسابقات بگذارد.البته در اين میان آلمان یک خوش 
شانسی هم داشت و آن در قرعه کشی بود که‌| گر چه در 
تاه اس ات زار ۲ ورد 
امادو تیم دیگر گروه‌تر کیه و کره‌جنوبی بودند و آلمانها 
به دنبال آن بودند تا حداقل به عنوان تیم دوم پس از 
مجارستان به مرحله بعدی صعود کنند. 

آغاز مسابقات و در بافت هشت گل 

تیم‌های قدرتمند مطابق آنچه که تصور 
می‌شد. مسابقات خود را اغاز کردند. برزیل 
با پنج گل مکزیک را درهم کوبید. یوگسلاوی. 
فرانسه را شکست داد. اروگوئه با هفت گل 
اسکاتلند را منهدم کرد. اتگلستان میزبان 
مسابقات یعنی سوئیس رابا د و گل مغلوب کرد. 
ایتالیا با چهار گل بلژیک را درهم شکست و 
اتریش با پنج گل چکسلواکی را درهم کوبید و 
سرانجام این مجارستان بود که در اولین مسابقه 
از آلمانهای نگونبخت با هشت گل یک مغلوب 
آبرو بر ناد فاده ساخت. السه شکست المان تا 
هشت گل در برابر مجارستان با توجه به قدرت 
مجارستان چندان هم یک شگفتی بود اما برای 
ملت مغر وری چون آلمان که با هزاران خون دل 
تیم خود را به جام جهانی فرستاده بود تا برای 
نخستین بار پس از پایان جنگ حقانیت خود رابه 
اثبات بر ساند. این شکست بسی فاجعه بار 
تلقی می‌شد. اين مسابقات 
e E‏ 
و تلویزیون پخش میشد پو 
وک درواقع دل oS‏ 
اروپاییان راهم خنک کرده‌بود / ۲ 
چرا که هنوز بسیاری از مردم 7 ۱ 
اروپا خرابی‌های جنگ و غرش 
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خود به یاد داشتند و شکست فاحش ما Ny‏ 
آنان برای اروپاییان نوعی تفریح به 
شمار می‌رفت. اما الما همانگونه که گفته می شد 
در مسابقات بعدی در گروه خود دردسری نداشت 
و به عنوان تیم دوم پس از مجارستان به مرحله یک 
چهارم نهایی صعود کرد که‌همگان آن رانهایت خوش 
شانسی می‌دانستند. جرا که با حذف بزرگانی چون 
ایتالیا؛ اسکاتلند. جکسلواکی و فر انسه حضور آلمان آن 
هم با هشت گل دریافتی بسیار عجیب می‌نمود. 
مرحله دوم 

در مرحله دوم مسابقاتی بی‌نظیر میان بزرگان 
انجام شد, در مسابقه‌ای که به نبرد برن (پایتخت 
سوئیس) مشهور شد تیم ملی مجارستان در وقت 
اضافی تیم ملی برزیل راچهاز بر دو شکست دادو آثرا 
حذف کرد. در یک نبرد شگفت‌انگیز دیگر. ارو گوئه 


بمب‌افکن‌های آلمان رابر بالای سر 2 اد 


در وقت اضافی انگلستان راباهمان نتیجه شکست داد. 
اتریش در نبردی به غایت زیبا تیم ملی میزبان یعنی 
سوئیس را با نتیجه پر گل و حیرت‌انگیز هفت بر پنج 
شکست داد. اما تیم ملی آلمان در برابر یو گسلاوی که 
بسیاری آن را تیم بر تر وبدون چون و چرامی‌دانستند. 
با غیرتی مثال زدنی و با درخشش گوش راست خود 
یعنی هلموت رانء یوگسلاوی را با نتیجه دو بر صفر 
پیروز شد. البته یکی از گلها را یو گسلاوها وارد دروازه 
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خود کر دند وهمین آمر 
از نظر روحی انها را 
در شر ایط منفی قر ار 

داد که در نتبجه 


گل م را هم 
دریافت کردند. 
و 
ی N‏ £ ا 8 اما در بایان این 
ا مرحله و در زمانی که 
۱ بزرگان و صاحبان اصلی فوتبال چون 


برزیل و انگلستان حذف شده بودند. آلمان خود را 
در مرحله نیمه نهابی بافته بود و حالا درحالی که 
مجارستان و اروگوئه یعنی دو بزرگ فوتبال باید با 
یکدیگر نبرد می کردند. آلمان در مقابل اتریش قرار 
گرفته بود که اگرچه باز هم نسبت به المان تیم بر تر 
شناخته می‌شد. اما در مقایسه با سایر حریفان بعنی 
مجارستان و اروگوثه. در هرحال اتریش تا حدودی 
ضعیف تر محسوب می‌شد. 
نیمه نهایی و بک واقعه غم انگیز 

باز هم در نبردی کلاسیک که در آن هنر فوتبال 
موج می‌زد. مجارستان در وقت اضافی اروگوئه را با 
نتیجه ۴-۲ شکست داد و با شایستگی گام به فینال 
مسابقات گذاشت.اما در جای دیگر که آلمان واتریش 
نبرد می کردند. با اینکه اتریش را تیم بر تر مسابقات 


۸٩ مور‎ ۰ 


می‌دانستند. اما یک واقعه غم‌انگیز که کسی هم آن 
را نمی‌دانست باعث بوجود آمدن یک نتیجه عجیب 
شد. جر بان از این قر ار بود که «والتر زمان» در وازه‌بان 
بز رگ اتریش.در آن مسابقه بد ترین روز تاریخ فوتبال 
خود رابه نمایش گذاشت وشش گل از المانها دریافت 
کرد که‌هر کدام را حتی در وازه‌بان های مدرسه‌ای هم 
مهار می کردند. اما «زمان» به شکل عجیبی در برابر 
شوتهای زمینی و آهسته ضعیف نشان می‌داد و گویی 
اصولا توپ رانمی دید. اما واقعیت هم 
همین بود یعنی اگر چه حقیقت چند روز 
عدا تکار شید آماخریان از ای دار 
که «والتر زمان» دجار یک غده بز رگ 
در مغز خود شده بود که بینایی او راهم 
تحت تأثیر قر ار داد ودر مسابقه‌با المان 
این بیماری به اوج خود رسید تا جایی 
که تنها دو روز بعد «والتر زمان» در 
بیمارستان بستری شد واگرچه جراحی 
برای بیرون آوردن غده روی مغز او 
انجام شد. اما به دلیل وابسته بودن به 
شریان غده به مغز چندی بعد او در 
نهایت تاسف زندگی را وداع گفت. 
ابا را او بت 
هیچ چیز را عوض نمی کرد و یکی از 
ضعیف ترین تیم های جام اکنون خود 
را در مسابقه نهایی در برابر مجارستان 
یافته بود. اما اینجا دیگر پایان خط تلقی 
می‌شد جرا که مجارستان با آن قدرت 
عظیم و بازیکنان بز رگ بنابه قول نویسند گان فوتبال, 
تنها در فکر بلعیدن آلمان بود چرا که تنها چند روز 
پیش تر مجارستان هشت گل به آلمان زده‌بود واین بار 
آماده بود تاحتی تعداد بیشتری گل به ثمر رساند. 
فینال مسابقات 

قبل از بازی فینال. مربی کار کشته و مدعی آلمان 
یعنی سپ هربر گر. همه بازیکنان را به گرد خود آورد 
وبه آنها گفت که از اول مسابقات همه آلمان را تحقیر 
کردند. اما حتی پس از دریافت هشت گل در اولین 
مسابقه. آنها کم نیاوردند و با هر مکافاتی بود خود را 
تا فینال مسابقات بالا کشیده‌اند. او به بازیکنان خود 
گفت که به ملت آلمان فکر کنید که از ابتدای جنگ 
تاکنون که حدود بانزده‌سال گذشته است؛ آب خوش 
از گلویشان پایین نرفته. او به اعضای تیم خود گفت که 


په مھم 


همه کار شناسان تیم مجار ستان رابر تر می‌دانند.امایک 
مهم راشمابه همه ثابت کرده‌اید و آن غرور وسر سختی 
آلمانها است که در مشکل‌ترین شرایط به یاری آنها 
ملت آلمان در انتظار آن‌هستند که‌سر انجام از زیر سایه 
جنگ جهانی دوم خارج شوند و این مسابقه می‌تواند 
راهی برای چنین امر مهمی باشد. او انگاه دستوراتی 
در مورد مهار کردن بازیکنان کلیدی مجارستان داد 
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سس کے آذچه انسان راز حبوان 
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صفت 


ددع و حس بان است 


@ انانهل ف ای 





هیچکس باور نمی کرد... باور کردنی هم نبود؛ ولی 
تمام شد! 


2 2 اد 
a a‏ 


من و کاووس تقریبا از دوران کود کی با هم نامزد 
بودیم. یعنی یکی از همان سنت‌های بعضی از خانواده‌ها 
که دونو زاد رااز لحظه تولد [ و گاهی‌اوقات قبل از به دنا 
امدن] برای همدیگر نامگذاری می کنند! تا هنگامی 
که بچه و خردسال بودیم شاید معنی بعضی حرفهای 
بزر گترها را نمی‌فهمیدم, اما هرچه بزر گتر می‌شدم 
می‌دید می گفت: «سلام عروس قشنگم...» 

مادر وپدر من‌نیز.حتی‌هنگامی که کاووس یک بجه 
دبیرستانی بود. با دیدنش می خندیدند و می گفتند: 

- چطوری کاووس جان؟ پسر زودتر بزرگ شو 
و شر این «زری» را از سر ما کم کن و ببرش خونه 
خودت! 

به این ترتیب من و پسرعمه‌ام از همان دوران 
کود کی باور کردیم -بهتر است بگویم عادت کردیم 
- که در آینده‌ای نه‌جندان دور متعلق به یکدیگر 
خواهیم شد. این را می‌دانستم که خیلی از دخترها و 
پسرهایی که اینگونه «ناف‌بر» هم هستند. از چنین 
ازدواجی رضایت ندارند. ولی قضیه من و کاووس با 
انها فرق داشت. چرا که ما هر چه بزر گتر می‌شد یم. از 
هم بودیم. ۱ 

این انتظار شیرین خصوصا در روزهای نوجوانی 
جذابتر جلوه‌می کر د.مادر کاووس مدام در جمع فامیل 
می گفت: «نگاهشون کنین... انگار این دو نفر رو برای 
همدیگه ساختن. چقدر به هم میان...» مادر من هم 
که از همان زمان عروسیش با «اين خواهر شوهر»ش 
خیلی انیس و مونس هم بودند. حرف مادر کاووس را 
تأیید می کر د: 

-راست گفتن در و تخته به هم جور درمیاد... 

این اوضاع همچنان ادامه داشت تا کم کم دوران 
بی‌خبری کود کی و ایام شیرین نوجوانی را پشت سر 
گذاشتیم و هر دو به روزهای اوج زند گی رسیدیم؛ 
جوانی؛ بعنی هنگامی که بايد در تدارک عر‌ وسی 
می‌بودیم. داستان زندگی ما نیز از همین زمان آغاز 
شد. از موقعی که پدر من به یکباره ورشکست شد و 
سراز بازداشتگاه‌در آورد. پدرم که یکی از تجار بااعتبار 
بازار بود. در همه بیست سال فعالیتش در تجارت یک 
جک بر گشتی یا یک کالای نامررغوب نداشت و به 
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تهبه و تنظیم: محسن طبب 


زیاد بود! اما هنگامی 
که تمام سرمایه‌اش را 
«مونوبل» یک کالای 
وارداتی کرد و درست 
موقعی که انتظار سودی 
هنگفت راداشت. ناگهان همان 
جنس توسط قاچاقچیان کالا وارد 
بازار شد. آن هم بدون پر داخت مالیات 
بعنی با قیمتی پایین‌تر و ارزانتر از کالای پدر 
من! اینگونه بود که پدر به خاک سیاه نشست و اگر 
«شوهرعمه‌ام» به داد پدر نرسیده بود. چه‌بسا که پدر 
در زندان دق می کرد! اما ایکاش هر کس به داد پدرم 
می‌رسید جز پدر کاووس! 

این را یادم رفت بگویم که بین پدر من و پدر 
کاووس از قدیم. سوای نسبت فامیلی نوعی رقابت 
صنفی هم وجود داشت. تا جایی که وقتی شوهر عمه‌ام 
دست پدر را گرفت. من شکسته شدن غرور پدرم را 
مشاهده کردم به گونه‌ای که احساس کردم خودم 
خرد شدهام! کسی که باعث ایجاد این حساسیت در 
وجود من می‌شد کاووس بود. آن روزها کاووس فقط 
هیجده سالش بود و من هفده سالم بود. کاووس که 
می‌دانست تا دو. سه سال دیگر شوهر من خواهد بود 
انگار از این وضعیت اقتصادی پدرزن آینده‌اش چندان 
ناراحت هم نبود! چرا که از فردای آن روز هر وقت 
مرا در جمع فامیل می‌دید. بدون رودربایستی و البته 
با زبان شوخی می گفت: 

- بیا دختر دایی... پدر شوهر از این بهتر توی دنیا 
پیدامی کنی؟ یادت باشه اقاجون من, فقط به خاطر تو 
بود که حاضر شد بدهیهای «دایی جان» را پر داخت 
ی 

ایکاش آن روزها من دختر بی‌خیالی بودم. مثل 
خیلی از همسن و سالهای خودم که اصلاً به این مسایل 
فکر نمی کردند. اما برای من مهم بود. آنچنان اهمیتی 
هم داشت که باعث شد ناخواسته منزوی و گوشه گیر 
شوم و حتی روی درسم نیز تاثیر منفی گذاشت! آری 
از ان به بعد کار من فقط شد غصه خوردن و اشک 
ریختن و... بگذارید اعتراف کنم که بیشتر از آن که 
برای ورشکست شدن پدرم ناراحت باشم. به خاطر 
تحمل زخم زبانهای کاووس بود که غصه می‌خور دم! 
این موضوع باعث شد از همان سال - که سوم نظری 
بودم - از درس و مدرسه بیزار شوم و برای اولین 


ارو ۳۶۳۶ 


براساس سر گذ‌شت: زری 





مرتبه در طول تمام سالهای تحصیلم مردود شوم 
بعد از ان نیز چنان از درس و مدرسه متنفر شدم که 
پس از دو سال درجا زدن در سال سوم درس را نیمه 
کاره رها کرده و تر ک تحصیل کردم. این درحالی بود 
که برعکس من اوضاع درس کاووس روزبه‌روز بهتر 
ی ,۶ امتحانات نهایی را با بوترین ل یشت سر 
گذاشتودییلفش: را گرفت و در کنگوزه شر کت 
کرد. به این ترتیب کاووس یک زمینه مناسب دیگر 
برای طعنه زدن به من پیدا کرد چرا که تا مرآمی‌دید 
با خنده می گفت: 

-دختردایی‌تواینقد رخنگ‌بودی‌ومن‌خبر نداشتم ؟ 
زری جان من اصلا دوست ندارم همسر آینده‌ام یک 
زن بیسواد باشه, پس چرا درس نمی‌خوانی؟ 

هنوز پاسخی برای متلک‌های جدید کاووس پیدا 
نکرده بودم که باورم شد قرار است همه چیز دست 
به دست هم بدهد تا میان من و او خیلی چیزها تفاوت 
پیدا کند؛ چرا که در همان روزها او در رشته پزشکی 
دانشگاه قبول شد. حال آن که من یک دختر گوشه گیر 
و خانه‌نشین بودم! 

راستش را بخواهید علاقه‌ام به او کم نشده بود 
جرا که این رفتارها و زبان تند و تیزش را ناشی از 
بچه بودنش می‌دانستم و مطمئن بودم که با ورود به 
دانشگاه. شخصیتش کاملتر می‌شود. در این میان اما؛ 
تنها کسی که دورنمای زند گی مرا خوب می‌دید پدر 
بیچاره‌ام بود که حالا «همنشین دائمی» من در خانه 
شده بود! یکی از روزها که پدر خیلی دلش گرفته بود. 
مراصدا کرد و بی‌مقدمه گفت: 

- ببینم زری... تو فکر می کنی کاووس بتونه تورو 
خوشبخت کنه؟ 

از حرف پدرم چنان یکه خوردم که بی معطلی پاسخ 
دادم: 

-اين چه حرفیه ميزنین پدر ؟ معلومه که اینطوری 


فکر می کنم ؟ من مطمئنم که او منو خوشبخت خواهد 
کرد... یعنی من و کاووس باید همدیگه‌رو خوشبخت 
کنیم... یعنی شم غیر از این فکر می کنین؟ 

پدر نگاهی عمیق به من کرد و گفت: 

- نمی‌دانم دخترم... فقط یک نصیحت پدرانه 
بهت می کنم زری جان؛ آدمها گاهی اوقات خودشان 
را عادت میدن که باور کنند خوشبختند... در این 
صورت آدم حتی اگر بدبخت هم باشه فکر می کنه 
خوشبخته.... اما امیدوارم تو هیچوقت دچار این توهم 
نشی دخترم! 

گفتگوی آن روز من و پدر بدون هیچ نتیجه‌ای 
به پایان رسید. اما ناخواسته نصیحت پدر را به گوش 


گرفتم تا بفهمم که من واقعاً خوشبختم؟ 


همانطور که گفتم. فکر می کردم و امیدوار بودم 
که با گذشت زمان «کاووس» رفتارهای کود کانه‌اش 
را تغییر دهد. اما اینطور نشد البته دیگر مانند یک 
وان ر تار نمی کرد اقا اطر ەوارد 
دانشگاه‌شده بود ودر اجتماع بیشتر رفت و آ مد داشت» 
رفتارش خیلی هم مردانه شده بود؛ مردانه اما توم با 
غرورا علت غروری که کاووس اند ک اند ک دچارش 
می‌شد برایم کاملاً واضح بود پدر او یعنی شوهر عمه‌ام 
ظرف سالهای اخیر یکباره به ثروتی افسانه‌ای دست 
پیدا کرده بود [ که البته جزییات به دست آوردنش را 
کی نی دت اا این خال تفاس ادل اخ ام 
مضاعف پرای او و تک تک اعضای خانواده‌اش قائل 
می‌شدند. در عین حال خود کاووس هم که هر جه 
بزرگتر می‌شد قیافه‌اش جذاب‌تر می‌شد. حالا 
دانشجوی پزشکی هم بود. پس لابد به خودش این 
حق رامی‌داد که مغر ور شود! البته شاید این محسنات 
کاووس را خیلی دیگر از جوانها داشته باشند امامغرور 
نشوند, ولی چیزی که بود مزایای کاووس در مقابل 
این ضعف‌های من کاملاً به چشم می آمد. اگرچه خود 
من سعی می کردم به این تفاوتها آهمیت ندهم. اما 
متاسفانه محاسن کاووس و ضعف‌های من چنان در 
مقابل همد یگ تقابل پیدامی کردند که آن غرور لعنتی 
رادر وجود کاووس بارور کرد! آنچنان که کم کم شروع 
کرد به تحقیر کردن من! نه اينکه فکر کنید عشقش به 
من کم شده بود. اتفاقاً روزبه روز هم اشتیاقش بیشتر 
ی د اا ارا ر مکی همان یری یود مرا ارا 
می‌داد!به این مفهوم که؛مثلاً اوهر بار که پاداخل خانه 
ما می گذاشت می گفت: «خدا می‌دونه امروز جقدر 
گر فتار بودم... آخر میدانی دختردایی. وضعیت من با 
توخیلی فرق داره تو کاری نداری و از صبح تاشب توی 
خونه نشستی و مجله می خونی و تلویزیون می‌بینی و... 
در صورتی که من - به عنوان یک دانشجوی پزشکی 
-اوقات فراغتم فقط مال خودم نیست. من بايد مدام 
فکر کنم و آخرین اطلاعات علمی را از طریق اینترنت 
به دست بیاورم و... البته تو متوجه این چیزها نیستی! 

ایکاش برخوردهای تحقیر آمیز کاووس فقط در 
مورد مسایل علمی و درسی بود! اوج رفتارهای زشت 
او زمانی بود که مراسم رسمی خواستگاری انجام شد 


و قرار و مدار روز عقد و عروسی را هم گذاشتیم و روز 
خر ید عر وسی فر ارسید.قر ار بود بعدازظهر فر داهمراه 
کاووس و مادرش و دوتا از عمه‌های کاووس برای 
خرید برویم.اماحوالی غروب روز قبل او به خانه آمد و 
کمی من ومن کر د و سپس گفت:«زری جان راستش رو 
بخوای عمه‌های من خیلی با کلاسند و من می ترسم تو 
هنگام خرید طلا و لباس و... چیزهایی را انتخاب کنی 
که «جیپ» و بی کلاس باشه...! پس اگر اشکال نداره. 
موقع خر ید وقتی آزت می پر سند «نظر توچیه ؟» جواب 
بده «هرچی کاووس بپسنده منم می‌پسندم...» یادت 
نره دختردایی؟» 

کاووس اینها را گفت و طوری که انگار یقین داشت 
من حرفش را قبول می کنم» منتظر پاسخ هم نماند و از 
خانه خارج شد. مانند ادمهای مسخ شده نشسته و به 
دیوار خیره شده بودم. پدرم نیز که حرفهای دامادش 
را شنیده بود گوشه اتاق در فکر فرو رفته بود و حرف 
نمی زد. رفتم کنارش نشستم و گفتم: «می‌دونی پدر 
امروز دارم به چی فکر می کنم ؟ به حرفهایی که شماقبلاً 
در مورد خوشبختی گفته بودین... یاد تون هست؟ 

پدر سر تکان داد و من ادامه دادم: 

- شما جای من بودین چیکار می کردین پدر؟ 

پیرمرد یوز خندی زد و گفت: «می‌دونم دوستش 
داری, ولی من اگر جای تو بودم. اول قوی می‌شدم... 
آنقدر قوی و مستحکم که کاووس به جای اینکه بهت 
فخر بفر وشه, جلوت احساس حقارت کنه! و ان وقت 
باهاش ازدواج کن! 

معنی حر فهای پدر رامی‌فهمیدم.امامنظورش رانه! 
وقتی پرسیدم جگونه قوی بشم گفت: «درس بخوان... 
صبح تاشب وشب تاصبح زحمت بکش, دیپلمت رابگیر 
وتات که وک اا قان ووا در اداد 
بده تااز کاووس جلو بزنی!نگران مخارجش هم نباش... 
من قبل از ورشکستگی. یکی از خونه‌های کوچکم را به 
نام تو کردم اما بهت نگفتم, اگر دوست داری آنجا را 
بفروش و خرج قوی کردنت بکن! 

حرفهای پدر انگار از خوابی طولانی بیدارم کرد. 
وقتی به رفتارهای کاووس فکر کردم و به حرفهای 
پدر راحت‌تر تصمیم گرفتم. فر دا صبح وقتی کاووس 
داشت نامه مرا می‌خواند. من قدم اول را برای قوی 
شدن بر داشتم؛ همراه یکی از دوستان قدیمی پدرم که 
در آموزش و پرورش کار می کرد. دنبال ثبت‌نام در 
کلاسهای‌بزر گسالان بودم!وقتی کاووس نامه راخواند 
که در آن نوشته بودم: «اگر می‌خواهی با من ازدواج 
کنیباید منتظر بمانی تاوقتی من آماد گی پیدا کنم..» 
داد و فر باد راه‌انداخت.اعتراض کرد. پدر و مادرش به 
امان آمدند و اعتراضی کردندی اما راف 
شهرستان شده بودم تا به چشم هیچکس نیایم. یقین 
داشتم کاووس منتظر می‌ماند! کمتر از یکسال بعد 
دیپلمم را گرفتم و سپس قدم بعدی را بر داشتم» سفر! 


دانشگاه شهر تورنتو محاسن خیلی زیادی داشت. 
اما برای من این حسن بزرگ را داشت که در منزل 


۱۰ مور ۸۹ 


زند گی کنم و راحت درسم را ادامه بدهم. در آن سالها 
کاووس بالغ بر دویست نامه برایم فرستاد و خواهش 
کر دبر گر د م»امامن فقط یک جمله پاسخش رامی‌دادم: 
«اگر نمی‌تونی صبر کنی. برو با هر دختری دوست 
داری ازدواج کن!» هفت سال طول کشید تا به ایران 
برگردم. آن هم با دو سوغاتی بز رگ ابتدا با مدرک 
فوق تخصصی در رشته «...» که در ایر ان خیلی خر بدار 
دارد! و دوم؛ طی آن هفت سال که به صورت نیمه 
وقت در یکی از شر کتهای مر تبط با رشته تحصیلیام 
کار می کردم و حقوقم را به ایران می‌فر ستادم. پدرم 
حتی یک دلار از پولهايم راخرج نکر د و همه رابرایم در 
بازار بورس سرمایه گذاری کرد. به گونه‌ای که وقتی 
به ایران بر گشتم. با حمایت پدرم یک شر کت پولساز 
دایر کردم و تازه آن موقع بود که پدر رازی قدیمی را 
برای من " فقط برای من "فاش کرد: «می‌دونی زری 
چرا شوهر عمه‌ات به من کمک کرد تا نیفتم زندان؟ 
چون ان کسی که با زد و بند توانسته بود ان کالای 
اچاق را مارم د ندر ازو 
بود! واسه همین بود که قرار شد او بدهیهای مرا بده و 
میاه امل اوه دري 

منظور پدر راخوب می‌فهمیدم؛ «ما هیچ بدهی به 
کاووس ویدرش نداشتیم!» 


مر 


کاووس گیج شده بود. پدر که در این هفت سال به 
معنی وأقعی «یک بورس‌ باز حر فه‌ای» شده بود هر جه 
در آمد داشت به حساب من می‌ریخت[ والبته که نیمی 
از سهام شر کت با اصرار من به نام پدر شده بود ] حالا 
موقعیتم به جایی رسیده‌بود که بتوانم به کاووس «بله» 
بگویم: من هم مدرک تحصیلی‌ام از او بالاتر بود. هم 
ثروت خودم و خانواده‌ام از خانواده او بیشتر بود... 

کاووس موقعی گیج شد که بهاو گفتم:من حالا آماده 
ازدواج هستم پسرعمه... فقط چون تو و خانواده‌ات در 
خارج زندگی نکر دین» موقع خرید عروسی اجازه بده 
من همه چیز را انتخاب کنم... چون می ترسم تو باعث 
خجالتم بشی! 


اي ما ماج 
صرح هی 


هفت ماه از روزی که قرار بود برای خرید عروسی 
برویم گذشته. همه فامیل منتظر عروسی من و کاووس 
شت کی فان انا رای هتکس 
جز من و کاووس وپدر؛ا گر برای کاووس سخت است که 
این تاخیر را تحمل کند کافیست به گذشته بیاندیشد و 

به روزهایی که مرا تحقیر می کرد و... 
اشتباه نکنید من و کاووس هنوز همدیگر رادوست 
داریم اما من تا هنگامی که پاسخ رفتارهای پسردایی ام 
راندهم و تازمانی که غرورش را همانطور که غرورم 
راله کرد "زیر پالگدمال نکنم نمی‌توانم او را به عنوان 
شوهرم بپذیرم؛ حتی اگر به جای هفت ماه هفتاد ماه و 
هفتاد سال در انتظار رسیدن به او در خلوت خود اشک 
بریزم! می‌دانم شما خوانندگان محترم مرا دختری 
عقده‌ای و کینه‌ای فرض می کنید.اماا گر شماهم از سوی 
محبوبتان تحقیر شده باشید شاید احساس مرا بفهمید. 
5" 
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برگردان: بهروز بهرامی 


جنگهای داخلی پس از پایان جنگ جهانی دوم ویرانی‌ها و بد بختی‌ها راادامه داد 


اذامه خونر یز ی‌ها 


بروز جنگ سرد و مشکلات پیرامون آن 
و همچنین در گیری میان طر فداران دو نوع 
حکومت یعنی کمونیستی و دمو کراسی 
غربی, چنان وضعیتی بوجود آورد که 
خیلی زود جنگهای داخلی با شدت و 
خونریزی بسیار آغاز شد واز آنجا که 
قد ر تهای بزر گ هر کدام یکی از دو 
طرف را پشتیبانی وحمایت می کردند. 
به همین دلیل اسلحه» مهمات و سایر 
لوازم به شکلی بدون محدودیت به 
سوی هر دو طرف سرازیر شد و چنان 
شد که در بسیاری از مناطق مانند چین 
ویرانی و بدبختی که در جنگ جهانی دوم 
آغاز شده بود با جنگهای داخلی همچنان 


د رگیری شدید در چین 

در چین و در دوران جنگ جهانی دوم رهبران هر 
دو جناح یعنی چیانکای‌چک که رهبر حزب | زادیخواه 
یا کومین‌تانگ بود و همچنین مائوتسه‌تونگ که 
رهبر حزب کمونیست بود از آنجا که جنگ با دشمن 
مشترک واشغالگر.یعنی ژایتی‌ها راارجح می‌دانستند. 
با یکدیگر متحد شده‌و در یک جبهه واحد به نبرد عليه 
ژاینی‌ها ادامه دادند. اما زمانی که جنگ پایان گرفت 
ااا ا ا و 
طرف دوباره اختلافها را از سر گرفته و د ر گیری در 
مقابل یکدیگر را آغاز کردند. و این البته علیر غم تلاش 
فراوان آمریکا و روسیه به صورت مشترک بود که 
قصد داشتند تا نوعی صلح و سازش ميان دو جناح در 
چین ایجاد کنند. حال از آنجا که ترومن رئیس جمهور 
وقت آمریکا از اینکه کمونیست ها بر سر تاسر چین 


مسلط شوند. واهمه داشت او وزير خارجه خود یعنی 
جرج مارشال رابرای میانجیگیری به چین فر ستاد تادو 
طرف راترغیب کند که به صورت مشتر ک قدرت را 
کر میت کر ت اما ماعو زو سر تار لا کت 
مواجه شد و دو طرف در سال ۱۹۴۶ در گیریها را از 
سر گرفتند. 

در این میان نیروهای چیانکای‌چک. دسترسی 
کامل به مهمات و ابزار و ادوات متعلق به نیروهای 
آمریکا داشتند و در شرایط بهتری از نظر موقعیت 
نظامی به سر می‌بر دند و این درحالی بود که نیر وهای 
کمونیستی تنها به مناطق شمالی محدود بوده و در 
ضمن حمایت چندانی هم از جانب روسها از آنان به 
مل کے مداتا مما ای اال ای تسوا 
یا حزب چیانکای‌چک بود که خیلی زود طرفداری و 
حمایت از جانب دهقانان چینی را که اکثریت جمعیت 
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انفجاری که سرنوشت جنگ جهانی را تعیین کرد (بمب اتمی هیروشیما) 





جین را تشکیل می‌دادند. از دست داد. در عوض 
از جمله سیاست‌های تازه پیرآمون زمین و صاحب 
زمین شدن دهقانان. باعث افزایش تعداد طر فداران 
کمونیست از دهقانان فقیر حمایت می کرد» حزب 
می کرد و همین تفاوت فاحش در سیاستهای دو طرف 
بود که سرانجام عاقبت انان رامعین و مشخص کرد. 
درحقیقت نیروهای مائو تبدیل به یکسری نیروهای 
منظم و کنترل کننده‌شد ند که از انقلاب دهقانی‌حمایت 
می کر دند. درحالی که نیر وهای چیانکای چک اصولاً 
اشتهای خود را برای مبارزه از دست دادند. سرانجام 
در ماه ژانویه سال ۱۹۴۹ جنگهای داخلی در جین به 
پایان رسید و پیروزی بز ر گی از آن مائوتسه‌تونگ 


یک روز پس از انفجار اتمی و آنچه که از هیروشیما باقی مانده است 
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و حزب E‏ چين 7 ۳ درحالی بود که 
دیگر رهبر چین یعنی «چیانکای چک» به جز یره بزرگ 
چین یعنی فرمز (تایوان) گریخت و در آنجا حکومت 
مستقل خود را با نام چین ملی راهاندازی کرد که هنوز 
هم حتی پس از مر گ چیانکای چک که سالها پیش تر 
اتفاق افتاد. این کشور و حکومت به کار خود ادامه 


داده است: 
اصل مارشال 

پس از آنکه ترومن,برنامه‌محدود کردن 
کمونیسم را اعلام کرد ن نخستین نگرانی دولتمردان 
| مریکااین بود که اروپای منهدم شده و تخریب شده 
رابرای کمونیست‌هافراهم اورد تاروی مردمانی که 
همه جیز خود را از دست داده بودند نفوذ کرده و در 
نتیجه کمونیسم رادر اروپا گسترش دهند. بویژه‌این 
جرج مار شال وزير خار جه | مریکابود که در یک جمله 
کمک کرد واین کمک باید سیاسی, اقتصادی و نظامی 
شرابط ابجاد شود. در نتیجه | مریکاخیلی زود. 
کمک‌های بسیار هنگفت به شانزده کشور اروپایی را 
اغاز کرد تا آنهاهر جه زود تر خرابی‌های جنگ جهانی 





دوم را ترمیم کرده و به 
سوی‌اقتصاد بهتر حر کت 
کنند. از همین برنامه 
بود که نقشه کمک‌های 
ضد کمونیستی به نام 
ابا مار فل کرد 
رااز ژون‌ سال ۱۹۴۷ 
آغاز کرد.بر طبق تصمیم 
چ گرفته شده کشور آمریکا 
8 ۱۷ میلیارددلار رابرای 
8 کمک به کشورهای 
۱ 
داد. ضمن ST‏ آغاز شد. 
واهمه از روسیه و تاسیس ناتو 

آنگاه که بازسازی ممالک اروپایی آغاز شد. 
رهبران‌این کشورهااز آن واهمه‌داشتند که‌قبل از آنکه 
نیروهای دفاعی در اروپای غربی آماده شوند. روسها 
حمله به آنان را شروع کنند. حال برای جلوگیری از 
چنین حمله زودهنگامی بود که آمریکا و کشورهای 
اروپای غربی, پیمان ناتو را در سال ۱۹۴٩‏ راه‌اندازی 
کر دند.ناتودر واقع از حروف اول کلمات ساز مان پیمان 
تلائتیک شمالی تشکیل می شود که البته منظور از 
آتلانتیک شمالی هماناشمال اقیانوس اطلس می‌باشد. 
پیمان ناتودرواقع یک پیمان صرفاً نظامی بود که در 
آن علاوه بر کشورهای اروپای غربی. آمریکا و کانادا 
هم عضویت داشتند. این پیمان دفاع در برابر هر گونه 
تجاوز از جانب روسیه را تضمین می کر د. از همه مهمتر 
این بود که پیمان ناتو, کشورهای اروپای غربی را هم 
از نقطه نظر سلاح آتمی در زیر چتر حمایت آمریکا 
قرار داد. 

پیمان ورشو بر د پیمان ناتو 

بلافاصله پس از شکل گیری ناتو برای مقابله به 
مثل, این کشورهای ارویای شرقی بودند که به اتفاق 
ورو میاه وا ی ده اسر 
آن را پیمان همکاری اقتصادی گذاشتند. اما پس از 
جند سال یعنی در سال ۱۹۵۵ آن را تبدیل به پیمان 
ورشو کردند جرا که ۰ کشورهای ارویای 
شرقی و شوروی در ورشو پایتخت لهستان گرد آمده 
و با یکدیگر پیمان نظامی بستند که نام پیمان ورشو 
روی آن گذاشته شد. بنابراین خیلی زود سر تاسر اروپا 
تبدیل به دو کمپ نظامی شد. پیمان ناتو از سویی و 
پیمان ورشو از سوی دیگر و جالب اینکه هدف نهایی 
هر کدام هم نابودی دیگری بود. البته زمانی که پیمان 
ناتو به امضاء می‌رسید. امریکا تنها قدرت آتمی جهان 
به شمار می‌رفت. اما در مدت چند ماه شوروی هم با 
انجام یک آزمایش موفقیت امیز, سلاح اتمی خود را 
منفجر ساخت و شوروی هم به یک قدرت آتمی تبدیل 
شد. بنابراین هر دو پیمان یعنی ناتو و ورشو که در برابر 
یکدیگر قرار گرفته بودند. اکنون به قدرت اتمی هم 
تبدیل شده بودند. 

کلنی‌ها و استقلال 


E قو‎ 


۱۰ ور ۸۹ 


مشخص بود که حر کتهای استقلال‌طلبانه در آسیا و 
در میان کلنی‌های متعلق به قدرتهای بزر گ» به زودی 


ارم شود دران فا صوص بای اه رام 


در پایان جنگ جهانی دوم خود را مواجه با جنبش‌های 
استقلال طلبانه یافتند.بریتانیاد رهند که‌بزر گترین کلنی 
در جهان به شمار می‌رفت خود را مواجه با جنبش‌های 
بدون خونریزی یافته بود. از سوی دیگر فرانسه در 
سراسر آسیای جنوب شرقی و سرزمین‌هایی چون 
ویتنام. کامبوج و لائوس, خود را مواجه با جنبش‌های 
استقلال‌طلبانه یافته بود. در موردی دیگر هم آمریکا 
بر ۱۳ اما آنگاه 


مھ مه مه مه 


که جنگ جهانی دوم آغاز شد و ژاپن کلنی‌های آسیایی 
را یکی پس از دیگری اشغال کرد. اگر چه در ابتدا 
خود را هم‌نژاد با آسیایی‌ها تلقی می کرد و قول آزادی 
به انها می‌داد. اما بعد بدرفتاری ژاپنی‌ها در مقابل 
مردمان آسیای جنوب شرقی باعث شد تا بسیاری 
از جنبش های استقلال‌طلبانه در درجه اول ژاپن را به 
عنوان دشمن خود در نظر گرفته و در نتیجه با صاحبان 
کلنی‌ها و بر علیه ژاینی‌ها پیمان برادری بستند و در 
طول جنگ جهانی دوم این همبستگی میان جنبش‌های 
استقلال‌طلبانه و کشورهای صاحب کلنی برای اخراج 
کات ی ی ی ِِ بیدا کرد 





A "۳ ۳‏ , 
خوشحالی نظامیان متفقین پس از اعلام تسلیم ژاپن و پایان جنگ جهانی دوم 


آغاز استقلال‌ها 

پس از پایان جنگ. آهسته آهسته استقلال 
سرزمین‌های آسیای شر قی آغاز شد. ابتدااین فیلیپین 
بود که از آمریکااستقلال خود رادریافت کرد.امابااین 
شرط که آمریکا پایگاههای نظامی خود را در فیلیپین 
با صلح و ارامش پیش نرفت. در ویتنام. کامبوج و 
لائوس. جنبش های نظامی بر عليه فر انسه اغاز شد 
که به کشتار وحشیانه مردم اسیای شرقی هم منجر 
شد. اما از همه مهمتر. این جنبش استقلال‌طلبانه در 
هند بود که نا گهان از یک جنبش توآم باصلح و آرامش: 
تبدیل به حر کتی خشونت‌بار شد که از چند سوی با 
ضد بت‌ها مواجه شد. از سویی هند بهابه دنبال استقلال 
خود از انگلستان بودند واز سوی دیگر مسلمانان هندی 
استقلال‌طلبانه در هند آغاز شد که در هفته آینده به 
این جنبش عظیم می‌پر دازيم. 
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به جای انتقاد ا زآب وهوای زمین بهت راست این مطلب را بخوانید تا باو رکنید: 





ترجمه: د کتر بهمن بهروزی 


یک مقایسه 
«اخی رآانتقاده ای فراوانی نسبت ب هآب و هوا و یااتفاقات جوی در زمین صور تگرفته و زلزله‌ها .گرد باد هاء سیلابها 
وسرماها وگرماهادر جای جای زمین مشکلاتی را برای اهالی زمین فراه مآورده است.اما بيایید برای یکبار هم که 
شد هکره زمین خودمان راباسایر سیارات در منظومه خو ر شید ی, یعنی همسایگان خودما ن که ر وزی رو زگاری‌حتی 
باما پیوند داشتند.مقایسه کنیم. وآنگاه متوجه می شوی مکه این همه انتقاد وحتی ناشک ری نسبت به ز مین به هیچ وجه 
منصفانه نیست. برای شرح وبسط بهتر به مقایسه‌های علم یکه در ز یر به عم لآمده توجه کنید وآنگاه به خوبی پی 
می‌برید که اگر به جای زمین در یکی د یگ راز سیاره‌های سیستم خو ر شیدی زن دگی م یکر دید آنگاه باچه مصائبی به 


شکل روزمره مواجه می‌شدید.» 


آب و هوای توفانی: مشتری 

زمانی که توفانی موسوم به کاترینا در حدود پنج 
ماو درو مت وم رتسا ۱:۵ 
اراس هو رواد یس رف 
جان یکهزار و هشتصد نفر. خسار تی معادل ۰ ۸میلیارد 
دلار را به وجود آورد. بسیاری نسبت به وضعیت 
جوی زمین شاکی شدند و يا همین سیلاب اخیری که 
تما ان رخ راو وا نوا روت و 
هزاران نفر را گرفت. باعث شد تا بسیاری اصولا جو 
مس وا ارت اسلا متس اس 
کوچکی باخاک و آب وهوادر بر خی از سیارات منظومه 
خورشیدی به عمل آوریم.برای مثال در سیاره‌مشتری 
یک توفان که به تنهایی سه بر ابر کره زمین اندازه‌دارد. 
در حدود چهارصد سال است که در سطح مشتری در 





در سطح مشتری است. از سوی دیگر درحالی که اگر 
بادی در سطح زمین با سرعت ۰ کیلومتر در ساعت 
بوزد.مأزمینیان رابه وحشت می‌اندازد. کافی است که 
نگاهی به سیاره نیتون یعنی هشتمین سیاره در منظومه 
خورشیدی بیاندازیم. 

در انجا باد با سرعتی معادل سه هزار و دویست 
کیلومتر در ساعت می‌وزد.این‌سرعت ده‌بر ابر سر عت 
بائ ها رین ورین سرغت 
خود مشغول ایجاد تخریب بود. اما درباره رعد و برق 
هم وضعیت تقریباً به همان ترتیب است. یعنی رعد 
و برقی که در سباره مشتری اتفاق می‌افتد. دارای 
از رعد و برقهای زمین است. همچنین وضعیت آب و 
بادهای خاکی سه برابر سطح کره زمین 
ادامه‌م بانق. 

سر ما؛ ماه 

در منظومه خورشیدی و ماهها و اقمار انها 
که در مجموع همه را امپر آتوری خورشید 
می‌نامند. در چه مکانی شما بیشتر از همه 
نیاز به داشتن بخاری دارید و يا در چه 
مکانی بیشتر از همه احساس می کنید 
عقل و منطق حکم می کند که روی یکی از 
دوردست‌ترین کرات نسبت به خورشید 
خورشید که درواقع مر کز ایجاد حرارت 
در منظومه است دورتر باشیم طبیعتاً در 
سیاره یخی پلوتو که دوردست‌ترین سیاره 
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می‌باشد و يا یک ستاره دنباله‌دار یخی که در داخل 
منظومه خورشیدی راه خود را گم کرده می‌تواند 
سردترین نقطه در این منطقه باشد. اما واقعیت این 
است که سرد ترین دمایی که تا کنون در داخل منظومه 
خورشیدی به ثبت رسیده به شکل حیرت‌انگیزی 
به ما زمینی‌ها نزدیک می‌باشد چرا که در سطح ماه 
خودمان این دما به دست امده است. این دما را 
سفینه بدون سرنشینی که ناسادر سال ۲۰۰۹ با نام 
1-۸-0 به مدار ماه فرستاد. در منطقه‌ای که نزدیک 
به قطب جنوب در کره ماه بود. به ثبت رسانده است 
و در میان شگفتی دانشمندان دمایی معادل منهای 
۰ درجه سانتی گراد به دست آمده‌است. این ميزان 
حتی ده درجه سانتی گراد سرد تر از سطح سیاره پلوتو 
دوردست‌ترین سیاره نسبت به خور شید می‌باشد که 
در سال ۲۰۰۶ اندازه‌گیری شد. فراموش نشود که 
سرد ترین دمایی که اصولاً بر طبق قوانین فیزیک وجود 
ان اجازه داده شده منهای ۲۷۳ درجه سانتی گراد 
می‌باشد. حال اگر این دما را با سرمای موجود در 
قطب جنوب در کره زمین مقایسه کنیم. متوجه 
می‌شویم که سردترین نقطه زمین منهای ٩۰‏ درجه 
سانتی گراد است. البته دمایی که به عنوان سردترین 
در ماه اندازه‌گیری شد. در داخل یکی از گودالهای کره 
ماه‌بوده‌است که به صورت دائم از اشعه آفتاب پنهان 
می‌باشد. ضمن آنکه قطب جنوب در ماه به گونه‌ای 
واقع شده که در چر خش‌ها و حر کات این کره. هیچگاه 
در برابر خورشید قرار نمی گیرد و به همین دلیل هم 
این منطقه کو جک در ماه در طول سالیان در از سردتر و 
سردتر و باز هم سردتر شده تا آنکه به سردترین نقطه 
در منظومه خورشیدی تبدیل شده است. 
مرطوب‌ترین: تایتان 

و اما یکی از دردسرهای کره زمین درخصوص 
بارانهای موسمی است که اینجا و انجا باعث وقوع 
سیلابهای منهدم کننده‌می‌شود که تهدید آن رااخیر | 


در پا کستان مشاهده کر ده‌ایم که جه فجایعی ایجاد 
کرده است. اما در کل. پرباران‌ترین منطقه در کره 
زمین مکانی در کشور کلمبیاواقع در آمریکای جنوبی و 
در حاشیه جنگل‌های آمازون است که به طور متوسط 
در سال ۱/۲ متر (۱۲۰۰ میلی متر) بارش باران در 
آنجا اتفاق می‌افتد اما نباید به هیچ وجه این تصور را 
داشته باشید که این میزان, پرباران‌ترین در منظومه 
خورشیدی هم باشد. بلکه این تایتان یکی از ماههای 
سیاره بز رگ و حلقه‌دار یعنی کیوان است که بیشترین 
میزان باران در آن اتفاق می‌افتد. اما البته باید بدانید 
که بارانی که در تایتان می‌بارد با بارانی که در زمین 
می‌بارد تفاوتهای بسیاری دارد. بارانی که در تایتان 
می‌بارد تشکیل یافته از گاز متان اما به صورت مانم 
می‌باشد که خود نوعی هیدرو کرین قابل اشتعال است. 
اصولاً جو در تایتان تشکیل یافته از قطعات ابر ضخیمی 


اس که از هان می اشد خال وخعیت دما هرا در 


تایتان به گونه‌ای است که باعث می شود تاابر در تایتان 
مانند ابر روی زمین. متان موجود در خود را تبدیل به 
باران کر ده و بارش آن راروی سطح تایتان برای مدت 
طولانی ادامه می‌دهد. البته پیدا کردن این موضوع که 
گاز متان تبدیل به باران می‌شود يا نه بسیار مشکل 
بود و تنها را‌حل این بود که وارد جو تایتان شویم و 
از نزدیک ان را مورد مطالعه قرار دهیم و چنین شد 
که در سال ۲۰۰۵ سفینه بدون سرنشین هویژن روی 
سطح تایان فر ود آمد. در درجه اول سطح آن رامانند 
مریخ پر از سنگ و سطح شنی یافت اما در درجه بعدی 
دمای آن را در منهای ۱۸۰ درجه سانتی گراد بسیار 
سرد و یخ‌زده یافت. اما مهمترین کشف. باران متان 
بود که روی سطح تایتان فرود می‌آمد. اما این بارش 
به قدری پربار است که حتی ر کورد باران‌دار ترین را 
هم درهم می‌شکندو آنگاه متان جمع شده روی سطح 
تایتان تبد بل به در باجه‌های متان می شوند که در بر ابر 
نور خورشید تبخیر شده و به آسمان رفته و ابرهای 
متان را تشکیل می‌دهند و دوباره پروسه بارندگی 
از سر گرفته می‌شود. درواقع بارند گی در تایتان ۲۴ 
ساعته ادامه دار د. 


پربادترین؛ مریخ 
پربادترین منطقه جهان «گراند کانیون» واقع در 
امریکا است که همراه با تبت در ار تفاعات هیمالیا؛ 
بادهایی باسر عت دویست کیلومتر در ساعت راتجر به 








می‌کند. اما این میزان باد با آنچه که در سطح مریخ 
اتفاق می‌افتد. قابل مقایسه نیست. تا کنون چند سفینه 
بدون سرنشین در سطح مریخ فرود آمده و به انجام 
تجزیه و ازمایش مشغول شده‌اند.اما انچه که به واقع 
در نظر اول توجه انها را جلب کرده است. بادهای 
شدیدی است که در سطح مریخ اتفاق می‌افتند و 
سرعت برخی از آنها به . ۰ کیلومتر در ساعت هم 
می‌رسد. حتی گردبادهایی که در سطح مریخ شکل 
می گیرند تا میزان ۵۰ برابر ضخیم‌تر از گردبادهای 
زمین می باشند. این وزش بادها سبب می شود که سطح 
مریخ در نقاط مختلف پوشیده از ذرات خاک شود که 
بر اثر باد به هوا بلند می‌شوند. 
داغ‌ترین:زهره 

معمولاً ماء دره مر گ در آمریکا را داغ‌ترین نقطه 
جهان می‌شناسیم. اما حتی در گر مترین شرایط دمایی 
دره م رگ به ندرت به ۷۰ درجه سانتی گراد می‌رسد. 
ضمن آنکه روی خط استوا نیز که از گرمترین نقاط 
جهان می‌باشد. دمای هوا به ندرت به بالای پنجاه 
درجه سانتی گراد می‌رسد اما اگر از گر ماسخن گفته 
می‌شود. باید از کره زهره بگوییم که دمای سطح آن 
به ۴۶۰ درجه سانتی گراد می‌رسد.البته باید بدانیم که 


زهره نز دیکتر ین سیاره به خور شید نیست. بلکه سیاره 
تیر به ميزان دو برایر به خور شید نزدیکتر است. اما 
سطح زهره به قدری غلیظ و فشرده است که اگر روی 
سطح ان به صورت ایستاده قرار گیریم فشاری که 





احساس می کنیم درست مثل این است که به ميزان 
یک کیلومتر در زیر آب دریا قرار گرفته باشیم. سطح 
زهره به قدری فشرده است که فشر د گی ان ٩۹۳‏ 
کیلوگرم وزن داشته باشد. در سطح زهره وزن ان 
به ٩۳‏ کیلوگرم می‌رسد. و همین فشردگی همراه با 
ا تمسفری که در زهره‌وجود دارد.از آن داغ‌ترین نقطه 
در منظومه خورشیدی را ساخته است. 


۸٩ مرو‎ ۰ 


توفانی‌ترین: مشتری 

مشتری همانگونه که در بخش آب و هوای 
ناارام هم بیان شد. دارای بیشترین تعداد توفانهای 
شدید است که سطح این سیاره تشکیل شده از گاز را 
پوشانده است. جالب این است که این توفانها طولانی و 
ادامه‌دارند. در واقع حتی از طریق تلسکوپ هم می‌توان 
یک نقطه قر مز رنگ راروی سطح مشتر ی مشاهده کرد 
که در حقیقت توفانی است که بر ای جهار صد سال اد امه 
داشته است چرا که اهل نجوم چهار صد سالی است که 
یک سطح سفت و سخت نیست بلکه از گاز تشکیل 
یافته که هرچه به داخل سیاره فرو می‌رویم این گازها 
متمر کز تر می‌شوند تابه یک مر کزیت سنگی می رسیم. 
اما توفانهای سطح مشتری یک پدیده اعجاب اور 
است که در ضمن عظیم‌ترین در منظومه خورشیدی 
محسوب می‌شوند. 


آرام‌ترین:اورانوس 





و اما از بارش باران و توفان و باد و همه پدیده‌های 
برهم زننده آرامش گفتیم امااز آرامش تا کنون سخنی 
نگفته‌ايم اما بدانید که اورانوس, سیاره‌ای است که 
در سطح آن هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد. علت ان هم 
این است که اورانوس یک کره گازی و نسبتاً جدید 
می‌باشد که هنوز شکل گیری آن کامل تشده است. 
هشن اور اس به نا ‌است که کرت 
سیاره لنگ می‌زند و اهل نجوم معتقدند که در ابتدای 
تاریخ تشکیل اورانوس, سیاره‌ای به بز ر گی زمین به 
ان برخورد کر ده و باعث شده تااورانوس خصوصیات 
کنونی خود راداشته باشد.امادراینکه | رامش در سطح 
این کره تشکیل شده‌از گازها؛ حرف اول رامی زند وهیچ 
مشکلی وجود ندارد و تنها موردی که زمینیان نسبت 
به ان در منظومه خورشیدی حسادت می کنند همانا 
ارام دارا توس ات کته تاد دران اسو 
گردبادی و نه توفانی و نه سیلابی. 

در مجموع به نظر می‌رسد که زمین ما در ميان 
ارات مومه کور یاک ها لات 
فراوانی نسبت به اتفاقات طبیعی در آن داریم. اما 
آرام ترین و بهترین مکان برای زند ی است واینکه ما 
درپی یافتن اطلاعات در مورد سیارات دیگر هستیم 
تنها به خاطر رفع حس کنجکاوی است وگرنه بشر 
خیال نقل مکان کردن به سیاره دیگری را در سر 
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مشاور خانواده 


خانم سمیه شاهسوند 


جهت مشاوره فردی. قبل و بعد از 


ازدواج سه شنبه ها از ساعت ۱۳ تا 
۱۵ مشاوره تلفنی 9 از ساعت ۱۵ تا 
رن ری ار 
قبلی) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 





مید جرا ۲۷ سال مجر دو شاغل سر 
مراجعه به مر کز مشاوره‌می گوید:در زند گیم هر کاری 
می کنم باز هم احساس خلاء می کنم. فکر می کنم 
زند گیم بی‌رنگ و لعاب است. گاه در عین شادی باز 
هم غم در دلم هست. زند گی برای من معنا و مفهوم 
خودش را از دست داده نمی‌دانم جه کار کنم. گاهی 
اوقات دچار سر در گمی می‌شوم. 

6 وقتی به این نقطه می‌رسید که زند گی هیچ 
معتا و مفهومی ندارد جه می کید کار ایس وضعیت 
بیرون بیایید؟ 


٭ کار خاصی نمی کنم شاید برای رهایی از این فکر 
با دوستم قرار می گذارم که بیرون بروم. پار کی یا یه 
جای تفریحی, که سر خود م را گرم کنم اما وقتی باز هم 
به خانه برمی گردم و یا با خودم خلوت می کنم همان 
۳ 

٩‏ تا به حال با خودت خلوت کرده‌ای و جای 
e‏ آرام کنید. 
به جای خلوت و ارام بروید و سعی کنید ذهنتان رااز 
نظر فکری رها کنید. چند نفس عمیق بکشید. برای این 
کار با چهار شماره از راه بینی نفس بگیرید. با سه شماره 
آن راحبس کنید وبا پنج شماره آن رااز راه‌دهان بیرون 
دهید. پس از چند نفس عمیق پر ده سفیدی رامجسم 
کنید و فکر کنید که تمامی نگرانی‌ها از شما فاصله 
گرفته و به شکل یک دایره سیاه و پررنگ بر روی پرده 
ماد ا ۰ می دان ره مارک 
و بز رگ به تدریج کوچک و کوچکتر شود. به طوری 
که پس از مدتی کاملا محو شود و با محو شدن آن 
دوباره پر ده سفید را بدون هیچ نقطه سیاه رنگی ببینید 
و احساس کنید ذهنتان از هر گونه نگرانی پاک شده 
است. در روز دقایقی را به خودتان اختصاص دهید. 
برای این کار چند نفس عمیق بکشید و در فضای آرام 
از خود بپر سید: راستیء خود درونی‌ام کجاست؟ 

کی سا لته وا 
خواسته‌های درونی و خاطرات خصوصیام را تشکیل 
می‌دهد کیست؟ چه کاری می‌توانم برای او انجام 
ده چ رنه ی توا اور خوشعال‌تر مسارم دور 
داشته باشید که توجه به خواسته‌های خود درونی 


و بر آورده ساختن ان سبب می‌ شود بیش از پیش 
2 این موارد می تواند شامل صصست با خدا هم 





آقای سعید مجیدی نژاد 
(وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق 
خصوصی) 

جپارش_نه‌ها از ساعت 
۰ الی ۱۶/۳۰ با E‏ تلفن: 
۸ 










زند گی برایم مفهومی ندارد 


بشود ؟ 

بله دقیقاً می‌توانید با خداوند گفتگو کنید: 
و 
اختصاص دهید و خود را مجسم کنید که در حضور 
خالق هستید. از او به خاطر نعمت‌هایی که به شما داده 
ست تشکر کنید و برای رسیدن به اهدافتان از وی 
درخواست کمک کنید. می‌توانید از خودتان بیرسید: 
به راستی خداوند جه هد فی از خلقت من داشته است؟ 
من در این کره خاکی چه کاری را به عهده دارم؟ چه 
کارهای ناتمام است که باید انها را به اتمام برسانم؟ 
چه کارهایی را مدتهاست قصد دارم شروع کنم. ولی 
هنوز این کار رانکرده‌ام؟ فکر کردن به این سوالات و 
پاسخ به آنهابه شما کمک می‌کند تا بتوانید جایگاه و 





نقش خود رادر این کره خاکی بیش از پیش بازيابید. 

۴ من از گذشته خودم دورم این مساله هم در 
روحیاتم 

+ بله... برعکس شما باید گذشته خود را 
ارزیابی بیس یی سپری 
شده فکر کنید. آیا از نحوه و چگونگی سپری شدن این 
سالها راضی بوده‌اید؟ اگر قرار بود فرصت دوباره از 
خداوند می گر فتید این سالها را جگونه می گذراندید؟ 
چه کارهایی انجام می‌دادید؟ کدام یک از رفتارهای 
خود را تغییر می‌دادید ؟ جه جیزی را در زند گی تغییر 
می‌دادید ؟ پاسخ‌های خود را یادداشت کنید و سعی 


کنید آنها را به عنوان کارهای ناتمام گذشته خود در 
E CL‏ باه وه 
#۶ در مورد کارهای روزانه‌ام چطور؟ 
۴ می توانید هر روز بر رفتار تان نظارت کنید: 








آقای اکبر خوبکردار 
وکیل دادگستری 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ در خدمت 
خوانند گان خواهد بود. 










می‌توانید هر روز یاهر نوبت قبل از خواب. دقایقی رابه 
ارزیابی رفتار روزانه خود اختصاص دهید و از خودتان 
سوال کنید در طول روز و شب گذشته چه کارهایی 
انجام داده‌اید. کدامیک از | نهامطابق معیارهای درونی 
شما بوده است و کدامیک نبوده است؟ در صورتی که 
احساس کردید از رفتارهایتان راضی نیستید. و طبق 
ارزشهایتان عمل نکرده‌اید تصمیم بگیرید متفاوت 
عمل کنید. 

در آرزش‌ها و معیارهای خویش تجدیدنظر 
کنید: هر انسانی در طول رشد خود ارزشهایی را 
از خانواده و جامعه کسب می کند و انها را درونی 
می‌سازد. ارزش‌های خاص و معیارهای درونی, ما را 
از درون هدایت می کنند و از انجام رفتارهای خاص 
بازمی‌دارند. لازم است هر از چند گاه به این ارزش‌ها 
فکر کنیم. ممکن است لازم باشد آنها را تغییر دهیم 
یا ارتقاء ببخشیم. ف رآیند رشد آدمی ایجاب می کند 
که انسانها به مرور زمان در ارزشهای خود تجد ید نظر 
نمایند و ارزشهای قدیمی را با ارزشهای جدیدتر و 
انعطافپذ یر تر جایگزین کنند. 

#۶ رعایت کردن اصول اخلاقی هم می‌تواند من 
را آرام کند؟ 

بله | گر شما خود رانسبت به معیارهای اخلاقی 
متعهد بدانید آرامتر هستید و باید در صورت انجام 
عملی مغایر با آنها رفتار تان را زیر سوال ببرید. اگر به 
خاطر رفتارهایتان احساس گناه می کنید. بدانید که با 
احساس گناه چیزی را تغییر نخواهید داد پس لازم 
است که نسبت به خود گذشت داشته باشید و خود 
را ببخشید. گذشته از اینکه بايد به خود یاد آور شوید 
مطمغنا خیزی که شما رار تجاند وثاراخت کنا :اساب 
رتجش آنها رانیز فراهم خواهد ساخت. بتابراین ی 
کنید با دیگران رفتاری داشته باشید که انتظار دارید 
دیگران نسبت به شما داشته باشند و از ته دل خير خواه 
آنان باشید. 

به فعالیت‌های خير يه بپردازید: رشد معنوی و 
نزدیکی به خدا مستلزم این است که برای دیگران 
وقت بگذارید و در حد توان خود به آنها خدمت کنید. 
E‏ مت وتان وم اراک 
نیازهای افر اد نیا زمند. عشق ورزیدن ومهربانی نسبت 
به انان و بخشیدن انسانها در صورتی که نسبت به 
شما بدی سبب می شود که احساس ازادی 
و رهایی 


بیشتری کنید و رشد معنوی خود را ار تقاء 


آقای على نظیف 


شنبه ها از ساعت ۱۳ تا ۰۱۴ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 





سوال از شما پاسخ از ما 





من یک مرد کارگر هستم و ۳۲ سال دارم و در یک 
کار گاه ساختمانی کار می کنم و... البته مد تی است که متوجه 
مشکلاتی در راه تنفس خودم شده‌ام و احساس می کنم چیزی 
شبیه جوش درون بینی‌ام هست و این زایده گاهی حتی شبها 
نمی گذارددرست نفس بکشم و خواب شبانه‌ام راباعذاب توم 
کرده و همین باعث کسلی روزانه‌ام شده است. در ضمن من 
به مشکل خشکی گلو هم دچار هستم و هراز چند گاهی آنقدر 
گلویم خشک می‌شود که حس ناخوشایندی به من دست 
می‌دهد و در همین ارتباط گاهی با آبریزش بینی و افزايش 
ترشحات حلق روبرو هستم. می‌خواستم بدانم مشکل من 
چیست؟ آیاخشکی گلویم هم با مساله بینی‌ام در ار تباط است 
یا خیر و اينکه چطور می‌توانم نست به تشخیص بیماری‌ام 
اقدام کنم.راه درمان آن چیست؟ احمد -س -تهران 


پاسخ از د کتر محمدحسن عامری 
متخصص گوش و حلق و بینی و 


جراحی پلاستیک و زیبایی 


که معمولا از مخاط سینوسها و گاها از خود بینی منشاء 
می گیرد. در اغلب موارد پولیبهای بینی پایه دار و متعدد 
بوده و در داخل هر دو بینی ظاهر می‌شوند هر چند که 
ممکن است فقط در یک بینی و به طور منفرد نیز دیده 
شود. ظاهر پولیپهای بینی شبیه دانه‌های انگور است. 
هستند یعنی با لمس می توان آنها را جابجا کرد و ضمنا 
لس ااا دواد ها 
بزرگ شود از سوراخ بینی نیز قابل رویت است و گاهی 
می تواند از یشت بینی وارد حلق شود وا گر بیمار دهانش 
راباز کند در داخل حلقش قابل رویت باشد. 

علت ایجاد یولیپ بینی کاملا مشخص نیست ما 
بدون شک التهابات و عفونتهای مزمن داخل بینی از 
عوامل اصلی پیدایش پولیپ بینی هستند. پولیپ بینی 
معمولاأبه‌دلیل | لر ژی‌بینیابجادمی شود که‌ممکن است 
یوستی نیز همراه باشد. به دلیل حساسیت. مخاط بینی 
متورم شده و کم کم به شکل نسح اضافی درمی‌اید 
که داخل بینی و سینوسها را پرمی کند و به تدریج بر 
میزان ان افزوده می شود. با توجه به نقش انکار نایذیر 
ما مزمن بینی در ایجاد پولیپ بینی. درمان 
ری ی 
کرده و یا ییدایش ان رابه تعویق بیندازد. 
ندارد اما وقتی بزرگ شد اصلی‌ترین علامت آن 
انسداد بینی است و وقتی ما به طور طبیعی از بینی 
نفس می کشیم» بینی هوای وارده را گرم و مرطوب و 
تمیز می کند. در صورتی که بینی انسداد داشته باشد 
تنفس ما دهانی می‌شود و در نتیجه هوایی که به ریه 
می‌رسد دیگر گرم و مرطوب و تمیز نخواهد بود و این 
امر می‌تواند باعث وجود مشکلاتی گر دد. 





TELLS 
توجه به نقش فیزیولوژیک بینی معلوم می‌شود که وقتی‎ 
پولیپ بینی منجر به انسداد بینی شود ,بیمار با مشکلات‎ 
دیگری نیز روبرو خواهد شد. تنفس دهانی منجر به‎ 
خشکی گلوبه‌هنگام خواب خواهد شد. این آمر به نوبه خود‎ 
باعث می‌شود که فرد مبتلا به پولیپ بینی خواب شبانه‎ 
خوبی نداشته باشد و چون بدن وی شب هنگام استراحت‎ 
مناسبی نداشته است طبیعتا روز بعد نیز سر حال نخواهد‎ 
بود. ضمناً خشکی گلوباعث تحریک مزمن گلوواحساس‎ 
رای رای ار‎ 

می‌دانیم به طور معمول ترشحات سینوسها از 
طریق مجاری | نها به درون بینی تخلیه شده و از | نجا به 
طرف ته حلق هدایت می شود. پلیپ بینی ممکن است 
و ار 
شود در این صورت نر شحات سینوسها در داخل آنها 
تجمع يافته و احتمال سینوزیت افزایش می‌یابد. پس 
ان ISN‏ رای ار 
تشدید سینوزیت باشد. 

پولیپ ممکن است با آبریزش بینی و افزايش 
تر شحات پشت حلق همراه‌باشد ومی تواند باعث تغییر 
تون صدای بیمار شود به نحوی که صدای افر اد مبتلا 
به پولیپ «تو دماغی» می‌شود. پولیپ بینی می‌تواند 
علت خرخر, کاهش حس بویایی و سردرد نیز باشد. 
اگر یولیپ بزر گ باشد و به هر دلیل تحت در مان قر ار 
نگیرد. می‌تواند منجر به پهن شدن و بزرگ شدن پل 
بینی شده و بر روی چهره فر د تاثیر بگذارد. 

تشخیص پولیپ بینی با معاینه بالینی براحتی 
دی ات سر ار ی ان را 
را در یا 
اماوقتی داخل بینی آنها را معاینه می کنم اثری از پولیپ 
دیده‌نمی‌شود بلکه شاخک‌های تحتانی بینی آنهامتورم 
شده و به درجاتی انسداد تنفسی برای انها ایجاد کر ده 
را ار را ار 
داده می‌شود: پولیپ خا کستری رنگ و یا بیرنگ است 
cl E E‏ 
ار ll‏ 
حر کت داد ولمس شاخک در دناک است در صورتی که 
لمس کردن پولیپ دردی را ایجاد نمی کند. 

اسر نی 


کروه‌مفاوران کی 


#«د کترشهرباربحیوی 
متخصص و جراح گوش و حلق و بینی و جراح پلاستیک و زیبایی 


#دکتر نوربه صنابع مظفری ثابت 
جراح متخصص زنان و زایمان 





آقای محمد پازوکی 
روانشناس بالینی 

جهت مش.وره و روان درمانی 
دوش نبه ها: از ساعت ۱۰ كت ۱۳ 
مشاوره تلفنی و از ساعت ۱۲ تا ۱۴ 


مشاوره حضوری (با هماهنگی قبلی) 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 











رسید که باعث انسداد بینی گردید لازم است با عمل 
جراحی بر داشته شود. از آنجایی که معمولاً خاستگاه و 
منشاء پولیپ از داخل سینوسها است. اگر فقط پولیپ 
بینی خارج شود احتمال عود آن بیشتر از وقتی است 
که علاوهبر خارح کردن ول با آند وسکو دااه 
سینوسها نیز از وجود پولیپ تخلیه شود. در هر صورت 
احتمال عود پولیپ بعد از عمل جراحی وجود دارد. 


نکاتی درمورد عمل جراحی پولیپ بینی 
نوع بیهوشی: با هر دو روش نیمه بیهوشی يا 
بی هوشی کامل قابل انجام است . 

مدت عمل: حدود ۰ ۲ دقبقه 

وضعیت بستری شدن: بیمار همان روزی که 
بستری می شود عمل شده و همان روز نیز مرخص 
9 

مراقبت‌های بعد از عمل: مصرف آنتی بیوتیک 
به تعویق آنداختن عود پولیپ 

نکاتی که باید بیماربداند: 

۱ -پولیپ از طر یق داخل سوراخهای بینی بر داشته 
می‌شود لذا هیچگونه برشی روی صورت یا بینی شما 
داده نمی‌شود و با این عمل شکل ظاهری بینی شما 

۲- معمولا پولیپ بینی با سینوزیت همراه است 
که می‌توان هم زمان جراحی آندوسکوپی سینوس را 
نیز انجام داد. 

ا اا راک کی ا 
شاخکهای بینی را نیز می توان به طور همزمان با 
برداشتن پولیپ انجام داد. 

۴ احتمال عود پولیپ بینی بالاست چرا که علت 
اا ان ات اس وا سای ۱ 
عمل جراحی برطرف نمی‌شود لذا به همان دلیلی که 
یولیپ ایجاد شده است احتمال دارد که جندین ماه و یا 
جند ین سال بعد از عمل مجددا یولیپ تشکیل شود. 


قابل توجه علاقمندان صفحات مشاوره 
شما هم می‌توانید از این پس مشکلات خودتان را از طریق 
نامه (به نشانی دفتر مجله) و نامه‌نگاری الکترونیک (به نشانی 


com‏ )01011-112 11103112۷7) با مشاوران ما در 
میان بگذارید. البته به یاد داشته باشید که اطلاعات شخصی 
خودتان را مثل سن, جنسیت و تحصیلات و دیگر توضیحاتی که 
دانستن آن را برای ما ضروری می‌دانید حتما بنویسید. 





1 دکتر عبن الله چرامین 
| (دندانیزشک) 
1 ۱ زمان مشاوره: 
۱ اروزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ الی ۱۴ 











خانم ساره فراهانی 









(کارشناس ارشد روانشناسی) 
حشت مشاوره خانواده 9 از دواج 
شنبه هاازساعت ۰اا امشاوره 
تلفنی واز ساعت ۳ نا ۴مشاوره 


حضوری (با هماهنگی قبلی) با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 
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سلسلهگزارشبای‌زندان 


تهیه: مجید شادمان نژاد تلفن تماس:۲۹۹۹۳۳۸۲ 
RE‏ و نگارش: سیده فرببا زواره ای (بمانی) 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و يا تا بيذ موارد مطرح شده در آن نیست. 


با تشکر از همکاری قوه قضاییه» ریاست محترم ندامتگاههای اوین» رجایی شهر قزل حصار 9 ورامین» ریاست محترم حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای 
فوق الذکرء روابط عمومی سازمان زندانهاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها پاریمان می دهند. 


این هفته: زنداناوین - بند زنان 


تمامی اسامی مستعار است. 


یک ماجرای شگفت انگیز 


در شماره قبل خواند ید : 
دختر جوان ی که ماجرای‌مجرم شدنش رابرایمان با زگوم یک رد در خانواده فقیر و تهید ستی به دنیا آمده‌بود. پدر و 


مادرش هر دو معتاد بودند و به همین دلیل برای تامین هز ينه اعتیاد و زن دگی حتی مادرش مجبور به تکد یگری می‌شد. 
دختر برای آنکه سربار خانواده نباشد در دفتر پیک موتوری مشغول به کار می‌شود اما به دام‌اعتیاد می‌افتد و پس از 
چندی شرایط ی اسفناک ت راز والد ینش پیدامی کند. پسر جوانی که در همان جا مشغول کار بود او را تشویق به ت رک اعتیاد 
م ی کند و سرانجام با کمک اواعتیادش رات رک و در محل مناسب تری مشغول کار می‌شود. البته دوست ی این دوادامه پیدا 
م یکند تاجایی که هر دو به یک نقطه مشت رک یعن ی از د واج می‌اند يشند.اما برای ازد واج باید مانع بز رگی به نام فقر رااز 
جلوی پا ب رمی‌داشتند. در همین زمان پيشنهاد سرقت قابل توجه ی از سوی یکی از دوستان پسر مطرح می شود. دختر ابتدا 
مخالفت م یکند.اما به خاطر ی کاتفاق.مجبور به پذ یرش می‌شود. وحالا آنهاد ر منزل دوست مشت رکشان نشسته‌اند و 


نقشه این سرقت بز رگ راطراحی م یکنند... و اینک ادامه ماجرا: 


سعید همه را در خانه شهلا جمع کرد. منظورم از 
همه ارش و حامد و مهرداد و خودم است. طراحی 
نحوه انجام سرقت را ارش و حامد و مهران انجام 
دادند. محل سرقت را هم سعید معرفی کرد. به این 
ترتیب قرار و مدارها گذاشته شد و بلند شدیم رفتیم 
تا روز موعود. 

روز موعود. مهران با موتور دنبال من آمد. آرش 
و حامد هم ما رآهمراهی می کر دند. به میدان تجریش 
که رسیدیم طبق نقشه یک کیلو گوشت خریدیم و 
من و حامد سوار تاکسی شدیم و رفتیم به آدرسی که 
سعید گفته بود. حامد در زاویه دیوار پنهان شد. من از 
پله‌های مقابل ساختمان بالا رفتم و زنگ زدم. کسی 
جواب نداد. خوشحال شدم و نفس راحتی کشیدم. بعد 
هم بدو از پله‌ها پایین آمدم و به حامد گفتم کسی در 
خانه نیست. 

حامد گفت یکبار دیگر زنگ بزن. نبودند 
برمی‌گردیم. از این حرف حامد ناراحت شدم. دلم 
نمی خواست کسی در خانه باشد. دستهایم از ترس یخ 
زده بود. دوباره بر گشتم و زنگ زدم. امااين بار کسی از 
ان سوی ایفون پرسید کیه؟ هول شدم و جواب دادم 
دختر فلانی هستم که دو کوچه پایین‌تر از شماست 
۶گ شت نذری اورده‌ام. او در راباز کرد.من با اسانسور 
رفتم بالا. حامد از پله‌ها بالا امد. من پشت در ایستادم. 
حامد کنج در پنهان شد. خانم صاحبخانه در راباز کرد. 
من گوشت رادادم واز زن صاحبخانه تقاضا کر دم بر ایم 
یک لیوان اب بیاورد تا قرصم را بخورم. 

همین که زن رفت داخل. حامد نقابش رابر جهره 


er ۳۲‏ س 



















کشید و با فند کی که شبیه اسلحه بود رفت داخل و 
آن را به سمت زن نشانه گرفت. زن بیجاره با دیدن 
این صحنه شو که شد و روی مبل افتاد. او سن و سالی 
نداشت شاید ۳۸یا ۳۹ ساله بود. اما خیلی مهربان و 
آرام.حامد طناب رابه طرف من اند اخت و گفت دست 
و پایش راببند. گفتم بلد نیستم. حامد نیشخندی زد و 
گفت ببند یاد می گیری. من با دستهای یخ‌زده و لرزان 
دست و پای زن رابستم. زن صاحبخانه وقتی دستهایم 
رالمس کرد گفت توحالت خوب نیست. فشارت پایین 
آمده بر و از آشیزخانه شکلات بردار و بخور! از این 
حرف او خیلی تعجب کردم. ما می‌خواستیم منزلش 
را سرقت کی و او نگران افت فشار من بود! حامد 
گفت با روسری چشم و دهان زن را هم ببندم چاره‌ای 
ا خاند تفر آ سییر یرای 
همین هرچه می گفت انجام می‌دادم. بعد هم کنارش 
نشستم و حامد رفت داخل اتاقها و هرچه دم دستش 
بود را برداشت. زن در این هنگام فقط نگران بر گشتن 
پسرش بود و مدام از من می‌خواست قبل از آمدن او 
برویم. حامد هم ترسیده بود که مبادا گیر بیفتیم. برای 
همین به سرعت همه جا را زیر و رو کرد و بعد هم 
دستور داد که برویم. 

ارات ایرو انی س اا نای در 
گرفتیم و رفتیم تجریش بچه‌ها آنجا منتظرمان بودند. 
وقتی دیدند ساک حامد پر است کلی ذوق کردند. از 
آنجا رفتیم سمت پارک ملت. به پارک که رسیدیم 
اعد به ات وی او ما چا ند اما مها 
فهمیدیم او با برادرش هادی قرار داشت» چرا که وقتی 


ارو ۳۶۳۶ 


داشت طلاها را از آن خانه سرقت می کرد اگر یکی را 
در ساک می‌انداخت دوتا را در لباسهایش جاسازی 
می کر د وبعد هم همه رابه‌هادی داد تامامتوجه نشویم. 
از پا رک رفتیم منزل شهلا. آرش و شهلا ساک را 
بردند داخل اتاق و هر جه دلشان می خواست بر داشتند 
و بعد هم آمدند بیرون و ساک را وسط اتاق خالی 
کردند و گفتند هر که هرجه می‌خواهد بر دارد. حامد 
که قبلاً سهم خودش را برداشته بود. زد به فاز عصبانی 
بازی و گفت این کار شما دزدی است و من اصلا سهم 
نمی خواهم و بلند شد رفت. من و مهران و سعید ماندیم. 
سعید در کمال مر دانگی گفت سهم مرابه مهسا بد هید 
و بلند شد و رفت. 

چون قصد او اصلاً سرقت نبود. او می‌خواست از 
آدمهایی که معرفی می کند انتقام یرک آرتن از 
کل طلاها جند گوشواره ریز و دو سه تا زیور الات 
معمولی برداشت. شهلا هم تعدادی زنجیر و دستبند 
و گردنبند برداشت و به خودش اویزان کرد. سهم 
من هم دو انگشتر و یک دستبند و یک پلاک شد. 
به این ترتیب پرونده این سرقت بسته شد. البته از 
خانه شهلا که بیرون آمدیم مهران جواهرات را از من 
گرفت. می‌تر سید مادر و خواهرانم آنها را ببینند و به 
من برنگردانند. می گفت خودش می‌فروشد و پولش 
رامی‌دهد. که بعد از یک هفته اینطرف و آنطرف رفتن 
جون جواهر آت‌ار زشمند بودند کسی بدون کاغذ خربد 
آنها را از ما نخرید و حتی قیمت هم ندادند و به این 
ترتیب طلاها نزد مهران ماند تا یک شب که من و 
مهران و آرش منزل م ژ گان دعوت بودیم. آرش خبر 
داشت طلاها در کیف من است برای همین هم یک 
دعوام یور ناه ان راد اناتوم ان اسرد 
بیرون. چند دقیقه بعد آرش از من و مهران خواست تا 
برویم واورابرگردانیم.وقتی من ومهران از خانه بیرون 
آمدیم اوبه سراغ کیف من رفت و طلاها را برداشت 
و در لیف حمام پنهان کرد. 

از آن طرف من و مهران. مز گان را بر گرداندیم و 
تا ساعت ۷ صبح هم بیدار بودیم. ساعت ۷ من رفتم 
بخوابم مهران دست در کیفم کرد و دید طلاها نیست. 
اول فکر کرد من او را دودره کرده‌ام اما وقتی قسم 
خوردم کار من نیست شر راه افتاد و دعوا و چاقو کشی. 
اس مایا ارف مه ترا 
همین تمام خانه را زیر و رو کرد اما اصلاً به فکرش هم 
نمی رسید طلاها داخل لیف حمام باشد.بالاخره وقتی 
طلاها پیدا نشد ارش برایمان چاقو کشید و مااز انجا 
بیرون آمدیم. 

با این اتفاق دیگر دستمان کاملاً خالی شد. یعنی 
از سرقت اول جز ترس و دلهره برایمان چیزی باقی 
نماند. 

چهار ماه بعد از اين ماجرا سعید سرقت دوم را 
مطرح کرد. این پیشنهاد در زمانی مطرح شد که من 
و مهران هر دو ترامادول می‌خوردیم. یعنی عقلمان 
خیلی خوب کار نمی کرد. سعید گفت که این سرقت 
راحت‌تر از قبلی است. پیر زنی تنها در خانه‌ای زند گی 
می کند او هم مقدار زیادی طلا و جواهر دارد. این بار 





فقط من و مهران و سعید در جریان سرقت بودیم. 
نقشه را هم خودمان طرح کردیم. قرار شد به بهانه 
آش نذری برویم. یک کاسه آش خریدم و رفتم زنگ 
منزل پیرزن را زدم. در را که باز کرد رفتم داخل. 
مهران هم به سرعت پشت سرم امد داخل. زن اش 
راگرفت ورفت داخل منزل تا آش راخالی کند و کاسه 
رابر گر داند که من اورااز پشت گرفتم.وقتی ترامادول 
می‌خوردم چند مدتی زورم بیشتر می‌شد. برای همین 
پیرزن را از پشت گرفتم و بلند کردم امااوبا کاسه اش 
کوبید به سرم. من هم عصبانی شدم واو رابلند کردم و 
بردم داخل پذیرایی و اوراخواباندم روی زمین. مهران 
دست و پایش را بست و با چسب پهن هم دهانش را 
بستیم. مهران خانه را گشت و مقداری طلا و کمی هم 
مدارک برداشت و آمدیم بیرون. 

از این سر قت حد ود یک میلیون و جهل هزار تومان 
دستمان را گرفت. 

سومین سرقت هم توسط سعید به ما معرفی شد. 
او گفت خانم مسنی است که پسرش مقیم آلمان است 
و هر از چندی برایش بسته‌ای پستی می‌فر ستد و به 
این بهانه می‌توان وارد خانه‌اش شد. خوب باذم هست 
۹ اسفند ۷۸ بود که به خانه ان زن رفتیم. با مهران 
یک بسته پستی درست کردیم. از داروخانه هم کمی 
اتر گرفتیم. البته قبل از آن اتر راروی سعید آزمایش 
کردیم. دقیقاً یک ربع بی‌هوش بود و بعد به هوش 
آمد. من اتر را در یک شیشه دیگر ریختم درحالی 
که نمی‌دانستم با این کار اثر ببهوش کننده آن از پین 





در پر‌انتز 


(طی سه هفته اخیر شماخوانن ده گفتگوی ما با 
دوهم‌جرم‌بود ید که ه رکدام د یگ ری راد رانجام 
خطاها یش مقصر قلمداد م یکرد.اما آنچه د رگفتگو 
بااین دوفرد دستگیرمان‌شد .آن‌بو د که اولین و 
مهمتر ین‌انگیز ها یکه باعث شداین دودست‌به‌سرقت 
بزنند. یک شبه ره صد ساله پیمودن وا زآسان‌ترین 
وراحت‌ترین راه به مقصود رسیدن بود.اين دو جوان 
هر دود ر خانواده‌هایی بز رگ شدن د که به نوعی با 
فقر و تنگدستی مواجه بودن د.این فقرونداری باعث 
کمبودهایی در زن دگی‌شان شده بود کمبودهایی که 


می‌رود و اثر شیمیایی آن 
باقی می‌ماند. این بار مهران 
زنگ رازد. زن گفت بسته 
سردل هرانا هة 
رفت بالا و من در پاگرد 
پشت بام پنهان شدم. 
زمانی که زن خواست بسته 
را کیرد مهران کارت 
شناسایی خواست. زن به 
سمت داخل خانه ب رگشت. 
من بلافاصله از پله‌ها پایین 
آمدم و دستمال آغشته به 
اتر راجلو دهان زن گرفتم. 
حدود ۲۰ دقیقه دستمال 
را نگه داشتم اما زن بیهوش نشد در عوض از دهان 
تا معده‌اش تاول زد! زن بیچاره گفت من با شما کاری 
ندارم هر چه می خواهید بر دارید. مهران دست و پای او 
رابست و خانه را گشت.اما جیزی به دردبخوری پیدا 
نکرد. فقط ۲۰۰ هزار تومان پول و یک جارو شارژی و 
یک تلفن بی‌سیم و می‌خواست چند پتو گلبافت بیرون 
بیاورد که من اجازه ندادم. 

بعد از این سرقت بود که خانواده سعید به او 
مشکوک شدند. چون قبلاً هم از خانه فک و فامیلش 
دله دزدی کرده‌بود و این سه موردی راهم که معرفی 
کرده بود همه از اقوامش بودند. اولی منزل عموی 
خودش بود. آخری منزل خاله مادرش و دومی هم 
منزل دوست صمیمی مادرش بود. روز سوم فر وردین 
۸ بود من خانه بودم. به مهران زنگ زدم و پرسیدم 
از سعید خبری دارد. چند روزی بود از سعید بی خبر 
مانده‌بودیم و من ترسیده‌بودم مبادااو را گرفته باشند. 
وقتی مهران هم گفت خبری از او ندارد حسابی نگران 
شدم. اما مهران گفت که خبری نشده. حتما سرش 
گرم است و قرار شد خودش با او تماس بگیرد. همان 
موقع هم تماس گرفت و با او قرار گذاشت. بعد هم به 
من زنگ زد و گفت ساعت پنج و نیم سر فلان کوچه 
منتظر باشم. من هميشه نیم ساعت دیر تر می‌رفتم تا 
اگر آنها دیر آمدند من معطل نشوم. من هنوز خانه 
بودم که ماموران آ گاهی به اتفاق سعید سراغ مهران 
می آیند واو رامی گیرند. سعید ۸۸/۱/۲دستگیر شده 
بود و ما خبر نداشتیم. من به اتفاق دو خواهرم از خانه 


به تدریج رنگ حسرت ونداری به خود گرفت واين 
حسرتها باعث شد تا اولین جرقه د یک طمع‌شان را 
به جوش آورد وبدون عاقبت‌اند یشی دست به کاری 
بزنن د که هی چآ گاهی نه‌تنهانسبت به عواق بآ ن که 
حتی نسبت به اداب و رسوم ان هم نداشتند. 

آنهاشاید ه رگز تصور نم یکر دند که بخواهند از 
همدستان خود رودست بخورند وبه راحتی باز یچه 
دست فردی شوند که فقط به دلایل شخص یآنها را 
آلت دست انتقا مگیری کثیف خود قرار دهد. 

هی چک دام | زاین دونفر یکه مصاحب هآنها را 
خواند یدازاین سرقتهابه آنچه تصور م ی کردند 
ن رسیدند وآنچه برایشان ماند حبسی سنگین وداغ 


۱۰ مور ۸۹ 





بیرون آمدم تا پدرم متوجه نشود که من تنهایی از 
خانه بیرون آمدم. سر قرار که رسیدم ديدم خبری 
از مهران و سعید نیست. داشتم برای سعید پیامک 
می‌فر ستادم که دستبند چفت دستم شد. سرم را که 
بالا گر فتم دیدم دور تادورم مامور است. خواهرم راهم 
گر فتند. همین که نشستم داخل ماشین یکی از مامور ها 
پرسید: خوبی؟ من خونسرد گفتم: ممنون شما خوبی؟ 
مامور گفت مثل اینکه حالی‌ات نیست؟ گفتم خب 
اشتباه گر فتید من کاری نکر دم. گفت سرقت نکردی ؟ 
گفتم: نه اشتباه می کنید. بلافاصله مامور شروع کرد 
به آدرس دادن که دیگر هیچ نگفتم. در آخر هم گفت 
حرف نزن که ته خطی! از رو نرفتم گفتم اشتباه گر فتید 
که دیدم سر سعید و مهران از ماشین‌های دیگر بیرون 
آمد و آنجا بود که فهمیدم لو رفتیم. 

به آگاهی که رسیدیم مامور مرا به اتاقی برد که 
سردر آن نوشته بود مبارزه با جرائم مسلحانه. او گفت 
ببین دختر کجاامدی؟ حالا حواست به خودت باشد. 
فقط از خودت دفاع کن. اینجا جای عشق و عاشقی 
نیست. رفتیم داخل و کاغذ و قلم گذاشتند جلوی من 
و من همه آنچه را به شما گفتم نوشتم بعد هم آنقدر 
التماس کردم که خواهرم را ازاد کردند و من ماندم و 
مهران و سعید... حامد و آرش که فراری بودند. 

همانطور که قبلاً گفتم از سرقت اول چیزی دست 
مارا نگرفت. اما تا دستگیری حامد و برادرش هادی 
نمی توانستیم چیزی راثابت کنیم. خبر داشتم که‌هادی 
شمال است پس با ترفند بدون آنکه او متوجه شود ما 
را دستگیر کرده‌اند با حضور ماموران آگاهی از طریق 
تلفن همراه با او ارتباط بر قرار کردم و او به طمع آنکه 
می‌تواند از نبود يدر و مادرش استفاده و به من دست 
درازی کند.از شمال به تهران امد ودقیقا ۱۴فروردین 
حامد و هادی دستگیر شدند. 

بعد از دستگیری آنها من سه ماه در اداره آ گاهی 
بازداشت بودم بعد به زندان اوین منتقل شدم یک 
ماه بعد برایم حکم وثیقه ۴۰ میلیون تومانی صادر شد 
که مادرم بعد از کلی دوند گی توانست با فیش حقوق 
بازنشستگی خودش آزادی مرا بگیرد. 

۰ از زندان بیرون آمدم از اواسط مرداد 
ماه با آرش تماس تلفنی برقرار کردم چون حدود 
بیست میلیون تومان مالی که اواز ما دزدیده‌بود گردن 










سابقه‌دار بودن است. 

ضم نآنکه هر دواین جوان از داشتن 
والد ینی که نسبت به رفتارهاورفت وآمدهای 
فرزند خود حساس باشند. محروم بودند. این 
مساله به خودی خود باعث نوعی بی‌بند وباری برای 
انهاشده ونهایتازمینه ارتکاب جرم‌رابرایشان 
فراهم آورد. اما اینکه حبس برای انها موجبات متنبه 
شدن رافراه مآورد.خیالی عبث است‌مگ رآنکه پس 
از ازادی نظارت خانواده بر انها دقیق تر و دلسوزانه‌تر 
ا زقبل باشد وحتی‌برای‌ساعت یآنها به حال خود رها 
نگردند.) 
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نی بدا 


می گفتند خانواده آقای جعفری پشت سر هم دارند 
بد می |ورندا...دخترش سه ماه‌بعد از عروسی طلاق 
گرفت وبر گشت خانه پدر. منصور پسر بزرگشان معلوم 
نشد توژاپن چه بلایی سرش آمد که دیگر خبری از او 
نشد که نشد...خانم جعفری هم که یک کاره زمین گیر 
شد و دوتا پاهایش از آرتروز شدید دیگر خم نمی‌شد! 

مادر می گفت: نفرینشان کرده‌اند! 

گفتم: نفرین برای چه؟ 

گفت: دنیا حس_اپ و کتاب ارد ثر یا خانم (خانم 
جعفری) بد کرد. بد تر دید. 

از حرفهای مادر چیزی نمی‌فهمیدم!هميشه فکر 
می کردم چون ثریا خانم زن دوم آقاجعفری‌است مادر 
این حر فها رامی‌زند... همیشه این حرفها رامی گذاشتم 
به حساب کدورتهای زنانه که همیشه بین همسایه‌های 
قدیمی وجود دارد. 

تااینکه یک روز وقتی خبر رسید آقای جعفری 
سر کار سکته کر ده‌و جند تااز مر دهای محله رفتند تا 
ببینند چه بلایی سرش آمده.مادر بالحنی غریب گفت: 
بالاخره نوبت به اقای جعفری هم رسید! 

دیگر کلافه شدم و گفتم:مادر این چه حر فیه ؟!مگه 
چه کار کر دند که مستوجب چنین عقوبتی هستند ؟ 
خب اقای جعفری بازن اولش نساخته و رفته با ثریا 
خانم ازدواج کرده. خلاف شرع که نکر ده. 


ي 
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کبانا نصرت‌زاده 


وردن خی بی شود 


مادر نگاه‌معناداری به من کرد و گفت: توجوانی. 
ایو هت زا ی سا 
خدامولای درزش نمی رود. بهشت وجهنم توی همین 
دنیاست!خودمان نمی فهمیم از کجابلا دارد سرمان 
می آید ولی این بلاها راخودمان می‌سازیم تاروزی روی 
سر مان بیفتد.... توهم باید حساب و کتاب کارهایت رااز 
همین حالا بدانی... مراقب باش. توشاید فراموش کنی 
ولی در محضر خداوند چیزی از قلم نمی‌افتد. 

دیگر داشتم از موعظه‌های مادرم کلافه می‌شدم. 
گفتم :یک کلمه‌راست حسینی بهم بگو داستان از چه 
اا اس رات سا سر 

مادر آهی کشید و گفت:هنوز چهله تو سر نیامده 
بود که آقای جعفری با هلهله و شادی همسر اولش 
ن ر گس خانم را آ ورد توی‌اين خانه!... دختر ک ریزنقش 
و کم حرفی بود. می گفتند از شهر ستان آوردنش...مادر 
آقای جعفری خدابیامرزدش تاروز آخر عمرش گلین 
خاقت ٠‏ یل نها شاب امار 
تو چه پنهان.ازهمان شب اول پچ پچ زنهاشر وع شد. 
گناهش به گردن آنهایی که می گفتند... اینکه دختر به 
این خوشگلی راداده‌بودند به آ قای جعفری که جشمش 
چپ بود و قد کوتاهی هم داشت کمی بعید می‌رسید. 
پول و ثروتی هم نداشت که بگوییم دختره رابه خاطر 
پول به این ادم داده‌اند. کم کم حرف در اوردند که 
زنش قبلا شسوهر کرده‌ویک بچه هم دارد... به همین 
ار ار ای فرع رو کین اماب 
که هیچ وقت بچه‌ای ندیدیم... 

فارسی خوب بلد نبود. توی محل فقط من تر کی 
می‌دانستم و برای همین یک وقتهایی می آمد پیش من و 
در نگهداری از توبهم کمک می کر د.عاشق بچه بود. صبح 
تاغروب تو توی بغلش بودی و توی حیاط می‌چر خید... 

یک شب صدای داد وفر ی اداز خانه‌شان امد. 
می‌شنیدم که آقای جعفری دارد دختر ک بیچاره را 
کتک می‌زند... 

روزبعد ا شروبش یک کاسه آش 
درست کردم ورفتم سراغش... زیر چشم‌هایش سا 
بود و تنش کبود... هر چه پرسیدم چه شده دم نزد... 
با ای ها ینش کرد غوران 
آنهایی که خانه مان ‌سوز هستند را ببرد... 

هر چند هراز گاهی می‌دیدم که شوهرش او را 
می‌زند... کم کم پچ پچ زنهای همسایه بیشتر شد و 


می گفتن د آقای جعفری گلین خانم راتوی پار ک بایک 


پسر جوان دیده 

من‌باورنکردم. این دختر صبح تأغروب پیش خود م 
بود.مثل طلایاک بود... یک روزاز او پرسیدم وبااشک 
وآه گفت: آقای جعفری چیزی ندیده, مردم محل بهش 
حر فهایی زده‌اند. از قضا ماد ر همین ثر یاخانم که حالازن 


سار ۳۶۳۶ 





آقای جعفری است خبر می‌برد و می آور د! 

گلین قسم می خورد آن مر دجوان م زاحمش می‌شده 
وبه فارسی حرف می زده که این هم خوب نمی‌فهمیده 
وهمان موقع مادر ثریاخانم اور آدیده‌بود وبدون‌هیچ 
تا ات تکوس 

خلاصه بگویم.بدبینی آنقدر زياد شد که حتی پدر 
ت-وهم دیگر اجازه‌نمی‌داد گلین بای د خانه‌ا... امامن 
هنوز می‌توانستم قسم بخورم که اواز طلا هم پا کتر بود... 
فقط حسادت وبخل مردم زند گسی‌اش را خراب کرد 
واینکهقبلا یک‌بار عروسی کرده‌بودوطلاق گرفته 
بود. نقل مجلس‌ها شده‌بود! آنقدر گفتند و گفتند که 
آقای جعفری بایک آبروریزی دختر ک رابه شهرش 
بر گرداند و طلاقش داد... نمی‌دانم چه سر نوشتی بیدا 
کرد. از بر گشتن به شهر شان خیلی می تر سید. می گفت 
برادرهایم مرامی کشند... 

روز آخر که با خفت و خواری داشت می‌رفت 
نگاهی به ثریاومادرش کرد وبعد هم به آ قای‌جعفری 
که من گفتم: خدار حم کند.اين نگاهاز آتش جهنم هم 
داغ‌تر و سوزنده‌تر بود... 

فقط من وماد ر شوه رش باخوشرویی‌بدرقه‌اش کر دیم. 
نمی دانی توی محل چه حرفها که پشت سرش نمی زدند. 
وقتی رفت.. مردم محل انگار نه انگاراتفاقی افتاده به 
زند گی شان ادامه دادند ومن‌هنوز که هنوزه بعد از سی سال 
شبها بهش که فکر می کنم دلم برایش شور می‌زند. 

بعد ثریابه عقد اقای جعفری در | مد وسالی یک بچه 
به دنیا آورد... ثریا همچنان وانمود می کرد که جز به خدا 
و پیغمبر به هیچ چیز دیگر فکر نمی کند. نمی گویم دروغ 
می گفت ولی راه راغلط می‌رفت. سفره‌انداختن. ختم 
انعام گر فتن و دعای ندبه راهانداختن که کافی نیست! 

ثریااصلا دلش نمی خواست راجع به گذشته حرفی 
بزند. مادرش بیست سال زمین گیر بود و بااخفت از 
دنیارفت. خودش هم چند سالی خوش و خندان بود. 
وضع مالی آقای جعفری هم که روزبه روز بهتر شد ولی 
خداوند سر حساب کار می کند. دخترش راشوهر داد 
دامادش مرد بدبینی از آب‌در آمد ودخترک بیچاره 
رادر خانه حبس می کرد. همین شد سر سه ماه طلاق 
گرفت وبر گشت... پسرش‌هم که در ژاپن نیست شد... 
حالاهم وضع حال خودش و آق ای جعفری راببین... 
ان‌گار آتش آخرین نگاه گلین هن وز دار د خانه آنها را 
می‌سوزاند. 

تنم لرزید... ماد ر باچنان اطمینانی اینهارامی گفت 
که انگاشس کی تاشت این اسای کا مراد 
ترساند... ناخود آ گاه به خودم فکر کر دم. به راستی قلب 
کدام بی گناهی راشکسته‌اماحق چه کسی راضایع 
کرده‌ام...باید حواسمان راجمع کنیم...به قول‌مادر م 
حساب و کتاب خد اوند مو لای درزش نمی رود... 


پرسش ویژه,پاسخ ویژه 






منشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه هاازساعت ٩‏ الی ۱۱ ومشاوره حضوری با تعیین وقت 
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جناب آقای م -م از تهران چنین نوشته‌اند: 


مردی ۲ساله هستم و در گیر معضلی 
که سرانجام مرا وادار کرده که روی به شما 
آورم.البته قبل از مطرح کردن مشکلم گله‌ای 
از شماداشتهام که زمان ان رسیده ان را 
هم مطرح کنم و آن هم این است که شمادر 
پاسخ‌های خود به گونه‌ای رفتار می کنید که 
گویی مردهادر این جامعه مشکلی ندار ند و 
هر چه بدبختی وافسرد گی وجود دارد مربوط 
به بانوان می‌شود. خودتان گر یک آمار گیری 
سطحی هم انجام بدهید. متوجه می‌شوید که 
تاچه میزان به بانوان محترم پاسخ داده‌اید وتا 
چه‌اندازه‌مردان رانادیده گر فته‌اید. اگر واقعاً 
بر این تصور هستید که مردها بدون مشکل 
هستند و فقط این خانمهاهستند که از دست 
شوهر انشان در عذابند. واقعاً قضاوت نادرستی 
کر ده‌اید. درواقع مشکلات مردان اگر بیشتر از 
زنان نباشد. مطمئن باشید که کمتر نیست.حال 
واقعاً امیدوارم که از این پس در پاسخ‌هایتان 
انصاف راهم رعایت کنید وبه مشکلات 
آقایان هم توجه کنید. درواقع منعکس ساختن 
مشکلات مردان و راه‌حلهایی که پيشنهاد 
می کنید. باعث می‌شود که بسیاری از مردان 
دیگر. از راهکارهای شما استفاده کنند. 

مسوولیت دو فرزند 

حالس ارات مره ری ۸ 
شرح مشکل خودمی‌پردازم.همانگونه که‌در 
ابتدای مطلب یاد اور شدم من ۲ساله هستم 
و پانزده‌سالی است که زند گی مشتر ک خود 
راب همسرم آغاز کرده‌ام. حاصل این ازدواج 
هم دودختر دوازده وده‌ساله می‌باشند که هر 
دوهم محصل‌هستند.ما هر دواز آغاز زندگی 
مشتر کمان شاغل بودیم چر | که روند جامعه رابه 
گونه‌ای مشاهده می کر ديم که بای از نظر مالی و 
اقتصادی احتیاطهای لازم رابه جای می اوردیم 
وبخصوص‌همسرم معتقد بود که تابچه‌دار نشده 
باید از فرصت استفاده کر ده و مشغول به کار 
بشود چرا که پس از بچه‌دار شدن این موضوع 
بسیار مشکل می‌شد. رای پس از سه سال که 
دختر اول ما متولد شد. همسرم به اشتغال خود 
پایان داد و بچه‌داری راشروع کرد. بلاافاصله هم 
دختر دوم مامتولد شده‌واز انجا که هزینه‌های 
زند گی ماهم افزایش یافته بود من مجبور شدم 
که شغل دومی راهم البته به صورت نیمه وقت 
اختیار کنم.حال‌تااینجای کار همه چیز به خوبی 
پیش می‌رفت و ما مشکلی نداشتیم. 

تغییرات ناگهانی 
امابه دلیل وضعیتی که گریبان‌شر کتی که 


کار اصلی مراتشکیل می‌داد. گر فته بود. کار 
آ نجا به تعطیلی کشید و من ماندم و شغل پاره 
وقتی که به وضوح پاسخ نیازهای اقتصادی 
خانواده مرانمی‌داد. در همین زمان ناگهان 
از مکان قبلی که همسرم در آنجا شاغل بود 
باز هم به همسرم پيشنهاد شد واز انجا که 
حقوق ومزایای مناسبی‌هم در کار بود. ماهر 
دوموافقت کردیم که او از این فرصت استفاده 
کند تامن قادر به یافتن یک مشغله تمام وقت 
دیگر بشوم. وبدین تر تیب وضعیت بر عکس 
شد. یعنی اینکه روزها من از بچه‌ها نگهداری 
می کردم و همسرم مشغول می‌شد تا عصرها 
که‌اوبه‌منزل وبه نزد بچه‌ها بازمی گشت ومن 
تازه مشغله پاره‌وقتم را آغاز می کر دم.تااینکه 
یک روزهمسرمبه من گفت که مدیرانش 
از او خواسته‌اند تا در ازای یک اضافه کاری 
نسبتاً خوب ساعات بیشتری را در شر کت 
باقی بماند چرا که به راستی هیچکس تجر به 
همسرم رادر محیط کارش نداشت.البته ما 
طی صحبتی که داشتیم تصمیم گرفتیم تابه 
دلیل‌نیازهایمان موقتا این پیشنهاد رابپذ یریم 
تامن از نظر مشغله به شرایط عادی باز گر دم. 
بنابراین کار تربیت ونگهد اری دودختر مان 
به‌صورت تمام وقت بر گردن من افتاد و 
برعکس همسرم از صبح تأحد ود هشت ونیم 
ویاحتی چند دقیقه قبل از نه شب مشغول کار 
شد. البته این رامن به صورت موقتی پذیر فته 
بودم اما | کون سه سالی است که‌اين جریان 
بدون وقفه‌ادامه‌داردو مشکلات بسیاری 
پاش اناد کرد است سای 
کشیده‌شده که حتی من به همسرم بدبین 
شدم واز او خواستم که به طور جدی‌ساعات 
کارش را کم کند. اما او زیر بار نرفته است و 
اکنون شبی‌نیست که مادر مقابل چشمان 
گری ان دخترهابگوومگونداشته باشیم و 
حتی صحبت از جدایی پیش آمده اماهمسرم 
زیر بارنمی‌رود. لطفاً شما مارا راهنمایی 
کنید که در چنین شرایطی چه کنیم و چگونه 
زند گی خود رانجات دهیم؟ بخصوص من 
نگران دخترها هستم چرا که آنها شدیدا 
به مسادر خود نیاز مند هستند و هر جه که 
بزرگتر می‌شوند با مطالبی مواجه می‌شوند 
که‌مادرشان‌بهتر از هر کسی می تواند به 
آنها آموزش دهد. اما او گویی کارش برایش 
مهمتر از هر پدیده‌دیگری است وهمین مر 
هم مراسخت سر گردان کر ده‌است. لطفاً این 
پدر سر گردان راراهنمایی کنید. 


باز به همکاری و همگامی 


قبل از هر چیز از انتقاد شماسپاسگزاریم و به طور حتم سعی خواهیم 
کرد تابه مشکلات آقایان نیز بپردازيم. اما در باره‌مشکل شما باید بگویم 
که قبل از هر چیز شما و همسر تان نباید از دو موضع مخالف به این جریان 
فک کید هما کر که تیاس تضمیمات شت ما اقل از این ةمالا 
اهداف واحد وباصلاح دید هر دو گرفته شده‌از این به بعد هم بايد چنین 
زفتاری دا شه با شید .انگ همسر شما تاه بر وقت به کار مشغول است: 
فقظ و هط عاط ر را ا ھل اوا داشت وس وھ هرق و گی 
درذهن‌اونیست.هدفی که شماهم اتفاقا آن رادر ذهن دارید. بااین 
تفاوت که در ظاهر ان رادوهدف متفاوت و مغایر شناسایی کر ده‌اید. 
واقعیت این است که‌اگر شماهم بتوانید یک کار تمام وقت با توجه به 
تجربه ورشته تحصیلی خود به‌دست آورید. آنگاه‌همسر تان‌نیازی به 
کار تادیروقت رانخواهد داشت.بنابر این ابتداشماباید در فکر یافتن 
غل اد بد هو اند درمورخساعات کارهمس تایاور 
کنید و گرنه بدون مشغله, منطقی هم نیست تا تنها منبع در آمد خانواده 
رابه مخاطره بیاندازید. 


روج حساس فرزندان 

یادتان‌باشد که هر دودختر ش ما کنون در نز دیکی‌های سن بلوغ و 
دارای حساس ترین روحیه ممکن می‌باشند وبازی با این ر وحیه عواقب 
نفر رابه عنوان پدر و مادرشان در یک جبهه واحد مشاهده کنند و این 
جبهه واحد پدیده‌ای است که نجات دهنده از دواج شمااست. آری زمانی 
که بیش از حد بحث و جدل داشته باشید و آرامش رااز خود دور کنید. 
| نگاه نوبت به اتهامات مختلف می ر سد که بر یکدیگر وارد می کنید. جرا 
کال یه زا اوی کرد یدوا واتخادر سان ات اک ریت 
دهید. آنگاه مطمئن باشید که هم تصمیمات ش ما صحیح خواهد بود و 
هم اینکه دستیابی به اهداف شما بسیار ساده‌تر صورت می گیر د.ضمن 
آنکه اولویت‌ها راهم برمبنای اتحاد ومنافع یکد یگر شناسایی می کنید. 
هم کنون اولویت با مشفول شدن‌شما است تابرمبنای آن تصمیمات 
پاسخ دهد وبر دغدغه‌های آنها که اقتضای سن آنها هم می‌باشد. پایان 
دهد. درواقع به جای بگو و مگو با یکد یگر.بسیاری از وظایف مهمتر وجود 
دارد که باید هر دوبه آنهااقدام کنید و آنچه که‌لازم نیسست مشاجرهو 
مرافعه می‌باشد جرا که نه دردی رادوامی کند ونه دستیایی به هدفی 
که بعد ها خودشان در هنگامی که در مقام‌مادری قرار می گیرند. همین 
راا ی کت را که به رادم ورد اة ان ز6 ادمان 


پدر و ماد رشان روی آنها تاثیر مثبت گذاشته بو دة است. واقعاً من دلیلی 
نمی‌بینم که حتی برای یک لحظه هم به جدایی فکر کنید یاسخن از جدایی 
بیاورید که به غیر از تخریب همه چیز. هیچ نتیجه‌ای دربر ندارد. با اتحاد 
واتفاق وقرار دادن منافع خانواده به عنوان اولویت به بهترین شکل ممکن 
مسایل راحل خواهید کرد و آنگاه به وضوح متوجه می‌شوید که هیچ چیز 
نمی‌تواند جانشین عشق و محبت و همکاری و همگامی بشود. 

موفق و پیروز باشید 
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وقتی تصمیم گرفتم برای ادامه تحصیل به 
انگلستان بروم, پدرم سخت مخالف بود. مادرم که 
همان ابتدا شیرش را حرامم کرد و... 

خان واده ما خاط ره و تجربه خوبی از فرستادن 
بچه‌ها به خارج از کشور آن هم به بهانه ادامه تحصیل 
نداشتند. برادرم خیلی سال پیش به بهانه ادامه 
تحصیل به خارج از کشور رفت. بعد از چند سال 
فهمیدیم که آقا حتی یک روز هم درس نخوانده... 
بعد هم با کلی مشکلات به ایران بر گشت... با یک زن 
خارجی ازدواج کرد و موقع جدایی همه اموالش رااز 
دست داد... دایی جمشیدم هم تجربه‌ای شبیه برادرم 
داشت. همسر خار جی اش بچه را بر داشت و رفت و 
هر گز خبری از او نشد... 

این موضوع باعث شد که وقتی بورس گرفتم و 
خبر رفتن رابه انها دادم غوغایی به پا کردند. هرچه 
قسم خوردم که این رفتن با رفتن برادر و دایی‌ام 
فرق دارد. انها قبول نکر دند... همه هزینه تحصیلم را 
دانشگاه می‌ داد و من به عنوان یک دانشجوی بور سیه 
خیلی راحت می‌توانستم به تحصیل ادامه بدهم. به 
پدرم قول دادم به محض تمام شدن درسم به ایران 


سس ود 
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می‌خواهد به عقد من دربیاورد!! 


برگردم.ولی آنها حرف مرا باور نداشتند. نمی‌دانستم 
چه باید بکنم. به هیچ شکلی نمی‌توانستم راضی‌شان 
کنم تا آینکه پدر یک شرط برایم گذ اشتت: 

-یک وکالت تام الاختیار بهم می‌دهی که هر 
کاری خواستم با آن بکنم. حتی از ارث هم محرومت 
می کنم اگر خلاف قولمان عمل کنی و بعد از سه سال 
برنگردی. 

باکمال میل این کار را کردم. دیگر اهمیت 
نمی‌دادم زیر چه چیزی رادارم امضاء می کنم. فقط 
مهم این بود که رضایت انها جلب شود... 

خلاصه قول و قرارها را گذاشتیم و من راهی سفر 
شدم... درس و مشقم خیلی زیاد وسنگین بود. شب 
وروز درس می‌خواندم. می‌دانستم اگر نمراتم پایین 
ا اا را قظعررمی کند.: 

پدرم از ترس اینکه مبادا به او دروغ گفته باشم. 
سه ماه بعد از رفتنم به انجا امد تااز نزدیک ببیند چه 
می کنم... از همه چیز راضی بود. جز اینکه دخترهای 
مختلفی در دانشگاه با من هم کلاس بودند و پدر 
می‌تر سید که مبادا با یکی از انها ازدواج کنم! 

بهش قول دادم که رابطه‌ام رافقط در حدهم کلاسی 
نگه می‌دارم. ولی مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید 
هم می‌ترسد... برای همین با دلشوره و دلواپسی به 
ایران بر گشت. بعد از آن هر وقت مادر زنگ می‌زد. از 
من می‌پرسید کدام دختر فامیل را برایم خواستگاری 

ال را غاا می کی 

می گفت: 

-اینجوری خیالمان راحت تر است که تو دست از 
پا خطا نمی کنی و... 

کلافه شده‌بودم.احتیاج داشتم روی درس ومشقم 
بیشتر تمر کز کنم. ولی مادر و پدرم کوتاه نمی آمدند. 
دست آخر مادرم گفت: 

- دختر عمه‌ات نسترن. دختر خوبی است. 

تم 

-باشه. بهش فکر می کنم. 

این جواب من تازه شرح گرفتاری‌هایم بود! 

دیگر روزی نبود که مادرم تلفن نکند و راجع به 
نسترن صحبت نکند. دست آخر گفتم: 

حي اھان ایر وارد ات هو شیر 
خیلی خوبی است.وقتی آمدم تهران به خواستگاری‌اش 
می‌روم. 

این حرف مادر وپدرم راخیلی خوشحال کرد و آنها 


ارو ۳۶۳۶ 


اصرار کردند که با نسترن تماس تلفنی و نامه‌نگاری 
کار ها را ندارم ؟!! 

خلاصه نامه‌های جند صفحه‌ای نسترن رابا جند 
خط جواب می‌دادم و از او می‌خواستم فقط شبهای 

این ارتباط کماکان ادامه داشت وهر چند من 
خیلی آن راجدی نمی گرفتم ولی گوی‌ابرای پدر و 
مادرم جدی بود... 
بودم که توانسته بودم دریک ارامش نسبی درسم 
رابخوانم واعتماد پدر ومادرم راهم جلب کنم...اما 
گویا قضیه از این پیچیده‌تر بود! 

وقتی رسیدم تهران همان شب اول فهمیدم پدرم 
خیلی وقت است که نسترن رابه عقد من در اور ده. 
همان و کالت‌نامه تام الاختیاری که به پدر داده بودم 
به‌او این اجازه راداده‌بود که بتواند هر کس را که 
می‌خواهد به عقد من دربیاوردا! 

شوک بزرگی بود. انگار رودست خورده بودم. 
کرد و گفت: 

-مگر خودت نمی گفتی نسترن دختر خوبی 
ات کت اس EC‏ اس 
می کنی و نامه‌نگاری دارید. خب دیگر بس بود. همین 
قدر شناخت کافی است. عقدش کردم که مباداهوس 
کنی یکی از آن دخترهای مرموز را به عقد خودت 
دربیاوری... 

اینجوری شد که من و نسترن زن و شوهر شدیم. 
به خودمان که آمدیم دیدیم سر خانه و زندگی‌مان 
حتی کت و شلوار مرا هم خریده بودند! فکر نمی کنم 
هیچ مردی مثل من ازدواج کرده باشد! 

حالا هشت. نه سالی از ازدواجمان می گذرد. 
روبه‌راه است ولی هنوز وقتی به کاری که پدرم کرده 
فکر می کنم چهاررستون بدنم می‌لرزد... از ان سال 
نامه رال و کند... خداراچه دیدید می‌ترسم یک 
روزی هوس کند وبدون اينکه به خودم بگوید. زنم 


این و کالت‌نامه!! 





درییچ ونم‌داد گاه 
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- طلاقش نمی‌دهم... حالا که این بلاها راسر من 
آورده. مجب ورش می کنم صبح به صبح چش مش به 
من بیفتد و آب خوش از گلویش پایین نرود... خیال 
کرده... هر کاری که قانونی و غیر قانونی بود را انجام 
داد. فک ر کرد حالا می گذارم با خیال راحت طلاق 
بگیرد و بقیه زند گی‌اش به ریش من بخندد؟! 

مرد آنق در عصبانی بود که حاضر نمی شسد 
حرف دیگری را گوش بدهد. زن نسبتا مسنی به 
او می گفت: 

- یه داد ای را یه رند کر اترا می خر اف 
خراب کنی؟ بگذار برود و دیگه فراموشش کن و یک 
زندگی نو شروع کن.. 

مردان‌گار صدای‌هیچ کس رانمی‌شنید و فقط 
حرف خودش را تکرار می کرد و می گفت: 

- نه... طلاقش نمی‌دهم... 

وقتی سر و صداها خوابید و همه ناامید رفتند. مرد 
داستان زند گی‌اش را برایم تعریف کرد: 

-هشت سال پیش باشراره ازدواج کر دم... 
کارمندم بود تازه یک شر کت سأختمانی باز کر ده 
بودم و اواز اولین کارمندهایی بود که استخدامش 
کردم. کارش خوب بود و هیچ وقت ابراز خستگی 
نمی کرد... 

یکی دو سال که گذشت وشر کت حسابی رونق 
گرفت.باهم ازدواج کردیم. آن روزها آنقدر بهش 
اعتماد داشتم که همه شرط و شروطهایش راقبول 
کردم. مهریه‌اش |پارتمانی بود که تازه خریده بودم 
و تازه سهام‌دار شر کتش هم کرده بودم. 

زندگی‌مان با خوبی و خوشی شروع شد. فکر 
نمی کر دم کار به اینجا بکشد... هر چه داشتم و نداشتم 
دراختیار شراره بود. اعتقاد داشتم که او مشاور بسیار 
خوبی است و چون با کار من کاملا اشناست. به راحتی 
می‌تواند همه جیز را مدیریت کند. 

صبح به صبح با هم به سر کار می‌رفتيم. غروب 
برمی گشتیم. زندگی‌مان خیلی ایده‌ال به نظر 
می‌رسید. هرچه کارمان بیشتر پیشرفت می کر د. 
کر ارد دای فی وا رر کک جال غار ووا 
باشد. می‌دانستم پدر و مادرش روزهای سختی را 
می گذرانند و شراره دلش می‌خواست زند گی آنها را 
اسان‌تر کند... 
من هم حرفی نداشتم. آماهرچه جلوتر می‌رفتیم 
ارا کک راو غد که وت ها مه 
اعتر اض می کر دم... 


وقتی بچه‌دار شدیم. چون مادر شراره از بجه 
مراقبت می کرد.او تصمیم گرفت خانه بزر گتری 
برای آنها اجاره کند تا بچه بتواند در فضای بهتری 
بزرگ شود. من هم حرفی نداشتم و این هزینه را 
پذیرفتم. ولی کار به همین جاختم نشد. خواهر و 
برادرهای شراره داشتند بز رگ می‌شد ندو بر ای 
ورود به محیط کار احتیاج به کمک داشتند. خواهر 
شراره در شر کت استخدام شد و کنار خودمان کار 
می کرد... برادر شراره تصمیم گرفت یک مغازه 
موبایل فروشی باز کند. شراره تصمیم گرفت 
سر مابه این کار رابه او بدهد. من سخت مخالفت 
کر دم. می دانستم که برادرش هیچ تجر به‌ای ندارد 
واین کار اشتباه محض است. شراره می گفت با او 
شریک می‌شویم و عملاً سودی هم وارد سیستم ما 
می شود ... 

وقتی به توافق نرسیدیم. شراره سر خود این کار را 
کرد. من هم علیرغم میلم مجبور شدم بپذ یر م... 

شهریار برادر شراره کارش راشروع کرد... 
ماهیای ازل در انی وه ان ۱ 
گرفته تافامیل واهل محل اگر کسی می‌خواست 
گوشی موبایل بخرد به سراغ او می‌رفت... کم کم امر 
بهش مشتبه شد که حسابی توی‌اين کار خبره شده 
و کنار خرید و فروش موبایل. کارهای کامپیوتری 
و نصب و تعمیر آن راهم به عهده گرفت... تا اینکه 
یکدفعه متوجه شدیم کلی قرض بالا |ورده و چک 
دست مردم دارد. شراره خواب و خوراک نداشت. 
بهش گفتم بگذار سرش به سنگ بخورد. قبول نکر د 
وباکلی ضرراورااز منجلاب در آوردوماحسابی 
ضرر کردیم به طوری که دیگر پس‌اندازی برایمان 
نمانده‌بود. اما کار شر کت رونق داشت و می‌دانستیم 
این ها ای اعا کدورنای کی 
ما اتفاق افتاده بود قابل حل نبود... کم کم سعی کردم 
شر ارد را زآموزات ما ی شاف رادهدور کت درگر 
دسترسی به صند وق دخل و خرج شر کت نداشت 
و یکی دو سالی هر چند سر این موضوع دعوایمان 
ہے دا آ رامش سی ذرخانه وجود دا ت اکا 
باز با خبر شدیم برادر شراره قرض بالا اورده. بهش 
گفتم بگذار برود زندان و سرش به سنگ بخورد. قبول 
نکرد. حاضر نبود برادرش حتی برای یک شب به 
زندان برود. از من خواست کمکش کنم. قبول نکر دم. 
کارمان به جنگ ودعوا کشید. دست آخر تهدیدم 
کرد کم اکن را آخرا می کار اولان بار 


۰ ۱ ور۸۹ 






نکردم اما وقتی احضار به دادگاه آمد دم در خانه تازه 
فهمیدم حرفش جدی بوده! خیلی ناراحت شدم این 
دیگر بی‌معرفتی بود. بهش گفتم: 

-نامردی کردی. 

گفت: 

-حقم است. از روز اول که این شر کت شروع به 
کار کرد من پابه‌پای تو زحمت کشیدم. پس حق دارم 
هر جور که می‌خواهم پولم راخرج کنم... 

مهریهاش را گرفت... چند ماه بعد یک رقم قابل 
توجه به عنوان یکی از شر کای شر کت از سود شر کت 
برداشت. دیگر خودش هم می‌دانست با این کارهایی 
که کر ده فاتحه زند گی مشتر کمان خوانده شده... 
از یات این می اما را 
دستش دلخورم که باور تان نمی‌شود. نمی گذارم با این 
همه ضرری که به من زده» برود سراغ زند گی‌اش و 
به خوبی و خوشی زند گی کند و به ریش من بخندد... 
بای د بماند در خانه من و حالا از همه حق و حقوق 
مردانه‌ام استفاده‌می کنم تا محدود و محدودترش 
کنم.باید بفهمد که تاوان ناجوانمردی وبی‌معرفتی 
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ترازو 
حشنواره نان و غذا در رامهر مز 

نخستین جشنواره نان و غذاهای محلی در 
د ی 
میراث فرهنگی رامهرمز از بر گزاری نخستین 
جشنواره انواع نان و غذاهای محلی خبر داد. 
منصور معتمدی در گفتگو با خبرنگار ما اظهار 
داشت اولین جشنواره پخت انواع نان و غذاهای 
شنم ما سقور یرک سازتان ما 
فرهنگی خوزستان. فرماندار رامهرمز و تنی 
چند از مسوولین محلی در عمارت صمیمی این 
شهر ستان بر گزار شد. 

دراین جشنوارهغذ اهای محلی مر دم رامهر مز 
از جمله‌شله‌ماهی -گمنه-شل دوغی -ته شیری 
-شوروا - کاچی اش رشته رامهر مزی و انواع 
نان شیرینی و نان محلی عر ضه شده است. 

محمدعلی یوسفی - خبرنگار اطلاعات هفتگی 


کوهبنان در رنج نبود پزشک متخصص 
متاسفانه علیرغم اینکه از شهرستان شدن 
کوهبنان حدود شش سال می گذرد.این شهر ستان 
هنود اد کمبود امکانات بهداشتی و درمانن و 
اورژانس رنج می برد و دو درمانگاه آن نیز فاقد 
لا جل د هام وص ات و دا 
بخش‌های عمومی بهره می‌برد و اگر بیماری به 
عمل جراحی نیاز داشته باشد باید به شهرهای 
زرند یا کرمان اعزام شود که این خود موجب 
بر وز مشکلات فراوانی بر ای بیمار می‌شود. دستگاه 
سونوگرافی که سال گذشته با صرف هزینه‌ای 
گزاف برای اورژانس خریداری شده به دلیل 
نبود نیر وی تخصصی بدون استفاده مانده است و 
نارضایتی و ناخشنودی اهالی شهرستان کوهبنان 

رافراهم کرده است. 
مریم پارسا 


ورزش روستابی برای سالم سازی 
حامعه 

المییاد ورزشی روستاییان شهر ستان بلد ختر 
با حضور مسوولان محلی بر گزار شد. 

اصغر قهر مانی بخشدار بخش مر کزی توسعه 
ورزش روستایی و راهیابی روستاییان ورزشکار 
پلدختر را به مسابقات استانی و کشوری حاصل 
تلاش هیئت ورزشی روستایی و عشایری این 
شهر ستان‌دانست.مر وت نصیری‌مسوول‌ورزش 
روستایی هم گفت: المپیاد ورزشی روستاییان در 
۲ رشته ورزشی و در دو بخش زنان و مردان و 
EL‏ 

محمد الوندی - خبرنگار اطلاعات هفتگی 

بازار گل شهید محلاتی توجه می‌خواهد 

روزانه عده ای از مردم از نقاط مختلف برای 
خرید به بازار گل شهید محلاتی تهران مراجعه 
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می‌کنند. متأسفانه این بازار آب آشامیدنی 
تصفبه شده و بهداشتی ندارد. 

محوطه بازار به موزائیک یا آسفالت نیاز 
دارد. غرفه ها نام و نشان مشخصی ندارند. رفت 
و آمد خودروها و موتوسیکلت‌ها هم مزید بر 
علت انست: 

از مسوولان و هیأت مدیره بازار گل شهید 
محلاتی تقاضای ساماندهی و رفع مشکلات 
داریم. 

فاطمه فرخی پور -تهران 
روستاها بوست می‌انداز ند 

روستای میر کوه حاجی معروف به تفر یحگاه 
دربند از توابع شهر ستان سراب در اثر مهاجرت 
ساکنان به ویرانه‌ای تبدیل شده بود و تعدادی 
اند ک به خاطر کهولت سن به شکل غم‌انگیزی 


در ان ادامه حیات می‌دادند. 





این روزها بر خلاف شهرها که بار کود ساخت 
و ساز مواجهند! تحول عظیمی در روستاها به 
وقوع پیوسته و روستاها درحال پوست آنداختن 
هستند. روستاییان وام ده‌میلیونی باسود ۴درصد 
می گیرند تا خانه‌های فرسوده خود را بسازند. 
امید است این تصمیم موجب رونق روستاها 


شود. 


اشتغالزایی در طرح تولیدی 


رضوی در روستای برازق بخش ششتمد سبزوار 
در قالب کار خانه تولید پاتروم لامپ اغاز شد. 
ا هزینه‌ای بالغ بر ۹۶۰ میلیون ریال راماندازی 
شد که ۰ ۹۰میلیون آن برای تجهیز و مابقی برای 
سرمایه در گردش هزینه شده است. 

رئیس کمیته امداد این بخش هم گفت: به 
امداد ۸میلیارد ریال برای ۱۴۷ طر ح اشتغالزایی 
به متقاضیان پرداخت نموده و زمینه اشتغال 
۰ ۰ مددجو را فراهم کرد. 


ارو ۳۶۳۶ 


ا.ن.مالازای 


۵ چه خوب می‌شد اگر جهاد کشاورزی استان گلستان 
برای مکانیزه کردن کشت و برداشت بنبه. کشاورزان 
پنبه کار شرق گلستان در گنبد کاووس راهرچه بیشتر 
آموزش می‌داد تا این رشته پرسود کشاورزی در شرق 
گلستان رونق بیشتری می‌یافت و بر قیمت این کالا هم 
افز وده می‌شد. 

ویو کر تفت تس کرو هد 
از کشاورزان پنبه کار استان گلستان را افزایش می‌داد تا 
کشت این محصول استراتژیک در استان گلستان با رونق 
بیشتری مواجه شود. 

2 چه خوب می شد گر شهر ستان بافق هم از نعمت گاز 
برخوردار می‌شد و طرح گازرسانی به شهر ستان بافق هر چه 
رودت ر ارا ی ھی شتا افا این ھر سان هو ماد هرن 
از نقاط کشور از نعمت گاز بر خوردار می‌شدند. 

© چه خوب می‌شد اگر در این گرمای طاقت فرسای 
تابستان که اهالی گیلان و دیگر شهرستان‌ها برای استفاده 
از آب دریا به شهرهای ساحلی گیلان و مازندران روی 
می آورند مسائل ایمنی در دریا و ساحل دریا هرچه بیشتر 
رعایت شود و ناجیان با دقت بیشتری از شناگران این 
استانها مراقبت کنند تا کسی غرق نشود. 

2 چه خوب می‌شد اگر استانداری سیستان و بلوچستان و 
سازمان آت سانشان در رامات امن آب چ رستان‌هات 
این استان کوشش بیشتری می کرد تا شهروندان این استان 
به طور کامل از نعمت آب بر خوردار می‌شدند و اهالی 
این استان از فناوری‌های نوین در تاسیسات آب‌رسانی 
استفاده می کر دند. 

9 چه خوب می شد گر مسوولان استان لرستان توجه 
بیشتری به مسائل جوانان مبذول می‌داش‌تند تا نیروی 
انسانی جوان این استان به دلیل بیکاری به بلای خانمانسوز 
اعتیاد روی آور نشوند. 

0 چه خوب می‌شد | گر سازمان آب تهران در راستای‌ صد ور 
قبوض آب بها دقت بیشتری کند تا به شهروندان به ویژه 
گر وه کم مصرف اجحاف نشود. 

© چه خوب می‌شد اگر مقام‌های مسوول به مضامین و 
محتوای سریال‌های تلویزیونی بیشتر دقت کنند تادر سریالی 
جون «فاصله‌ها» راه‌های فساد اخلاقی به دختران جوان 
آموزش داده نشود. 

© چه خوب می شد | گر اداره راهنمایی و رانند گی تهران در 
ساعات غیر مجاز ورود به داخل طرح فکری به حال بیماران 
صعب العلاج بکند تا این بیماران بتوانند برای رفتن به مراکز 
درمانی وارد طرح شوند. 

2 چه خوب می‌شد اگر مسوولان شهرداری‌های کشور 
فکری به حال سالمندان که در پارک‌ها اتراق و وقت گذرانی 
ھی کد بنمایند تااين شهروندان سالمند به لحاظ استفاده از 
پار ک‌ها در مضیقه نباشند. 

(چهخوب می شدا گرشهر داری‌تهر آن‌ودیگرشهر داری‌های 
کشور در پایانه‌ها و نقاط پرجمعیت سرویس‌های بهداشتی 
ایجاد کنند تا برای شهروندان و مسافران دشواری به وجود 
نیاید. 





فلمر وداستان 


حسین مهدوی آسیابر -کرج 

قیامت برپا شده‌بود ودردشتی بسیار وسیع و بی انتهاء هر 
شخص نزد فردی که از لحاظ عاطفی به او نزدیک تر بود 
بروی زمین نشسته و در حال پاسخ به ورقه ی امتحان‌زندگی 
بود. سوالات در دو برگ پشت و رو طراحی و به هم منگنه 
شده بود و کمی هم به سوالات علوم شباهت داشت. 
مشورت هم داشتیم امتحان می‌دادیم! 

کمی ان طرفتراز ما خواهر بزر گترم باتفاق مادر نشسته 
بود. به سویش رفتم و گفتم: فاطمه جان امتحان رابه کجا 

او بی‌مقدمه برگه‌ام را قاپید و برگه‌ی خودش رابه من 
داد و گفت: برگه‌ی من از توء بر گه تو از من! 

دراین لحظه وقتی نگاهی به بر گه‌اش انداختم ناگهان 
بار سنگینی بر دوش‌هایم احساس کردم و از انجا که وقت 
امتحان رو به اتمام بود گفتم: 

«آبحی من هنوز امتحان فنی ندادم...» 





می‌گویی معاف هستند ا ۱ ۲ 
جواب چند سوال مشکل رو هم ننوشته.. 

مادر با مهربانی که با خواهش توام گردیده بوده گفت: 
«پسرم‌اول اوناروبراش بنویس,بعد بروبه سراغ امتحان 
عملی‌ات.» 

- اشکال نداره. پس چای خوردن بمونه در وقت 
بعدی. 


قصه‌های من و بابا 


مکل 


بهروزمباشربهروز 
باصدای بابا همه رفتند به گوشه‌ای پنهان شدند به جز 
مادر: «سر صبحی چه خبر ته مرد»زهره تر ک شدیم»...اینو 
مامان گفت و بابا در جوابش گفت: می‌خواستی چی بشه؟ 
مدادم! کو؟ هان کو؟ ...مامان درحال رفتن به اتاق گفت 
«شاید افتاده دور و بر تشکت خوب نیگا کردی؟... 


* محمد قمری " کامیاران 

دراوایل «آرزوی‌زندگی»ات‌خوانندها حساس می کند 
با یک سوژه بکر و قشنگ روبروست. اتفاقاً اشتباه هم 
نمی کند»اماحیف که شما «ممدآقا» از پاراگراف‌دوم؛«من 


حاضرم بمیرم و نروم و...» ناگهان دچار تفکرات فلسفی 
شده‌ای و خواننده‌ات را با شلاق کلمات غیرداستانی 


می‌خواهی دنبال خودت بکشانی!نمی‌شود عزیزم؛ قصه 


زیر نظر: محمود اکبرزاده 


سپس رفتم در گوشه‌ای نشستم و جواب سوال‌های 
نانوشته‌ی خواهرم را تند تند نوشته و سریعا به سوی کسی 
که داشت امتحان فنی می‌گرفت» رفتم . 

وی که مردی بسیار جدی و سخت گیر به نظر 
کی کی ر کی کا ر که کی ارا رو ا 
«بگو ببینم» چه عاملی باعث شده که اتش زیر این دیگ 
روشن مانده؟» 





ومن برای این که پاسخی صحیح به سوالش داده باشم 
خم شدم‌وبانگاه توام باکنکاش به داخل آتش» چشم دوختم 
که‌ناگاه‌متوجه جسمی در آن شدم.فورابه کمک گیره‌ای آن 
رابیرون کشیده و گفتم: «اين نعل اسب فکسنی!» 

-عجب!...»پس چراوقتی آن رابرداشتی آتش خاموش 
نشد؟ 

- چون شما مقداری نفت هم روی زمین ريخته 

در این لحظه آن مرد یک آفرین جانانه به من گفت و 
نمره کاملم رادادو همان طور که بر گه کتبی‌ام رابرای اعلام 


اما من می‌دونستم کحاست. این مداد کوچولوی بابا 
حکایتی داشت همیشه خدا از وقتی نجار شده بود پشت 
گوشش بود سرکار موقع نهار و شام گردش, تو خونه. 
بودقبل از رفتن به مغازه بره مدرسه کارنامه منوبگیره و واسه 
دوم دبستان هم ثبت‌نامم کنه ( که پیش خودم فکر کردم 
اقامدیر و معلم‌ها با دیدن مداد پشت گوش بابا می‌زنند زیر 
خنده آبروریزی میشه) پس از شب رفته بودم تو نخش و 
گوشش ورداشتمش. 


* مرجان صادقی - مسجدسلیمان 

اینکه قصه‌ات خیلی طولانی بود امرش جداست. 
مشکل اولت این است که می‌توانستی همه این ده صفحه 
قصه را در ده سطر خلاصه کنی! مشکل اصلی اما؛ بایان 
قصه‌ات خیلی کلیشه‌ای بود! 

*# محسن پیری زاده 

«رسوایی »ات را دیدم! اینکه سعی کرده بودی یک 
قصه پلیسی بنویسی خوب است. اما وقتی آن را «معمایی 
پلیسی »می نویسی آن وقت وظیفه‌ات به عنوان نویسنده 
سنگین می‌شود به این مفهوم که؛ وقتی فصه‌نوبس یک 


نتیحه نهایی بر انداز می کرد چشمش به مشخصاتم افتاد؛در 
رابا یکی از شر کت کننده‌ها عوض کرده ؛ چک کن ببین 
فاطمه مهدوی در جماعت م 

من فورا گفتم: اقا یعنی چی؟ مکه متوجه نیستی 
هم کشید و گفت: در دیزی بازه» حیای گربه کجا رفته 
مرد مومن؟ 

و من یکه‌ای خوردم و از خواب بیدار شدم... 

ساعت پنج صبح بود وصدای زوزه‌یبادی سردازبیرون 
به گوش می رسید. لرزه بر اندامم افتاد!فوراسرم رازیر لحاف 
پنهان کردم و در تاریکی زیر آن حدود یک ساعت خواب 
عجیبم را بارها و بارها در ذهن مرور کردم ... 

ناگهان یادم امد در میهمانی‌ای که روز گذشته در منزل 
پدر بر پا شده بود تلفنی از خواهرم داشتیم» که من گوشی را 
برداشته و به او گفته بودم اینجا همه هستند غیر از شما... 

او نیز با ناراحتی گفته بود: پس به این ترتیب گل شما 

در این لحظه سرم را از زیر لحاف بیرون آوردم و در 
روشنایی اتاق که حکایت از شروع صبحی دیگر در زند گیم 
به خواهرم سری بزنم و از او دعوت کنم که ناهار به منزل 
مابیاید. 

اما قبل ازهر کاری تصمیم گرفتم خوابم را به همان 
صورت که دیده بودم به رشته تحریر در آورده و ان رابرای 

به همین نیت از بستر برخاستم و خودکاری برداشته و 
در حالی که ان را روی کاغذ می‌لغزاندم این گونه نوشتم: 
قیامت بر پا شده بود و.... = 


نا رس رمد -:حتما شب پشت گوشت 
بوده؟ نکنه گذاشتیش مغازه» - «حالا برو ديرت ميشه» 
یکی از مغازه ورمیداری» (قیافه بابا عین بچه‌ها شده بود) 
دلم واسه‌اش سوخت. مداد کف دستم عرق کرده بود رفتم 
جلو گفتم: بابا من ورش داشتم آخه قرار بود بری مدرسه 
گفتم نکنه تو مدرسه به مدادت بخندند. 

بابا یه نگاهی بهم کرد و گفت: با همین مدادها اونا 
باسواد شدند و رسیدند به اینجا. مدادرو گرفت و گذاشت 


هه س ك م« 2 
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معما را محور سوژهاش قرار می‌دهد. اولین تلاشش باید 
این‌باشد که «معما »ی قصه‌اش تاپایان فاش نشود یعنی 
هر خواننده‌ای یک پایان برایش تصور کند. اما وقتی معما 
حل می‌شود همه خواننده‌ها حدس‌شان اشتباه باشد! در 
صورتی که مچ قصه تو در سطر هشتم «همان جا که 
موضوع ورشکستگی صاحب قنادی مطرح می‌شود» 
باز شده است! 

ضمناً وقتی «کارآگاه محسن» را از «خاطرات 
کلانتر »وام می گیری و واردقصه‌ات می کنی»ب ی انصاف» 
الل ا 





دن در کلبه اعمال اسان سهیم است 


@ ار نست نلا یل 


مسابقه بزر گ داستان نویسی 


دوره پنجم 


وکو 


ناهید خستو - «ونکوور» کانادا 


«ناهید خستو»دانو شتن داستان کو ناه وده ظاهر 
بسیار ساده «کیف کو چک بول » نوانایی خودرادریان 
کاملاداستانی شدهاتفاق‌های عادی وشابد تکراری 
زند گی بهاشات ر سانده است. 

ضمنآاگر «کیف کوک یول»این نویسندهرا 
سااند کی تامل داز خوانی کنیسم.در لابه دوم آن مغهوم 
و معنایی چند سوبه را که ناظر بر اندوه و اميد است.؛ 
در خواهیم بافت. 


,ای ای ماج 
جح سجن بت جر 
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حدود یکی دو سالی بود که می‌خواست یک کت 
پشمی خوب بخرد ولی هر بار خریدهای ضروری 
دک ری ار مرت و 
بود. بالاخره پاییز آمد واو تصمیم گرفت که کت مورد 
نظرش رآ بخرد. 
حراج‌های فصل هم دیگر شروع شده بود و این 
بیشتری به أو می کرد تیک کت خوب با قیمت 
مناسب بگیرد. 
یک روز بعداز ظهر که در حال خواندن روزنامه بود 
آگهی یک مغازه را دید: «حراج کتهای پشمی با پنجاه 
درصد تخفیف.» از این بهتر نمی شد. 
وقتی صبح شد و بچه‌ها راراهی مدرسه کرد.بایک 
دنیا شور و علاقه به آن مغازه رفت. 
کتهای پشمی زیادی بارنگهای‌مشکی و خاکستری 


با کلاه و بدون کلاه, آویزان بودند. او شروع به امتحان 


کرد. خانم فروشنده می گفت رنگ خاکستری به او 
بیشتر می | بد. ولی همه کتهای خاکستری کلاه‌داشتند 
و او کت بدون کلاه می‌خواست. یکی از کتهای مشکی 
را برداشت و به تن کرد. وزن آن به نظرش سنگین 
می‌آمد. خودش را در آیینه روبرو نگاه کرد. به نظر 
کمی بز رگ هم می آمد. کت مشکی دیگری بر داشت. 
یک شماره کوچکتر. آن را پوشید و د گمه‌هایش را 
سیت آمابة لرتنک هی امد 

بالاخره بعد از یک ساعت معطل شدن و امتحان 
کردن کتهای مختلف, یک کت مشکی بدون کلاه 
خرید و به خانه آمد. ته دلش چندان از خریدش راضی 
نبود. ولی می‌دانست که می تواند کت رادر یک مدت 
زمان مشخصی بر گرداند و پولش را پس بگیرد. 

دو هفته‌ای گذشت.... تقریبا کت را هر جند روز 
یکبار به تنش امتحان می کرد ولی آن را خارج از خانه 
نمی‌يوشید. هوا خیلی سرد نبود و از این گذشته جندان 
از کت خوشش نمی آمد. بالاخره یک روز تصمیمش 
را گرفت و کت را به مغازه بر گر داند و پولش رایس 

دوباره شروع به جستجو کرد. به مغازه‌های زیادی 
رفت. هر کتی از نظر او یک اشکالی داشت. یکی تنگ 
دی a‏ 
ولی نه مشکی مشکیء مشکی بور بود. 

جند هفته‌ای گذشت. هوا سردتر شده بود و او 
به زودی نیاز به یک کت گرم پیدا می‌کرد. البته اگر 
نمی‌خواست همان کت قدیمی‌اش رابه تن کند. 
بک روز وقتی تصادفاً به یک فروشگاه رفته بود 


۰ 


دیس ددم 


راحله میرهادی -تهران 


همه لطفو گیر ابی داستان «بیش از سپیدهدم» 
نوشته « احلهمیر هادی»دازمی گر ددبه کاریرد 
هنر مندانه نظر گاه(زاویه دیداو توانمندی و بسنده 
در یچاد تحر ک ور فتار گر ایی بر محدوده‌ای به ظاهر 
ساکن و خاموش. 

«راحله میر هادی »دا بشتوانه فقدر ت مشاهده 
درونی. ضمن بر هیر 1 گاهانه از احساساتی گر ایی زاند. 
امید رادر تومیدی‌ور وشنایی زند گی رادر تار یکی نوعی 
هستی حر مان ر دہ غمبار: در یک داستان تفکریر انگیر 
القا کر ده‌است. 


۳۰ 





را در نور چراغهای خیابان نگاه می کر د. هر از گاهی با 
انگشتانش تصویر نامشخصی راروی‌شیشه بخار گر فته 
می کشید. خانه سا کت بود. فقط هر جند دقیقه یک بار 
جند روزی بود که سرمای سختی خورده بود. 

خانم قدسی در فکر درست کردن سوپ بود اما 
مدتها بود که خبری از گوشت و مرغ در فریزر نبود. 

از يشت پنجره بلند شد و به سمت آشیز خانه رفت. 
در یخچال راباز کرد. فقط چند تکه نان و کمی پنیر در 
أن بود. دستش رابر روی شکمش کشید. حالا دیگر از 


ارو ۳۶۳۶ 


کت مورد نظرش را در میان انبوه کتها و پالتوهای 
زمستانی دید. 

باورش نمی‌شد این همان کتی بود که مدتها 
دنبالش بود. به قیمتش نگاه کرد به قدری محو زیبایی 
کت شده بود که توجه جندانی به قیمت آن نکرد. آن 
رااز چوب لباسی در آورد. چقدر سبک بود. بعد آن را 
پوشید و در آیینه مقابل به خودش نگاه کر د. لبخندی 
از سر رضایت به لبانش نشست.بعد پشتش رابه آیینه 
کرد و در حالی که سرش رامی‌جر خاند. سعی کرد که 
پشت کت را ببیند. انگار قالب تن او دوخته شده بود. 
سبک بود و گرم و بسیار خوش دوخت. سرمه‌ای رنگ 
بود و آسترش زرشکی و از همان رنگ زرشکی نواری 
هم سر جیب‌ها به صورت زیبایی با ظرافت دوخته 
شده بود. 

برای بار دوم به قیمتش نگاه کرد. چندان ارزان 
نبود. دوباره به خودش در آیینه نگاه کرد و درحالی که 
کت را به تن داشت به اتاق پرو رفت. آیینه آنجا سه 
طر فه بود و او می‌توانست از همه زوایا کت را به تنش 
ببیند.نگاه کر د» بله» این همان کتی بود که سلیقه سخت 
او رابه زانو در اورده بود! 

دچار شک شده بود. چه باید می کرد؟ واقعیت این 
بود که خودش را برای خرید کتی با این قیمت آماده 
ی کر کرد تقرس تسیل 
را ا 
خریدش گذاشت. نگاهی به ساعت مجی‌اش انداخت. 
هنوز تا آمدن بچه‌ها از مدرسه یک ساعتی مانده بود. 

دوباره به قسمت کتهای زمستانی بر گشت. با 
خودش فکر کرد شاید بتواند کتی شبیه به این کت 
ولی با قیمت ارزان تر پیدا کند. همین طور کتها و 
پالتوهای مختلف را می‌دید و بعضی را از چوب لباسی 
درمی آورد و نگاه دقیق‌تری به آن می کرد و حتی چند 
تاراهم به تنش امتحان کرد ولی هیچ کدام به کتی که 
در چرخ خریدش داشت شباهت نداشت. 


بر آمدگی شکمش کاملاً معلوم بود که باردار است. 

از سوپ درست کردن منصرف شد. کاغذ و قلمی 
برداشت وشروع به نوشتن کرد:قسط اجاق گاز -اجاره 
خانه - قبض برق و تلفن. 

صدای سرفه آقای قدسی باز سکوت خانه را برهم 
زد. 

خانم قدسی چند عدد سیب زمینی را داخل قابلمه 
گذاشت و منتظر جوش آمدن آب قابلمه شد. 

باز روی کاغذ نوشت: هزینه ویزیت دکتر زنان 
-هزینه تزریقات اقای قدسی... 

آب قابلمه جوش آمد. شعله را کم کرد وپشت میز 
آشپزخانه نشست و قطره اشکی از روی گونه‌اش سر 
خورد و روی کاغذ چکید. 

بلند شد و صورتش راشست. پالتوی مشکی اش را 
که‌دیگر کهنه و بور شده‌بود. پوشید. کفشهای کهنه‌اش 
رابه پا و شال بافتنی‌اش رابه سر کرد. کیفش راروی 





در میان انبوه کتهای ز مستانی که تابه حال دیده‌بود 
فقط این کت بود که جشمش را گر فته بود. 

دوباره به ساعتش نگاه کرد. باید به خانه می‌رفت. 
وقت زیادی نداشت. در حالی که هنوز مطمئن نبود که 
کار درستی می کند. پول کت را پر داخت و از فر وشگاه 


پیش خریده بود افتاد. هنوز فرصت داشت که آن رابه 
مغازه بر گرداند. شاید در خرید آن کت. آن هم با آن 
قیمت عجله کرده بود. 

تازه مدتی بود که حروف ریز روزنامه و کتاب را 
به سختی می‌دید. وقت ملاقاتی از چشم پز شک گرفته 


بیرون رفت. بود و او بعد از معاینه چشم‌های او گفته بود که دید 
وقتی به خانه رسید. کت را مانند گنجی در کمد چشمهایش ضعیف تر شده است و نیاز به یک عینک 
اتاقش ینهان کر د. جدید دارد. 
یک هفته گذشت و یک شب که قرار بود جایی فر دا صبح وقتی بچه‌ها به مدرسه رفتند. به اتاقش 


رفت. کت رااز کمدش در آورد. نگاهی به آن انداخت 
بعد آن را تا کرد و درون همان پلاستیکی که خریده 
بود گذاشت. راهی مغازه شد. کت را پس داد و بدون 
عجله به طرف خانه راه افتاد. 

روز بعد که برای خرید مواد غذایی به فروشگاهی 
رفته بود. وقتی دستش را داخل کیفش کرد تا کیف 
پولش را دربیاورد. اثر ی از کہ کیف پولش ندید. 

دو و کر ا دای ت از 
کنار همان فر وشگاه که کت راخریده و آنرابر گردانده 
بود رد می‌شد بدون اختیار داخل فروشگاه شد و سراغ 
کت رف کت را دز اھا دنک ول د فت فکر 
کرد... شاید باییز سال دیگر... 2 


برود و جند نفر راملاقات کند به خودش جر آت داد که 
برچسب قیمت کت رابکند و آن‌رابپوشد. پوشیدن آن 
سا تا یری اا وا 
خاعای ار تاعاس که ا 
نو خریده بود جند سال می گذشت ت. به هر حال کت 
را پوشید ولی نوار روی جیب‌ها را نشکافت که اگر 
تصمیمش عوض شد بتواند کت را یس بدهد. بعد از 
ملاقات آن چند نفر به خانه بر گشت و کت زیبایش را 
با احتیاط در کمد اتاقش آویزان کرد. 

بعد از چند هفته از نظر مالی به مشکل بر خورد کر د. 
لیست بالابلندی در دست داشت که خر بد و تهیه همه 
آنهاضروری به نظر می‌رسید. به یاد کتی که چند هفته 


شده بودند. در آورد و به جالباسی آویزان کرد. صدای 
سرفه‌های پشت سر هم شوه رش تمام خانه راپر کر ده 
بود. گاز را خاموش کرد. 

نمی دانست کار درستی کر ده‌یانه اما ته دلش راضی 
بود. باتر دید در کیفش راباز کرد و کلاف کامواومیلهای 
بافتنی را بیرون آورد. تمام پولش را داده بود تا وسایل 
بافتنی بخرد. آب راجوش آورد و چای دم کرد. 

جای رابا یک حبه قند سر کشید. کاموارابر داشت. 
میل بافتنی را به دست گرفت و شروع کرد به سر 
انداختن نخ کاموا. ساعتها گذشت. هوای ابری پشت 
پنجره از سیاهی به خاکستری رنگ می‌باخت. 

باران شب هم تمام شده‌بود. حالا صد ای خس خس 
تنفس آقای قدسی واضح تر به گوش می‌رسید. 
ارام پشت سرش بست. خانم قدسی بافتنی کامل شده را از میلها بیرون 

وقتی به خانه بر گشت بوی سیب زمینی سوخته کشید. یک ژاکت سفید نوزادی بافته بود. لبخند زد. 
م ی آمد. شال و پالتواش را که از شدت خیسی سنگین 





دوشش اند اخت. آهسته از خانه بیرون آمد و در را 
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۸٩ کرو‎ ۱۰ 


اصغر شیر 


# آقای حمیدرضا سهرابی - مسجدسلیمان 
از ابر از لطف و مهرتان سپاسگزارم. داستان‌ها؛ 
نوشته‌ها و نامه‌های شما نویسنده خوش قربحه و 


م نیرا هموارهنا انان خوانده ۶ و می جرا 
از این که در راه بلند نویسندگی خلاق با شکیبایی و 
پشتکار بر خود سخت گرفته‌اید و به پیش می‌روید. 
خوشحالم و به شما برای هر گام موفقی که به سوی 
هدف واقعا ارز شمند تان بر می دار ید تبریک می گویم. 
داستان تازه‌ای را که با نام «نقشه گنج» نوشته‌اید و 






فر ستاده‌اید بیش از دو بار با دقت و علاقه خوانده‌ام و 


به حروفچینی خواهم سپرد. 


کارتان را در عرصه داستان‌نوبسی با تمر کز و 


پیگیری برنامه‌ریزی شده ادامه دهید و یقین داشته 
باشید که در تداوم مطالعه و نوشتن» معنا و مفهوم 
زندگی ارجمندتان عمق و گسترش فزاینده خواهد 
یافت. پوینده و تندرست و سر فر از باشید. 
# آقای مصطفی بیان - نیشابور 
داستان «تابلوی ایست» شما مضمون و موضوع 
و سنجیده نوشته شده است. علاوه بر این در یک نگاه 
و داوری کلی و تا حدی توام با تساهل می‌توان به این 
نتیجه ر سید که به نوبه خود و در حد تجر به‌هایتان بر 
عر صه زند گی و نوشتن با کاربرد عنصرهای داستانی 
۳ شده‌اید. اماء آنجه حاصل تلاشتان رانارسا جلوه 
می‌دهد. کم توجهی و سهل انگاری در رفتار تان با زبان 
انعطاف یذ یر وجند حسی وجند ظر فیتیداستانی است. 
به نظر می‌رسد شتابزد گی باعث شده که در نوشتن 
نتوانسته‌ابد از لغزش‌های نحوی متعارف اجتناب 
کنید. تردیدی نیست که با دقت نظر و به خرج دادن 
خواهید نوشت. برایتان شاد کامی و موفقیت آرزو 
نجدید فراخوان شرایط شرکت در مسابقه 
برای آن عده از عز یزان نویسنده و همچنین نوقلمان 
خوش قریحه و پویا که شاید به تازگی با این مسابقه 
و ویژگی‌های ان اشنا شدهاند: باری دیگر ۳ 
ضروری می کنیم که یگانه شرط شر کت در «مسابقه 
بزرگ داستان‌نویسی» اطلاعات هفتگی این است که 
- به دلیل محدودیت ناگزیر صفحات - هر داستان 
ای ی اب ی STB‏ و 
از یک صفحه و نهایتا در بیشتر از دو صفحه چایی مجله را 
دربر گیرد و به خود اختصاص دهد. 
داستان‌هایتان راحتمابر روی یک طرف کاغذ -با 
خوانا بنویسید یا تایپ کنید. 
ضمناء اگر بخواهید می توانید داستانتان را با قید 
عبارت «مربوط به مسابقه بزرگ داستان‌نویسی» از 
طریق 11241 (یست الکترونیک) مجله اطلاعات 
هفتگی بفرستید. همراه با هر داستان هم - هر بار و 
همواره - شرحی مختصر از میزان تحصیلات. شغل و 
سابقه فعالیت‌های ادبی و هنری‌تان را به اضافه شماره 
تلفن تان بنو یسید و به انضمام یک قطعه عکس خود تان 
برای چاپ در کنار داستانتان ارسال کنید. 


هر 


که سیب شاد 


ی دنگ ان ہی گ دد 


e 


aznakojaa@yahoo.com صباادیب‎ 


«»روش آ رامش بعداز غذا 


با توجه به روزهای ماه مبار ک رمضان بد نیست 
بدانیداغلب افراد به دلیل شیوه‌غلط در مصرف 
غذادچارتفخ شکم می‌شوند ویابه گونه‌ایاحساس 
یآ یر 

همه مادوست داریم شکمی صاف داشته باشیم. اما 
Ll‏ را هد لها عساری 
را ار ات اسر ایا 
شک با عایت پاره‌ای تکات ساده قابل ر فع می‌باشد. 
فراموش نکنید. 

گر نفخ شسکم مربوط به بیماری خاصی مثل 
بیماری‌های قلبی یاناراحتی‌های کبدی نباشد. 
می‌توان د به دلیل گازهای روده‌باشد. از طرف دیگر 
عده‌ای تصور می کنند که به دلیل تجمع مایعات. 
شکم متورم می‌شود. در حالی که باید گفت که شکم 
جایی برای تجمع مایعات نیست و ثانیا تجمع مایعات 
اغلب در پا و زانو تازمانی که ایستاده‌ايم اتفاق می‌افتد. 
متخصصان دلیل اصلی گازهای شکم را ناشی از موارد 
زیر می‌دانند: 

ا-یبوست:عدم مصرف مایعات. فیبر و تحر ک 
کافی منجر به بر وز یبوست می شود ونتیجه این یبوست 
نیز گازهای روده و نفخ و تورم شکم است. 

۲-حساسسیت به گندم وعدم تحمل لا کتوز: 
حساس یت عش ا ا کار رود 
SE OY Tg‏ 
است. زیراتشخیص‌های سر خود و حذف بعضی از 
غذاهای سالم و مقوی می تواند مضر باشد.اگر احساس 





مهمترین هدید زیبایی ناخن‌ها 

یک متخصص پوست و مو و زیبایی گفت:« 
جسبهای شیمیایی زمینه التهاب حساسیت. پوسته 
پوسته شدن. قر مزی» خشکی و خارش شدید بافت 
اطر اف ناخن را فر اهم می آورد.» 


می‌کنید که به غذای خاصی ا ۱ ۳ 
است با پزشک مشورت کنید. 

۳-تعجیل در خوردن غذا باعث می‌شود که مقدار 
قابل توجهی از هوارابه داخل معده‌هدایت کنید.بنابر 
این توصیه می‌شود که غذای خود رابه آرامی صرف 
کنید واز آن لذت ببرید. توصیه می‌شود که برای هر 
وعده غذا ۲۰ دقيقه زمان در نظر بگیرید. 

۴-از مصرف نوشیدنی‌های گاز دار اجتناب کنید 
ای ارآ ساده ولیمو استفاده کنید. 

۵-جویدن آدامس باعث تورم معده و جمع شدن 
گاز در روده می‌شود. 

۶-زیاده‌روی در مصرف غذاهای رژیمی وياهر نوع 
خوراکی با قند مصنوعی باعث افزایش گاز معده می‌شود. 

۷-غذاهای پر دازش شده و به اصطلاح فست 
فودهابه نسبت سرشار از سدیم است و فیبر کمتری 
۳ ار اس توصیه می‌شود که غذاهای‌سالم وساده 
تری راانتخاب کنید و حتی‌المقد ور از مصرف انواع 
کنسروها اجتناب کنید. 

۸-اگر عادت به خوردن لوبیا نداشته باشید به 
راحتی دچار نفخ و گاز روده‌خواهید شد. سبزیجاتی 
نظیر بر و کلی و کلم و .. نیز باعث تولید گاز در روده 
اا معنانیست که‌این غذاهای 
مقوی را کن ار بگذارید. تنها کافی است که‌این نوع 
غذاها رادر وعده‌های غذایی خود بگنجانید تابه تدریج 
عاذت کند. 

٩-توصیه‏ می‌ شسود که وعده‌های غذایی خود را 








خوردن کود ک باعث عدم رشد شخصیت, پر خاشگری و 
عدم اعتماد به نفس وی در بز ر گسالی می‌شود.» 





۱ ۱ aT 
باحجم کمتری‌انتخاب کنید ودر عوض توالی آن را‎ 
افزایش دهید. بااین کار می‌توانید میزان قند خون را‎ 

به راحتی کنترل کنید. 

aa E ET 
زنجبیل,جعفری, آناناس و ماست حاوی پر وبیوتیک‎ 
هستند که مانع از نفخ و گاز شکم می‌شود. نکته آخراین‎ 
که متخصصان معتقد ند که پیر وی از رژیم های سنگین‎ 
ویاروزه گرفتن و حذف وعده‌های غذایی به تنهایی‎ 
باعث کم شدن چربی‌های شکم و یا صاف شدن ظاهر‎ 
آن نمی‌شود. یعنی این اعمال به طور کلی می تواند روی‎ 
وزن شما تاثیر بگذارد و میزان چربی‌های کل بدن را‎ 
کاهش دهد وبه نسبتی نیز چربی‌های شکمی کاهش‎ 
می‌یابد ومعمولا نیز چربی‌ه ای این منطقه به ميزان‎ 
کمتری کاهش می‌یابد. یعنی چربی‌های این ناحیه‎ 
el 
یا به عبار تی پیر وی از رژیم غذایی لازم است که به طور‎ 
مرتب‌نیز ورزش کنید تابه‌این تر تیب ماهیچه‌های‎ 
شکم کرت فده وظاهر رار وا بانند.‎ 








به زور به کودکان غذا ندهید 


یک‌متخصص تغذ یه گفت:«ز وروتهد یددربر ابر غذا 


۱ دکتر سعید کشاورز در گفتگو با خبرنگار مااظهار 
ی lC‏ 
به دلیل عوارض بلند مدت به هیچ وجه توصیه نمی‌شود مگر در مواقع خاص که ناخن به طور کامل از 
بین رفته و به روحیه بیمار لطمه وارد کند. کاشت ناخن معمولاً در آرایشگاه‌ها و توسط افراد نا آشناانجام 
می شود در صو ر تی که اصول بهداشتی ر عایت نشو د فر د در معرض انواع بیماری‌های ویر وسی و خونی قر ار 
رشد کم ناخن» عفونت و حساسیت التهاب دور ناخن و کنده شدن لبه آزاد ناخن از بستر می‌شود.» 
کشاورز گفت:«ناخنهای مصنوعی توسط جسبهای شیمیایی خاص وبا دوام برای ماند گاری طولانی 
بر روی بافت ناخن می‌جسبند که علاوه بر ایجاد کدری باعث تر ک و شکاف بر روی ناخن می‌شود. در 
صورت استفاده طولانی مدت از ناخن‌های مصنوعی ناخن, بافت طبیعی به دلیل ناز ک شدن تغییر 
شکل می‌دهد.» 
کشاورز تصریح کر د:«بر داشتن این ناخنها به دلیل استفاده از چسبهای شیمیایی باد وام به 
MMT E GT‏ 
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ارو ۳۶۳۶ 


داشت:«به طور معمول از "سالگی وحتی کمی قبل از این 
سن.نشانه‌های استقلال طلبی و خر وج از تابعیت رفتار مادر در 
کود کان با غذا نخوردن بروز می کند.» وی افز ود: «در صور تی 
که این حس استقلال طلبی کود کان در یی در ک نادرست مادر 
از این رفتار و متوسل شدن به زور و التماس بیشتر شود و به 
عادت غلط غذایی کود ک می‌انجامد.» 

این متخصص تغذیه تصریح کر د:«زور 
و تهدید در برایر غذاخوردن کودک 
باعث عدم رشد شب 
پرخاشگری وعدم‌اعتماد به‌نفس 
وی در بزرگسالی می‌شود که 
عوارض روانی متعددی رابه 
همراه دارد.» 











۰ 
1 











WWW.raffie.persianblog.ir 


از:رضارفیع 


«فاصله ها»ی «ز بر هشت»! 

ا و 
رفت.البته چون ماه رحمت است. به جایش پنج 
مجموعه تلویزیونی ویژه رمضان از آمروز بر سر 
سفره‌های مردم روزه دار خواهد نشست که بعد از 
صرف افطاری خیلی می‌چسبد. به خصوص همراه 
با زولبیا و بامیه که مثل تخمه جات سابق صدادار 
نیست و همراه با چایی می‌چسبد و سریال ها را 
بیشتر می‌جسباند. انشاءالله همین طور باشد که 

نظرخواهی از مردم: «فاصله ها» و 
«زیرهشت» عنوان دو مجموعه تلویزیونی بود 
که از حدود دو ماه گذشته, توانست با پخش هر 
شب خود از شبکه های یک و سه سیماء توجهات 
بسیاری از مردم و حتی ملت رابه خود جلب کند 
وباعث کمرنگ شدن شبکه های مخوفی همچون 
فارسی وان ضاله و کساد شدن بازار شبکه های 
دیگر ماهواره‌ای شود. در همین راستا. پیاده به 
میان مردم رفتیم تانظر آنها رادرخصوص این دو 
مجموعه تلویزیونی گفته شده. جویا شویم. 

به دلیل کمبود وقت. جند تایی رابرای شما 
گلچین (به جای کلچین) نمودیم که ذیلاً توجه 
عزیز شما رابه ان جلب می کنیم. 

یک جوان خوش پوش:به نظر من کلاً خوب 
است. سریال, آدم‌رو سر گرم می کنه. فاصله ها 
خوب بود و بین من و بعضی از فیلم های ماهواره‌ای 
فاص ه انداخت. اگر بیتا می‌رفت به دیدن آقای 
عیوضی(تیلا پسیانی!)؛ شاید آخر فیلم از دست 
نمی‌رفت و داستان فیلم شیرین تر می‌شد. 

یک مادر مسن :خداپیرت کنه مادر که نظر 
مارو هم می گیری. ببخش که دست به عصا حرف 
می‌زنم. من هر شب مشتری پروپاقرص زیرهشت 
بودم. خدابیامرز شوهر من هم چترباز بود و خیلی 
حس همذات پنداری با مادر عطا داشتم. اخه 
چراهیچکس به فکر مادر عطا نبود که از غصه 
تنهایی و بی شوهری مجبور شد فوت کنه. چرااین 
نویسنده هاء هیچ وقت بازیگرای مسن رو به هم 
نمی‌رسونن؟.... گل شبدر چه کم از ب رگ چغندر 
دارد؟ 

یک دختر دم بخت: سرنوشت ساسان و 
نامزدش درس عبرتی هست برای همه اونایی 





که گول ظاهر هم رو می‌خورن. مال دنیا اصل 
نیست. مال ساسان که جای خود دارد؛ بانک 
ساسان هم اگر مهریه شود. نمی تواند خوشبختی 
همراه اول که آدم باهاش احساس تنهایی نکند. 
انداختند و توقع چندانی ندارم. مهم تفاهمه که 
یک بقال سر کوچه:این مهران که باچک و 
سفته همه را گرفتار می کرد. باید برود از خودش 
الکتر یکی قناعت کن اما آدم باش.البته ما نفهمیدیم 
این دانیال حکیمی که همه‌اش یا توی رستوران لیلا 
خانوم بود یا توی خونه؛ پس کی در مغازه بود؟ پس 
کاو کاس ارت 
پول بیاره واسه ديه بابای آون دختره چشم سفید 
یک آرایشگر دم در:چرادر این مجموعه ها 
برای لام مرا ان سا او رالوت 
ایرانی جدید مدل موی یسران استفاده نکر ده 
بودند؟..مثلاً همین سالوادورا؛جرااین قدر موهاش 
بلن د و بی ریخت بود. حالا مار گارت به کنار. ما 
آراشگریق سگیید! 
استراتژ یک, از چند نقطه نظر می‌ش ود در ار تباط 
بان ده م وعة وا ك ان 5 5ا فاضاه‌ها 
نشان داد که ما می‌توانیم به اهداف سوق‌الجیشی 
خود برسیم اگر حسن همجواری با همدیگر و با 
داد که دییلماسی خشونت در دنیای کنونی ره 
به جایی نمی‌برد و فقط سربال را کش می‌دهد و 
تریبون مفت. رفتار منصور زیر هشت و مهران و 
به خدای بزرگ می‌سپارم. 


فربون خبرنگار برم من؛ 

در تقویم تاریخ مملکت. یک روز روز ماست. 
روز خبرن‌گار. روزی که خبرنگار هنرمند, قدر 
بیند و بر صدر نشیند و حلوا حلوا شود. در این روز 
خجسته, جایگاه خبر نگار روی تخم چشم مر دم 
و مسوولان قرار دارد و خدای نکر ده در این روز 
گرامسی اگر کسی به خبرن گاری بگوید که بالای 
خعمت ابر وست سا تا گرا منکن است: 
خداوند هم خبرنگارانی دارد که اخبار مر بوط به 
بند گانش را ثبت و ضبط می کنند. عتید و رقیب؛ 


۰ کرو ۸۹ 


ا اا رت ور ای ره 
نفس آواز عشق, می‌رسد از چپ و راست. ملاحظه 
بفر مایید: 

چو زارت ارقا رسال انی دصر 
غمگین جمعه به خبرنگاران عرصه مطبوعات 
ورسانه به انهااعلام کرد که به مناسبت روز 
خبرنگار, کارت شارژ خرید کتاب به آنها داده 
می‌شود که می‌توانند برای دریافت آن به معاونت 
لوغ ات دا غلسي اجه کد این کارت به 
مناسبت های مختلف قابل شار ژ است و می تواند 
به دفعات. خبر نگاران را شارژ کند. 

از راست:رئی س جمهور که از مدتهاقبل 
اعلام کرده بود که برای خبرنگاران یک بسته 
حمایتی پیشنهادی در نظر گر فته است؛ دیر وز 
پرده از این راز بزرگ برداشت و مزده داد که 
قرار است به خبر نگاران مجرد ۲۰۰ هزار تومان 
وبه خبرن‌گاران متآهل ۰۰ ۴هزار تومان اهدا 
ما فا وت مان هرهاق با دا نم 
۰ هزار تومان است که می تواند مشوق مقوی 
جوانان خبرنگار برای دست زدن به عمل ازدواج 
باشد!) 

در مقام آرزو:ای کاش تمام روزها روز خبر نگار 
می‌بود تا خبرش مثل توپ در همه جا می‌پیچید و 
کارت خبرنگاری بیشتر از کارت معروف«میتی 
کامان» یا کارت های مهم و راهگشای دیگر. خرش 
می‌رفت.البته از قد الا یام رسم ادب این بوده‌است 
که دندان اسب پیشکشی رانمی‌شمر دند. الان هم 
نمی‌شمارند. لهذا ما فعاً به همین روز عزیز محض 
نمونه اکتفا می کنیم و در صفحه تقویم روی میز 
کارمان در این روز که نوشته است«روز خبرنگار»؛ 
باایک خط قشنگ و مامانی تمیز می‌نویسیم: قربون 
خبرنگار برم من.... 

قربون صدقه رفتن منظوم: 

عزیز دورت بگردم 

نمی‌خوای, برمی گردم! 

آخرین خبر واصله: یک طنزنویس معلوم 
الحال که نخواست نامش فاش شود -در کمال 
تواضع اعلام کرد که علاوه بر هدایای فوق الذ کر 
اختصاص یافته از سوی مسوولان مملکتی؛ما جامعه 
طنزیر دازان هميشه در صحنه نیز چون عجالتا 
دستمان خالی است. حاضریم در عوضص در تمامی 
طول سال. دست خبرنگاران عزیز را در چهارچوب 
موازین اعلام شده متعارف به شدت بفشاریم و 
هر خبر طنز امیزی که داشتند. ان را تبدیل به 
سوژه کنیم و چنان بپرورانیم که هیچ زیتونی را این 


الجود» که گفتند؛ یعنی عدل.همین که ما الساعه 


در خدمت شمافرض وعرض کردیم! 
سعدی فرماید: 


نظری به دوستان کن, که هزار بار از آن به 

که تحیْتی نویسی و هدیتی فرستی 

بعدی فرماید: بابا؛ تو دیگه کی هستی ؟!.... 
رگار' کے ۳۳ 
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از گوشه و کنار جهان 


1 1 
më i ۱ 
ت‎ ۳ 


N 9‏ ا ۳ E.‏ : رد 7 ۳ . 5 در دانشگاه «جنگ‌جون» 
١ ۱9‏ دا و واقع در چين دو هزار و یکصد و 
هفتاد و پنج دانشجووهمین‌میزان 
بطری نوشابه در زمین بسکتبال 
دانشگاه به گرد هم امدند تا به 
صورت همزمان, نوشابه گازدار 
را به انفجار وادارند. درواقع این 
تعداد دانشجو در یک زمان تواما 
سر نوشابه‌ها را باز کرده و باعث 
شدند تا نوشابه گازدار به میزان 
هشت متر به هوابرود. اینان برای 
TIN‏ رح دار یر 
باشد. در درون هر بطری یک 
عدد شکلات نعنایی قرار دادند. 
درواقع نعناع عنصری است که 
ات نو مار واه 
گازدار بسیار قد ر تمند تر صورت 
گیرد و همین شکلات نعنایی در 
هر بطری باعث شد تادر آزمایش 
دانشجویان چینی و نوشابه‌ای که 
lC I‏ رد کرت یراس ll‏ 
مشاهده می کنید. دانشجویان چینی از نوعی پوشش پلاستیکی در لباس خود استفاده کردند تا پرواز 
نوشابه‌ها باعث مر طوب شدن لباسهایشان نشود. ر کورد قبلی در این مورد مر بوط به هزار و نهصد و 
یازده بطر ی نوشابه بود که دانشجویان اهل کشور لتونی آن را در سال ۲۰۰۸ به جای گذاشته بودند. 





تصویر بسیار جذاب و در عین حال اعجاب‌انگیزی را 
که مشاهده می کنید متعلق به نورهای شمالی (شفق قطبی) 
است که بر فراز کوه آتشفشان «ایافیالایو کول» در جزیره 
ایسلند واقع در اقیانوس اطلس دیده می شود که در دل 
شب خا کستر و مواد مذاب رابه‌هوامی‌فر ستد. در واقع انچه 
که نور سبزرنگ مرموز را در دل شب ایجاد کرده است 
در رابطه با قوه جاذبه در نزدیکی‌های قطب در کره زمین 
است که ذرات جذب شده توسط منطقه‌ای که دارای قوه 
جاذبه در سطح زمین است به وسیله یادهای خورشیدی 
به حر کت در | مده و در بخش‌های بالایی در | تمسفر زمین 
با اتم‌های | کسیژن, نیتروژن و هیدروژن در آتمسفر زمین 
بر خورد می کنند. این بر خورد که در ار تفاعی معادل بکصد 
کیلومتر از سطح زمین رخ می دهد نور سبزی را که مشاهده 
می کنید به وجود می | ورد. در واقع خاکستر مواد مذاب که 
از کوه آتشفشان در ایسلند برپا می‌شود به دلیل یخ زد گی 
در سطح کوه با مواد مذاب برخورد و نور قرمز را به وجود 
می آورد. حال برخورد خاکستر در مواد مذاب از طرفی و نور مربوط به اتم‌های روی آتمسفر زمین از 
سوی دیگر باعث ایجاد نورهای بسیار زیبا شده است که در کره زمین به نور شمال مشهور است و از 
فواصل دور و حتی در دل قاره اروپا این نور ها مشاهده می شوند. 





۳۳ وکر مک ۳-4 





ارو ۳۶۳۶ 


کسف سیاره‌های جد 


اخیر آقرار گرفتن تلسکوپی که‌نام کپلر بر آن‌نهاده‌شده‌در فضا. باع 
شده‌است.درواقع تلسکوپ تاز ہد یگر مشکل تلسکوپهای زمینی پا تلسک 
کرات در دورد ست نمی‌شدنداما کیلر در جایی به کار گر فته شده که دیک 


از منظومه خور شیدی است و یک سپاره به دور خور شید خود در دور ده 
داده‌اند که مانند زمین قادر به داشتن نوعی زند گی و آب یا مایع در ان 





سم ۲ 
المان و یت 

تفاوتی را که بین دو تصویر مشاهده می کنید به راستی تکان‌دهند 
این ماه مصادف با بیستمین سالگر د هجوم مر دم و سا کنین بر لین شرقی 
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۳ 
ث گرد آمدن‌اطلاعات اعجاب‌انگیزی 
ویهایی که در مدار زمین قرار گر فته‌اند 
مین, قادر به تصویر بر داری روشنی از 
رازذرات آسمانی ویاجومزاحم خبری 
می کنید و مر بوط به صحنه‌ای در خارج 
ست می چ ر خد. در حقیقت کیلر تاکنون 
دان ۷۰۶ سیاره رااز گونه‌ای تشخیص 
ی رن را 
به هیجان آمده‌اند 
چراکه تلسکوپ 
کپلر قادر به یافتن 
سیاره‌های تازه‌ای 
ات ۱ 
نوعی زند گی ويا 
TT‏ 
وجود خواهد داشت 
Ee‏ 
دقيقاً مانند زمین را 





نشان خواهد داد. 





هس دروازه «براندنبور گ» در مر کز دیوار بین دو برلین درواقع قلوب مر دم آلمان 
به دیوار رابه دو نیم تقسیم کر ده بود. درحالی که تصویر سمت چپ دقیقا همان بخش 
ان رابه از شهر برلین را نشان می‌دهد با این تفاوت که دیوار برداشته شده و دروازه 
ست که براندنبور گ به عظمت روزهای گذشته خود باز گشته است. 











ماهی به دام افناده 


تصویر زیبایی را که مشاهده می کنید. در زیر 
اب توسط یک عکاس مجارستانی به نام 
جو پترزبر گر برداشته شده است. در این تصویر 
یک مرغ ماهی‌خوار با سرعتی معادل یکصد 
کیلومتر در ساعت. ناگهان در اب فر و رفته وماهی 
را که از روی سطح آب نشان کرده بود و دو تا 
سه متری در عمق اب مشغول شنا بود. به دام 
انداخته است. برای گرفتن جنین تصویری عکاس 
باید از نظر زمان همه چیز رااز قبل طرح‌ریزی کند 
چرا که تمامی ماجرا در مدت یکدهم ثانیه اتفاق 
می‌افتد وعکاس باید در این محدوده زمانی به موقع 
تصویر بر داری کند و گرنه تصویر دلخواه خود را به 
دست نمی آورد. 

مضافاً به اینکه عکاس باید در زیر آب همه چیز 
راتدار ک ببیند که خود مشکلات عدیده‌ای راایجاد 
می‌کند از جمله شس عکاس با استفادهازاکسیزنی 
که به همر اه دار د. به همین دلیل هست که تصویری 
I TT‏ 
فستیوال عکاسی لو کار نو به دست آورده است. 


ثابلت حبرت انگ کوسه‌ها 


اقل 


در تصویر کوسه‌ای را در هنگام حمله به طعمه خود مشاهده می کنید. اما از 
قدیم 5 ان در عجب بوده‌اند که چگونه کوسه با آن بدن ورک خود قادر 
می‌شود تا دقیقا طعمه خود را شناسایی و بدون دردسر به مکان طعمه حمله کند؟ 
ار تا ای ار 
در کوسه‌ها سا وان ان درواقع کوسه‌ها صدای طعمه 
خود را به صورت استریوفونیک و همزمان از هر دو گوش شنیده و به وسیله یک 
حس که از گوش تا چشم در ارتباط است. دقیقا به محل طعمه حمله‌ور می‌شوند. 
آنهاحتی قادر هستند تابااندازهگیری فاصله به کمک حس شنیداری استر یوفونیک 
حود سرعت حمله رآثیر به طعمه فنطیم کنند. برای مثال اکر طعمه در عال سر کت 
با سرعت سه متر در ثانیه باشد کوسه برای موفقیت سرعت خود را به ميزان سه 
Cl al CI lL‏ 
دلیل همین شنیداری استر یوفونیک می‌باشد که کوسه‌ها اغلب در حمله به طعمه 
خود موفق می‌باشند. آنها جهت صدارا دقیقاً تعیین می کنند واگر دقت کنیم, هنوز 
دقیقا به طعمه نر سیده» دهان خود را باز می کنند جرا که از قبل نقطه و مکان دقیق 
طعمه را شناسایی کر ده‌اند. 


* کی 
۰ کرو ر ۸۹ E‏ ۵ 











ثبل از صحبت با موبایل بخوانید 
در شهر «نگیور »هند شا یعه شده است. هر شخصی که از تلفن همر اه استفاده 
کند خواهد مرد. 
ان ارا ان و شرس از کرو و 
همراهشان جان خود را از دست دادند. منتشر شد. 
پلیس هند در این باره گفت؛ یکی از این افراد 
دختری ٩‏ ساله و دیگری نوجوان بوده و به علت 
خونریزی از گوش پس از دریافت مکالمه‌جان خود را 
از د ست داده‌اند.یلیس هند در ادامه افز ود؛مادر حال 
بررسی شکایات مردمی هستیم و هیچ جای نگرانی 
نیست. چرا که چند سال پیش شایعات این‌چنینی 
درباره‌مکالمه با موبایل و پیامک منتشر شد که باعث 
فریب مردم می‌شد. البته چند سال پیش هم شایعاتی 
در آنگولاء پا کستان و افغانستان به راه افتاد که براساس آن گفته می‌شد اگر با تلفن همراه 
مکالمه کنند. کشته می‌شوند و اغلب هشدارهای پیامکی مبنی بر اینکه شما به تلفن 
همراهتان پاسخ می‌دهید. سپس از دهان و بینی و گوشتان خون می آید و می‌میرید. ارسال 
می‌شد. همچنین چند سال پیش مدام پیامکی در مالزی آرسال می‌شد مبنی بر این که تلفن 
همراه خود را پیش از ساعت ۱۱ شب خاموش کنید. در غیر این صورت امواج رادیویی 
منتشر شده از برجهای تلفن باعث سیب رساندن جدی به شما می‌شود. 


دیوانه‌ترین آدم دنبا و هیحان انگیزتر ین مسایقه 
یک جوان ۲۴ ساله درپی جنگ میان «خرس وانسان» زیر چنگال‌های قوی 


این حیوان لت و پار شد. 
هفته گذشته جوان ۴ ساله‌ای به نام «نبرنت کاندرا» در مسابقه‌ای که به جنگ «خرس 


و انسان» شهرت دارد شر کت کرد.اما وی در حضور هزاران تماشاگر موفق نشد در مقابل 
این حیوان دوام بیاورد چرا که خرس او را زیر ضربات سنگین دست‌های خود گرفته و با 
پنجه‌هایش چند بار به سر وصورت جوان بیچاره و نگونبخت کوبید و مغز اورامتلاشی کر د. 
پلیس ایالت «اوهایو» در این باره گفت؛ این مسابقه توسط «سام مازولا» که مجموعه‌دار 
حیوانات درنده‌است تر تیب داده می شود. این مر د در مجموعه خود چندین خرس قهوه‌ای, 
۰ گر گ درنده‌وشیر و ببر نگهداری می کند.وی‌هر پانز ده‌روز یکبار مسابقه‌ای بین (حیوان 
درنده و انسان) در حضور انبوه تماشاگران بر گزار می کند و برنده این مسابقه جایزه نفیسی 
عایدش می گردد. هر چند گروه‌های حافظ حیات وحش چهار سال است که با این مرد 
معموعه‌دار بر سر نگهذازی و اتهام سسانقات مان اسان وعیران در گیری دار وا زاو 
بارها خواسته شده‌تااین حیوانات را پرورش ندهد و به زبستگاه اصلی خودشان با ز گر داند. 
اما وی می گوید من هیجان‌انگیز ترین مسابقه ورزشی دنیا را بر گزار می کنم. 


فداکاری یک سرباز 


سرباز ف دا کاری که‌درحین گشت‌زنی‌در 
محدوده سد کرج متوجه غرق شدن 
زن جوانی شده بود. او را نجات داد. 

چندی پیش فرمانده نیروی 
انتظامی شهرستان کرج اعلام کرد 
ماموران کلانتری ۲۸ ادران درحین 
گشت زنی در اطراف رودخانه سد کرج 
یک دستگاه خودروی پراید را که در 
محدوده سد آمیرکبیر با درهای باز 
پار ک شده بود. مشاهده کر دند. 

باتوجه‌به‌اینکه خودروفاقدسرنشین 


بود ماموران به منظور پیشگیری از 


سرقت و تذ کر به مالک آن, پر اق رعایت نکات ایمنی 
به جستجو در آطر اف خودرو پر داختند و 
ناگهان در حاشیه سد مشاهده کر دند زنی 
در داخل سد درحال غرق شدن است که 
بلافاصله یکی از ماموران فدا کار با توجه به 
ا ای که اتون ادات )ا رفاوت 
و از خود گذشتگی برای نجات زن شتافت 
| و وی رادر سه متری عمق آب با وجود 
جلبک و نداشتن دید کافی از زیر اعماق 
جلبک‌هابالا کشید وزن جوان رابه زحمت 
به حاشیه سد هدایت کرد. 


وی همچنین با توجه به آموزش‌هایی 


IOS 2 ۳ 4‏ 8 
ثابل نوجه فر وشندگان کامپیوثر 
دو پسرعمو سفارش خر ید تجهیزات رایانه‌ای می‌دادند 
تاطعمه خود رابه شکار گاه بکشانند. وقتی پیک‌های موتوری به محل 
سفارش خریدهای میلیونی می ر فتند خود رادر دام نقشه سرقت 
ماهرانه ای می دد ند. 
مردمغازه‌داری که فر وشنده تجهیزات رایانه‌ای در خیابان 
جمهوری است به پلیس مراجعه کرد و گفت؛ شخصی در تماسی 
تلفنی سفارش داد تااز پیک مورد اعتمادم بار سفارش شده را به خیابان 
دماوند تهران ببرد. هنوز ساعتی نگذشته بود که پیک موتوری که 
«سیامک» نام داشت تماس 
گرفت وادعا کر د. تجهیزات 
به وسیله خریدار به سرقت 
رفته است.یس از شکایت 
مردمغازه‌دار یلیس به 
بازجویی از پیک موتوری 
پرداخت. «سیامک» گفت؛ 
آدرس خریدار در یک کوچه 
باریک بود که هیچ خودرویی 
رفت و امد نداشت آن مرد 
باگرفتن تجهیزات آنهارابه 
انتهای کوچه برد وروی یک 
موتورسیکلت قرار داد سیس 
بسه‌بهانه ایتک ه پولم رابدهد 
متواری شد. در این حالت 
من اصلأ نمی‌دانستم چه 
کنم.همزمان بااین‌سرقت 
کار آ گاهان‌پی‌بردند که ۲دزد 
توانسته‌اند با نقشه سازمان 
یافته‌ای‌بارها سفارش خرید 
تجهیزات کامپیوتر ی دهند و از پیک‌های موتورسوار سر قت کنند. تا 
اینکه چند روز پیش ماموران به رفتارهای مر موز مردی با موتور وسپا 
مشکوک شدند ووی را تحت نظر گر فتند نیم ساعتی نگذ شته بود 
که کار آ گاهان متوجه شدند که این مرد موتورسوار در حال تحویل 
گرفتن جعبه تجهیز ات رایانه ای است و با توجه به اطلاعاتی که داشتند 
بلافاصله وار د عمل شدند و دو جوان به‌نامهای مهدی ۵ ۲ساله و رسول 
۱ ساله رادستگیر کردند. پس از بازداشت ۲ مرد جوان که پسرعمو 
هستند. وقتی موتورسواران پیک پیش روی ۲ دزد حرفه‌ای ایستادند 
همگی آنان راشناسایی کردند و کار آ گاهان با تحقیق از پسر عموها 
مخفیگاهشان در سبلان رابه دست آوردند. 


که دیده بود عملیات احیا را انجام داد که متعاقب 
آن تنفس زن به حالت عادی بر گشت. این سرباز 
قبلاً به مدت دو سال به صورت حرفه‌ای قبل از 
خدمت سربازی در دوره‌های نجات غریق آموزش 
دیده بود. 

فرمانده نیروی انتظامی درباره علت غرق 
شدن زن جوان گفت وی به دلیل اختلاف با اعضای 
خانواده‌اش به قصد خود کشی دست به این عمل 
زده بود. 

در پایان فر مانده نیروی انتظامی شهرستان کرج 
ا دعوت از اوه ان تن جزان و ارا خدمات 
مشاوره‌ای, او رابه آغوش خانواده‌اش باز گر داند. 





باریکترازمو 


هاتونو بر اتو. 
مو هانو نو ثر "نون 
ي ۰ 
شونه کنم 

الیزاتوی فر ود گاه‌متتظر نشسته بود تاسوار هواپیما 
بشه.جایی که نشسته بود.افر اد منتظر دیگه‌ای‌هم بودن 
کهالیزااوتا روت شعاخت همین ظور کاس ۲۰۱ 
کتاب مقدسش رو در آورد و شروع کرد به خوندن. 

یک دفعه‌احساس کرد که‌همه مر دم اطر افش دارن 
بهش نگاه می کنن. الیزا سر شو بالا کرد و متوجه شد که 
دارن به یک جایی درست پشت سر اون نگاه می کنند. 

بر گشت تاببینه همه دارن به جی نگاه می کنن؛ 
ودید که مهماندارداره‌یک صندلی چر خداری رو 
هل میده که زشت ترین پیرمردی که تابه حال دیده 
بود. روش نشسته. الیزامی گفت پیر مرد موهای بلند 
سفیدی داشت که فوق‌العاده درهم و اشفته بود. 
صورتش پر از چین وچرو ک بود واصلاً هم مهر بون 
به نظر نمی‌رسید. 

اومی گفت نمی دونم چراولی حس خاصی بهش 
پی دا کردم و فکر کردم که خدااز من می‌خواد تابهش 
بشارت بدم.می گفت توفکرم به خدامی گفتم: «اوه 
خداوندا! خواهش می کنم. الان نه! اینجا نه»! 

مهم نبود الیزاچی فکر می کرد او نمی‌تونست از 
یاد پیر مرد بیاد بیرون. و یک دفعه فهمید که دقیقا خدا 
ازش چی می خواد. او بای د می‌رفت و موهای پیر مرد 
روش 0۰ 


سمیه داوودبیگی beigi_somayehN@yahoocom‏ 


او رفت و جلوی صندلی پیر مرد زانو زد و گفت: 

«] قاءاین افتخار روبه من‌میدید که‌موهاتونوبراتون 
شونه کنم ؟» 

پیرمرد گفت: «جی» ؟؟؟ 

الیزافکر کرد:«خوب خدارو شکر مثل اینکه 
گوشاش سنگینه.» 

دوباره‌یه کم بلند تر گفت:«آقاءاين افتخار روبه‌ من 
میدید که موهاتونو براتون شونه کنم؟» 

پیرمرد گفت:«اگه می‌خوای بامن صحبت کنی 
باید صداتو ببری بالا من تقریباً ناشنوا هستم». 

بنابر این این دفعه الیزاداد زد:«] قاءاين افتخار روبه 
من میدید که موهاتونو بر آتون شونه کنم»؟ 

همه داشتن نگاه می کردن تاببینن جوابش چی 
می تونه باشه. پیر مر د باسرد ر گمی بهش نگاه کرد و 
گفت: «خوب. اگه واقعا خودت می‌خوای, باشه»! 

o‏ ی را ای اب 
حال فکر کردم که این کاررو حتما انجام دهم. 

پیرمرد گفت:«توی کیفی که به پشت صندلیم 
آویزونه یه نگاهی بکن,: یه دونه شونه توش هست». 

الیزا درش آورد و شروع کرد به شونه کردن. (اون 
یه دختر کوچولوی مو بلند داشت. پس حسابی تج به 
داشت که چه‌جوری گره‌های مو رو می‌تونه باز کنه). 
الی زایه‌مدت طولانی کار کرد تا الا خره آخرین گره 
رو هم باز کر د. 

همون موقع که داشت کار شو تموم می‌کرد. شنید 
وک 
زانوهای‌مرد گذاشت و جلوی صندلیش زانوزد و 


a ٠َ ۰ ۴‏ ۰ وی مه 
بای یز ر کتر قلبی بز رگتر 
رهایی از آن.به همین خاطر, توقف جلوی مغازه بستنی فر وشی امری کاملا 


طبیعی به نظر می‌ر سید. 


دختر کوچولویی که پولش رامحکم در دستش گرفته بود وارد بستنی فروشی شد. 
بستنی فروش قبل از آنکه او کلمه‌ای بر زبان جاری نماید با اوقات تلخی به او گفت که از مغازه 
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آرامی از مغازه بیرون رفت» :و مرد در 


شت هیکلی به دنبال او از مغازه خارج شد. 


دخترک کوچولو مقابل مغازه ایستاد و تابلوی روی در راخواند:«ورود پابرهنه ها ممنوع!» دختر ک 
درحالی که اشک از جشمانش بر روی گونه‌هایش می‌غلتید راهش را گر فت تابر ود. در این لحظه مرد درشت 
هیکل او راصدازد او کنار پیاده رو نشست. کفش‌های بز رگ نمره ۴ خود رادر آورد و در مقابل دختر کوجولو 
جفت کرد و گفت 3 اکر بتونی به جوری آنهارا با پاهات بکشی؛ می‌تونی بستنی‌أت رأبخری ۰( 





مرددختر کوجولورابلند کر دویاهای اوراتوی کفشها میزان نمود 


5 ۳4 را و گفت. بس که این کفشارو با پاهام این ور و اون ور کشیده‌ام. 





خستهام. تابری و بر گردی من اینجاراحت می‌ شینم و 

بستنی‌ام رامی خورم. چشمان براق دختر کوچولو 
هنگام هجوم اوبه سمت پیش خوان و خریدن 
بستنی صحنه‌ای نبود که از ذهن زدوده شود. 


بله, آومرد درشت هیکلی بود.شکم 


ی ای ار sS‏ ای را 
داشت.امامهمتر از همه, قلب 


تررکی دات 


۰ م۸۹ 


مستقیماً به جشماش نگاه کرد و گفت:«آ قا :شما خدا 
رو می‌شناسین ؟» 

جواب داد: «بله, البته که می‌شناسم. می‌دونی 
همسرم به من گفت تا تو شکل دوست داشتن خدارو 
نشناسی نمی تونی با من ازدواج کنی. منم همه چیز رو 
راجع به نوع دوست داشتن خدایاد گر فتم و سال‌ها 
پیش ازش خواستم که به قلب من بیاد. قبل از اینکه با 
همسرم ازدواج کنم». 

پیرمردادامه داد: «می‌دونی. من الان توراه‌رفتن 
به خونه هستم؛ برای اینکه همس مو ببینم. من برای 
یه مدت خیلی طولانی توی بیمارستان بودم, و باید یه 
جراحی توی این شهر که کلی از خونه‌ام دوره. انجام 
می‌دادم. همسرم نمی تونست باهام بیاد چون خودش 
هم خیلی شکسته شده». 

او گفت:«من خیلی نگران موهام بودم که چقدر 
آشفته به نظر می ر سه دلم نمی خواست که همسرم منو 
بااين قیافه وحشتناک ببینه. و خودم هم نمی تونستم 


موهامو شونه کنم». 
همین طور که داشت ازالیزابه خاطر کارش تشکر 
رد 


اون جا شاهد ماجرا بودن» اشک می‌ریختن. همین طور 
که‌خودش‌هم گریه کر ده‌بود.الیزارومتوقف کرد و 
پرسید: «جرا این کار رو کردی؟» 

واون‌جادقیقاً فرصت مناسب بود.چون‌دری باز شده 

الیزا گفت:«ماهميشه طریق‌های خداوند رو درک 
نمی کنیم.ولی | ماده باش. خدا ممکنه از ما استفاده 
کنه تأنیاز کسی رو بر طرف بکنه. همون طور که نیاز 
این پیر مرد روبرطرف کرد. و در همون لحظه, به 
جان گمشده رو که نیاز داشت تااز محبت خدا بشنوه 


صدا زد». 


دستهای گر م 
تمیزمی کردم که‌ازهر کدام‌از آنهایک جفت 
دستکش پیدا کردم.باعلم به این که یک جفت 


دستکش برای گرم کردن دستانش کافی است. از 
او علت همراه داشتن دو جفت دستکش در جیب‌های 
پالتویش راجویاشدم.او پاسخ داد: «من خیلی وقته که 
این کارو می کنم. مادر. می‌دونی. بعضی از بچه ها بدون 
دستکش به مدرسه میان واگه من یک جفت دیگه 


همراه داشته باشم. می تونم اونو به یکی از دوستام 
بدم تا دستاش گرم بشه»... 
مانمی توانیم فقط برای خودمان 
همنوعانمان وصل کر ده! 
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دوستان مهربانم!تار ی خ تاراج را تا آنجا گفت مکه کوروش به یاری پادشاه‌ارمنستان 
رفت وکلدانی‌هارااز مرزها یآنها بیر ون راند سپس این دودشمن‌قدیمی‌راباه م آشتی 
داد. پس از این ماجرا هنگامی که به ایران برم یگشت. گبر باس آسوری به د بدار شآمد و 
همه ثروت وقصر و قلمرو و دخترش را به او پیشکش کرد تا با پادشاه آسور بجنگند وانتقام 
خون پسرش را بگیرد. کوروش هدایایش را پس داد و پیمان بست یاریش کند. 


گبریاس به کوروش گفت: 

این قلع أكون در اختار توست: بيا تا خزانة را 

او کوروش را به خزانه برد و جواهرات و جام‌های 
زرین و سکه‌های طلای بسیاری به او نمایاند و گفت 
همگی به تو تعلق دار د. حتی دخترم که در زیبایی و قد 
و قامت رشک فر شتگان بهشتی است. 

آنگاه دخترش راصدا کرد و گفت: 

این دختر و همه ثروت من و قلعه و سر بازانم را به 
تو می‌دهم به شرطی که انتقام خون پسرم را بگیری. 

کوروش به آن دختر که به‌راستی به فرشتگان 
می مانست. نگاهی کرد و گفت: 

-قبلاً به تو گفته‌ام که چون صداقت داری. قاتل 
پسرت را مجازات خواهم کرد. هدایای تو را نیز 
می‌پذ یرم وآن رابه دخترت و شوهرش تقدیم می کنم. 
من از ميان همه هدایایی که نثارم کرده‌ای, فقط یکی 
رابرای خودم برمی‌دارم. آن هدیه از تمام ثروت‌های 
دنیا بهتر و گرانبهاتر است. 

گبریاس با حيرت گفت: 

_دخترم را می‌گویی؟ درست است که در زیبایی 
کم مانند است ولی گمان نکنم از همه ثروت‌های دنیا 
بهتر باشد. 

-نه! بگذار برایت توضیح بدهم. کسانی هستند که 
نمی‌خواهند زور بگویند. دروغ بگویند. پیمان شکنی 
کنند و هرگز نلغزند ولی موقعیتی برایشان پیش 
نمی آید تا بتوانند این ویژگی‌ها را به مردم ثابت کنند. 
مثلاً مرد ثروتمندی پیدا نمی‌شود که قصری بزرگ 
به آنها ببخشد و ثروتی بسیار و دختر بسیار دوست 
داشتنی خود را به انها بدهد و انها چشم خود را به 
روی همه این چیزهای هوس انگیز ببندند اما امروز 
تو این موقعیت را برای من مهیا کردی و توانستم بر 
هوس‌های خود غلبه کنم و به مردم نشان بدهم که 
کسی نیستم که به میز بانم خیانت کنم و برای خواهش 
نفسانی خودم هدایای او را قبول کنم تا در مقابل آنها 
قاتل پسرش رامجازات کنم. امروز وفرداو تا آخر دنیا 
همه خواهند گفت که کوروش به نفس خود غلبه کرد و 
پیمانش رانشکست.اگر تواین موقعیت رابرایم قراهم 
نمی کردی, نمی‌توانستم این موضوع را به همه ثابت 
کنم. این است آن هدیه گرانبهایی که به من دادی. 





تاریخ تاراج »نقبی به تاریخ 


سلسله هخامنشبار 


دراین میان .گ رگانی‌هاومادی‌هانیز در جنگ ی که با آسوری‌ها کر ده بودند.غنیمت‌های 
بسیاری بهچنگ آو ر ده بود ند و سهمی نیز به کور وش دادن د که پانت هآ,زیباترین‌ز نآسیا 
جز وآن غنائم بود. کوروش از پذ یرفتن پانت هآ خودداری کرد و پیمان بست او رابه شوهرشء 
آبراداتس ب رگرداند. یکی از فرماندهان کوروش به نام ارتخشیرء پانت هآ را ربود وبا پنجاه 
سوار جنگی گر یخت. کور وش در شبی تار یک به تعقیب او رفت... اینک دنباله قصه: 


گبریاس گفت: 

-توچه نیکو سخن می گویی! کاش دخترم رابه زنی 
بگیری تا از نژاد تو نوه‌ای داشته باشم. 

-اگر اوراجایی دیگر دیده‌بودم وتو به دلیل گرفتن 
انتقام از قاتل پسرت آورابه من پيشنهاد نکر ده بودی. 
بی گمان او را به همسری برمی گزیدم... بگذريم. من 
دوستان شایسته‌ای دارم که بر ای دامادی توسزاوار ند. 
بع دا یکی از آنهارابه تومعرفی خواهم کرد.اینک دیگر 
به خیمه گاه خودم می‌روم. 

-بمان تاباهم شام بخوریم. 

- نمی‌مانم. دوست دارم امشب با سر بازانم شام 
بخورم. 

کوروش تعارف‌های گبریاس رانپذیرفت و رفت. 
جون به خیمه گاه خود نز دیک شد جند اسب دید که به 
خاک افتاده‌بودند و بانیزهو تیر کشته شده‌بودند. کمی 
آن سوتر برخی از سربازان خود رادید که همگی مرده 
بودند. شگفت زده شد و دو تن از روزبانانش رافر ستاد 
تا بروند وبرایش خبر بیاورند که چه شده است. پاسی 
دیگر روزبانان آمدند و یکی از آنها گفت: 
کرده‌واو را زخمی کرده و پانته آراربوده‌است. پزشک 
دارد زخم‌های آراسپ را درمان می کند. او گفت به 
تو بگویم اگر همین اینک به سوی باختر جنوبی بتازی. 
بامداد به ار تخشیر خواهی رسید. او با پنجاه سوار زبده 
گر یخته است و می‌خواهد به هند پناه ببرد. 

کوروش بیست تن از سوارانش را بر گزید و به 
بقیه گفت به خیمه گاه بروند. سپس با ان بیست سوار 
دنبال ار تخشیر رفت. کوروش می‌دانست که کسی 
شب‌ها سفر نمی کند به‌ویژه در ان شب که ماه پنهان 
و راه تاریک بود بنابراین به چهار سوار گفت در جلو و 
عقب و راست و جپ دیگران حر کت کنند و هر یک 
مشعلی در دست داشته باشند تاراه‌راروشن کنند. این 
مشعل‌ها حائلی داشتند که باد خاموششان نمی کرد و 
از ابداعات مردم ماد بود. باری... 

کوروش و یارانش به سوی باختر جنوبی می رفتند 
تا ار تخشیر را پیدا کنند و پانته | را از او بگیرند زیرا 
کوروش سو گند خورده بود که این زن را به شوهرش 


ارو ۳۶۳۶ 





ارینت (عرینب) زیبای عرب است که جناب حسین 
بن علی (ع) او را از جنگ معاویه و یزید و عمرو عاص 
نجات داد و به شوهرش رساند. این نیز قصه زیبابی 
ببینیم ایا کوروش نیز موفق خواهد شد؟ 
محجازات افر اد خائن 

کوروش و یارانش در ان شب تاریک رفتند و 
رفتند و ساعتی به دمیدن سییده مانده بود که کنار 
تپه‌ ای رسیدند. گر چه چندان بلند نبود ولی می‌شد از 
به دوتن از آفر ادش فر مان داد بالای تیه بر وند تأببینند 
آیا آتشی را که ارتخشیر و دوستانش افر وخته‌اند و 
کنارش خوابیده‌اند. دیده می شود یا نه؟ گویاتاس 9 
پاخساشید که جوانانی جابک بودند. از تبه بالا رفتند 
و چون به قله‌اش رسیدند. کمی ان‌سوتر اتش‌هابی 
دیدند که کنارشان جند خیمه افر اشته بودند و جهار 
نگهبان» اطراف را می‌بایید ند. آن دو جوان پس از 
این که موقعیت ارتخشیر و سربازانش را سنجیدند. 
شتابان پایین آمدند و آنچه را که دیده بودند. گزارش 
کر دند. کوروش پر سید: 

- ایا بهتر است تپه را دور بزنيم يا از ان بالا 
برویم؟ 

- دور زدن تیه بهتر است. اگر بخواهیم از تپه 
بالا برویم. گرچه زودتر به ان سو می‌رسیم. ولی 
خبر خواهند کرد. 

کوروش گفت:سخنت در ست است.یس به پاهای 
اسب‌ها نمد می‌بندیم و تپه را دور می‌زنیم. آنها نباید 
صدای بای اسب‌ها را بشنوند. 

همگی با جالا کی بسیار به پای اسب‌های خود نمد 
می‌شد. به سوی خیمه گاه ار تخشیر رفتند. هنگامی که 
و پشت صخره‌ای پنهان شدند. کوروش به گوپاتاس و 
پاخساشید و دو تن دیگر گفت: 

بروید و بی‌هیج صدایی. شب‌پاها را بکشید. سپس 
افسار اسب‌های انها را پنج پنج به هم ببندید تا وقتی 


سریع وبی‌صد ار فتند وهمچون‌شاهینی که بر خر گوشی 
می‌جهد. بر نگهبانان جهیدند و گردن هر چهار را در 
و با آتش علامت دادند تا کوروش و دیگران بيایند. 
کوروش و دوستانش که در این مدت نمدها را از بای 
سوی خیمه‌ها تاختند. هنوز پنجاه گام با دشمن فاصله 
داشتند که انهابیدار شدند وهر اسان از خیمه‌هابیرون 
ربختند. گوپاتاس و آن سه نفر دیگر پیاپی به سوی آنها 
تیراندازی کردند. کوروش و دوستانش نیز تیرهابی 
نفر از آنها کشته شده بودند. ار تخشیر که می‌دانست 
دفاع کردن سودی ندارد. پانته آ را به ریسمانی بسته 
کند و بگریزد ولی دید اسب‌ها رم کرده‌اند و دارند 
می‌روند.حیران شد که چه کند.ناگهان فریادی کشید 
کشیده و در پهلویش فرو کرده بود. 

به‌زودی بقیه افراد ارتخشیر که پیاده بودند و در 
شدند و جنگ به پایان رسید. کوروش به چند نفر 
مأموریت داد تا بروند واسب‌های رم کرده را جمع 
پانتهآ راب احترام بسیار در خیمه‌ای جای داد و حالش 

- من می‌دانم که تو به من چشمداشتی نداری و 
می‌خواهی مرا به شوهرم باز گر دانی. از تو سپاسگزارم 
و پیمان می‌بندم که من و شوهرم هر کار که بتوانیم 
برای تو خواهیم کرد... 

کوروش او راستود واز این که ار تخشیر رامجازات 
و گفت: شما از سربازان من بودید ولی خیانت کردید. 
ولی چه می‌گویید در باره کسی که به فرمانروای خود 
خیانت کر ده و رفتارش مانند دشمنان بوده است؟ 
کوروش گفت: اگر دشمن بودید و در جنگ اسیرم 
می‌شدید. شما را می‌بخشیدم ولی خیانت گناهی 
نابخشودنی است. با يارانم مشورت می کنم تا بدانم 

پس از این که کوروش با بارانش مشورت کرد. 
کوروش گفت: دوست داشتم مجازات کمتری برای 
اینها در نظر می‌گرفتید ولی چون شما قاضیان این 
داد گاه هستید. حق ندارم نظر شما را رد کنم. پس 
آنها را بکشید سپس جامه‌هایشان را بیر ون بیاورید و 
بسوزانید تا هیچ کس نفهمد اینها ایرانی بوده‌اند. 

نارای ماهر تور ره سل بل کرد 
دوست دارم از این زن نجیب‌زاده به خوبی نگهداری 


کنی تأشوهرش بر گر دد و او رابه دستش بسپارم. 
-ای کوروش نازنین! جرایانته | رانزد خودت نگه 
نمی‌داری ؟ 
- زیر بیم دارم دلباخته‌اش شوم 9 دلباخته زنی 
شوهر دار شدن. کاری ناشایست و نار وا است. 
اراده‌دار ند واگر اراده کنند. محال است دلباخته شوند. 
این زن را نزد خودت نگاه دار و از او بهره‌مند شو. وقتی 
که شوهرش بر گشت. او را به شوهرش رد کن. 
کوروش روی در هم کشید و گفت: من می گویم 
دلباخته زنی شوهر دار شدن ناشایست است ان‌وقت 
تو می گویی از او بهره‌مند شوم؟ این را نیز بدان که 
داشگ کار دل ات ودل به هان غل و اراد 
نیست. دیگر چیزی نگوی و برو و از پانته ا به خوبی 
آراسپ رفت و پانته آ را در خیمه‌ای باشکوه جای 


داد و چند کنیز آسوری و مادی به خدمت او گماشت. 
فردای آن روز گبریاس نزد کوروش آمد و گفت: 
- ایا وقتش نشده که به پیمانت وفا کنی و انتقام 





-وقتش نزدیک است. برو حاکم گر گانی‌ها را به 

گبریاس رفت و با حاکم گر گانی‌ها که آراکان نام 
داشت. آمد. کوروش از اراکان پر سید: 

_جه اقوامی با اسوری‌ها میانه خوبی ندارند؟ 

کادوسی‌ها وسکاها با آسوری‌ها بسیار بدند. 

_پس چراتا کنون با آنها نجنگیده‌اند؟ 

سزیرااز آسوری‌هامی‌تر سند.این‌دوقوم خر اجگزار 
اسورند. 

-نام پادشاه آسور چیست و چگونه مردی است؟ 

آراکان گفت: نامش میخاسوی خشمگین است. 
ازموس تب و ما رات 

- شاه قبلی» مرد خوبی بود ولی شاه جدید یعنی 
میخاسوی خشمگین, جوانی مغرور و سختگیر و مردم 
آزار است. پیش از این گفته‌ام که پسر مرا تنها به این 
دلیل کشت که در شکار گاه از او بهتر شکار می کر د. 

کوروش پر سید: آیا کس دیگری رانیز می‌شناسی 
که او رابی‌دلیل مجازات کرده باشد؟ 

-آری.یکی از آنها جوانی است به نام گاداتاس که 
در بابل حاکم چند روستای بزرگ است. روزی شاه 
سابق آسور. جشن بزرگی بر پا کر ده بود. گاداتاس در 
آن جشن شیرین سخن‌ها و هنرنمایی‌های خوبی کرد. 
یکی از زنانی که کنار میخاسوی خشمگین نشسته بود. 


۸٩ مور‎ ۰ 





گفت: این گاداتاس جوان به چه زیبا و خوش سخن و 
هنر مند است. خوشا به حال همسرش. همین که جشن 
تمام شد. میخاسوی خشمگین فر مان داد گاداتاس را 
دستگیر کردند و رخسارش را با اتش سوزاندند تا 
زفت تود فسن اور اه و 

-باید به بابل برویم و گاداتاس رابا خود همدست 

-در جنگ. تعداد مهم 
ابزار جنگی بسیار اهمیت دارد. ما باید هر چه زود تر به 
سوی بابل برویم. 


نر ت. شجا ت و نقشه و 


حمله به بابل 


چهار روز بعد کوروش و گبریاس و آراکان با 
سپاهیان خود به سوی بابل رفتند و همین که به مرز 
رسیدند. به سواره نظامش فرمان داد در دسته‌های 
کوچک چریکی بهطور ناگهانی به قرار گاه‌های دشمن 
بتاز ند و افر اد مسلح رابکشند و هر چه می توانند غنیمت 
بگیرند. این شیوه جنگی بسیار موفقیت آمیز بود زیرا 
دشمنان‌دربرابر دسته‌های کوچک سواره‌نظام غافلگیر 
می‌شدند و پیش از آن که تصمیمی بگیرند تعدادی 
کشته می‌دادند. این جنگ جریکی روحیه مرزبانان 
را ضعیف کرد و گریختند. راه برای ورود کوروش 
و هم‌پیمانانش باز شد و زودتر از آنچه که فکرش را 
می کر دند. به بابل نزدیک شدند اما میخاسو سپاهش 
را از شهر بیرون نیاورده بود و اين کار بدین معنی بود 
که اگر می‌خواهی با من بجنگی به درون شهر بیا. اگر 
کوروش به شهر می‌رفت. کار جنگ دشوار می‌شد 
زیراسربازان دشمن می‌توانستند از بام‌ها مهاجمان را 
تیرباران کنند. بنابراین کوروش. گبریاس را فرستاد 
تاپیامی به او بدهد: 

«ای‌میخاسوی خشمگین!| گر می‌خواهی بجنگی. من 
برای همین کار آمده‌ام. اگر هم نمی‌خواهی از کشورت 
دفاع کنی. تسلیم شو تا کسی بیهوده کشته نشود». 

گبریاس تا جایی که برایش خطری نداشت. پیش 
رفت و پیغام کوروش را به پیکی داد تا برای میخاسو 
ببرد. او پس از خواندن پیام کوروش. چنین پاسخ داد: 
«من میخاسوی خشمگین‌هستم ونخست به گبریاس که 
نو کر من است.می گویم از کشتن پسرش پشیمان نیستم 
و پشیمانی من این است که چرآخودش رانیز نکشتم. به 
کوروش هم می گویم اگر می‌خواهی جنگ کنی. سی روز 
صبر کن زیراحالا حوصله جنگیدن ندارم». 

گبریاس به او پیام داد: 

«پشیمانی تو تاروزی که زنده‌ای باقی است و وجود 
من همیشه تورا عذاب خواهد داد زیرا هر گز نخواهی 
توانست مرا بکشی». 

چون قصه به اینجا رسید, قصه گوی شما مهربانان 
خاموش شد و تا هفته‌ای دیگر که لب به سخن باز 
می کند. شمارا به حضرت دوست می‌سیارد که هر جه 
که نیکوست. از وست. 
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رمزموفقیت ق رمانان 


قہرمان جام های جهانی بولینگ 


سرگاز ۳ کر ۰ که مج ابر ابی تایه حال نکر ۵ 


داود غرانوش 








فرژند روحانی کامبیز کیانی. متولد سال 
۶ شهر رشت در استان گیلان. دارای همسر و سه 
فرزند. فرزند بزرگ کیانی (علی) الان در ایران زند گی 
می کند و خودش یک بولینگ باز ورزیده است. سالومه 
و سامان دو فرزند دیگر در آمریکا زندگی می کنند. 
کامبیز کیانی از خانواده‌ای روحانی بوده و همه اهالی 
رشت آنها را به حسن اخلاق و خوبی می‌شناختند. پدر 
کامییو در سالهای پیش از نقلاب رفیس د اراس هران 
بود. همسر سوم وی خانم دیانا انوری از نقاشان بنام 
کشورند و نقاشی‌های او شهرت جهانی دارند. کامبیز 
کیانی مدرک شیمی خود را از کشورهای آلمان و 
بلژیک گرفت. 

باد گیر ی بولینک در فر انسه کامبیز کیانی. 
وقتی پدرش از رشت به تهرآن منتقل و رئیس دارایی 
تهران شد. در تهران با ورزش آشنا شد. او مثل سایر 
نوجوانان و جوانان از همان اوان تحصیل در دوران‌دبستان 
و دبیرستان به ورزش‌های شناء فوتبال دو و... علاقه 
داشت تا اینکه پس از گرفتن دیپلم بر اثر اصرار پدر به 
ف سیر ای آدامه تحمل رقت و در هان جا یود کا 
پولینگ آشنا شد و... وقتی بولینگ را خوب یاد گرفت به 
ایران مراجعه کرد و عضو باشگاه بولینگ شد. 

آ بنده درخشان آن سالها (که عبده باشگاه 
بولینگ یا مر کز تفریحات شهری C۸‏ را تاسیس 
کرد) کامبیز از جمله شاگردان این بولینگ معروف 
شد.یعنی رسماً در آن مکان تفریحی آغاز به تمرینات 





کرد. او در تمامی تمرینات نشان داد که اگر ضر به‌های 
گویش درست روی ریل به هدف یا چوبها برخورد 
کند. آاینده درخشانی درپیش خواهد داشت. شدت 
علاقه «کامبیز» به بازی بولینگ آنچنان بود که جندی 
نگذشت که در این رشته پیشرفت‌های بسباری 
کرد و مهمترین این پیشرفت‌ها توفیق شرکت در 
مسابقه‌های جام جهانی (سال ۱۹۶۶) بود. 


و یمبلی ۱۹۲۱ نخستین حضور کامبیز جوان (۲۴ 
سالا در هان را ی ا میرم ون ووا ف ها 
با بر گزاری مسابقات جام جهانی فوتبال ۱۹۶۶. در 
مسابقات بولینگ ویمبلی بیست و چهار قهرمان از 
۴ کشور در این مسابقه‌ها حضور داشتند و رقابت‌ها 
نیز نزدیک به هم بود. کامبیز کیانی جوان وقتی مقابل 
فان اساد ان ارات خی به دست آورده کان 
با میانگین ۱۸۶ و ۱۰۳۰۷ امتیاز در مجموع (۱۳۷۵ 
+ ۲ رتبه دهم را کسب کرد. درحالی که لوری 
اجان‌تو از فنلاند قهرمان دوره پیشین جهان در رتبه 
هفدهم ایستاد. سر بابی مور. کاپیتان آن زمان تیم ملی 
فوتبال انگلیس ( که برنده جام جهانی شده بود) جوایز 
برند گان رااهدا کرد. 

دوپاری کامبیز کیانی که آن سالها یکه‌تاز 
بولینگ ایران بود در جام جهانی ۱۹۶۷ (سالن بولینگ 
دوپاری) میزبان سومین دوره مسابقه‌های بین‌المللی 
اساتید بولینگ جهانی (ماستر). حضوری شایسته 
داشت. و درنهایت در مجموع با ۷۶۱ ۴امتیاز در رتبه 
ششم ایستاد. 

پیشرفت اتی سان 
استادیوم گوادالاخارای مکزیک 
میزبان جام جهانی ۱۹۶۸ بود و 
۵استاد بولینگ در این مسابقه 
حضور داشتند. کیانی که تنها 
شر کت کننده‌ای بود که در دو دوره 
قبلی‌هم شر کت داشت.دراین 
مسابقه‌هاتوفیق یاف ت بااختلاف 
ند کی نسبت به قهرماننی چون 
فریتز بلوم (آلمانی)؛ جیم کرامر 
(کانادایی).بنجامین کور ونامکز یکی 
و ژرژ آندرسون سوئدی وبا امتیاز 
۶ در جای پنجم بایستد. 





ر تبه هفتم «کیانی» که با شر کت در سه دوره 
مسابقات جام جهانی بولینگ آبدیده شده بود. در سال 
۸ در جام جهانی هنگ کنگ هم حضور یافت. 
در این مسابقه‌ها در قسمت نیمه نهایی پس از ۲۴ 
بازی کامبیز با ۴۵۵۲امتیز در رتبه هفتم ایستاد. لته 
قهرمانی از کشور فیلیپین از او پیشی گرفته بود (در این 
مسابقه‌ها دو نفر از اسیا شر کت کرده بودند) کیانی در 
دوره‌نهایی با کسب ۷۲۶ ۳امتیاز دهم شد. البته قهر مان 
این مسابقه‌ها راجر دالکین آمربکایی بود که ۴۲۰۹ 
افتباز 5ة دست ورد 


جام‌جهانی ٩۷۳‏ اجام جھانی 1۷۲ ابولینگ‌اوج 
حضور کیانی در این مسابقات بود. بزر گترین حادثه‌ها 
نیز شکست راجر دالکین قهر مان سال ۱۹۶۸ بود. 

کامبیز کیانی که این بار پخته‌تر از سالهای گذشته 
در مسابقه‌ها ظاهر شده و حواسش را نیز جمع کرده 
بود که اگر پیروز نشود و مدال نگیرد دیگر نمی‌تواند 
توفیقی حاصل کند به همین خاطر موفق شد با امتیاز 
۷ نفر سوم مسابقه‌ها شود. جالب اینکه دالکین 
از قهرماتان اول و دوم این مسابقهها به نامهای لوژتو 
مارانان و ری میشل کانادایی هم شکست را پذیر اشد. 
امتیازهای نفر اول و دوم ۱۳۸۳۴ و ۱۳۲۱ بود. 

شاهکار کیانی کامبیز کیانی که سالهای سال در 
مسابقات جهانی بولینگ حضوری ملموس داشت. در 
این مسابقه‌ها (جام جهانی ۱۹۷۲) در دور مقدماتی 
با چهار بار شر کت پی‌درپی (که خود یک حدنصاب 
محسوب می‌شود) نفر هفتم شد. اما او در نیمه نهایی 
دست به یک شاهکار زد و تکنیک خود را بر حریفان 
تحمیل کرد.او توانست با کسب ۱۶۴۰ امتیاز, ماراتای 
فیلیبینی رابا ۴ ۱۵۴.میشل کانادایی رابا ۱۵۲۱ وراجر 
دالکین آمریکایی را ا ۱۵۱٩‏ امتیاز بشت سر بگذارد 
و نفر اول جهان شود و جام قهر مانی جام جهانی ۹۷۲ 
بولینگ را بالای دستان خود بگیرد. کاری که تا کنون 
هیچ ایرانی نتوانسته انجام دهد. 


آخرین حضور سال ۱۹۷۳ آخرین حضور 
کامبیز کیانی با عنوان «رکوردمن» شر کت پیاپی در 
شش مسابقه جام جهانی بولینگ در سنگاپور بود. آن 
سال سالن جکی بول شاهد شر کت این قهرمان مشهور 
ایرانی بود. حضور کیانی با سابقه در این مسابقه‌ها از آن 
جهت مورد توجه مقامات بولینگ جهانی و رسانه‌های 
گروهی بود که همه او را به عنوان پیشکسوت و 
باسابقه‌ترین شر کت کننده در مسابقه‌های جام جهانی 
می‌شناختند. البته کامبیز کیانی در این مسابقه‌ها با 
تو جه به بیماری نتوانست در خشان ظاهر شود و در بین 
۴ استاد در این رشته ورزشی. مقام بیست و یکم را 
به دست آورد و این آخرین حضور کیانی در مسابقات 
بین‌المللی بولینگ بود. 


همسر نقاش دیانا انوری همسر کامبیز کیانی 
درباره وی می‌گوید: طبق وصیت وی ما تمامی حکم 
هاء کاپ‌ها و عکس‌های وی را به بولینگ مجموعه 
نقلاب دادیم تا از آنها نگهداری شود. ایشان تا سال 
۵ قهرمان بلامنازع ایران بودند و بعدها مربی 
شدند و شاگردان بسیاری داشتند. وقتی هم مربی تیم 
ملی شد. نتوانست با فدراسیون کنار بیاید. چون انها 
می‌خواستند اقوام و بستگان خود را در تیم جای دهند. 
او مربی بولینگ باشگاه انقلاب هم بود. همه ایرانی ها 
و حتی خارجی‌ها کامبیز را دوست داشتند او ورزشکار 
اه شدای موه اه وی اغلاق و اوزنا 
یک انسان بود. کامبیز برای بولینگ ایران (که در 
جهان شناخته شود) زحمات زیادی کشید. نماز شب 
او تر ک نمی‌شد. 

پیشکام قهرمانان بولینک کامبیز کیانی که 
پیشگام قهرمانان رشته بولینگ در ایران بود. در 
ای ای oad‏ مات 
هیچوقت از عشق خود (بولینگ) که با او سالها انس 
و الت دات دور د معا سفاته یبای او شیر قانل 
علاج بود و روز شنبه ۲۰ مهرماه سال ۱۳۸۷ او را از 
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کامبیز کیانی با شرکت در یکی از جامهای جهانی بولینگ با نام ایران 





در ردیف فهرمانان جهان مشاهده می‌شود 





وبه بازیکنان خود گفت که به هیچ وجه اجازه ندهید تا 
بازیکنان مجارستان بر بازی مسلط شوند. 

از سوی دیگر مربی مجارستان به بازیکنان خود 
گفت که تنها خودشان باشند و خودی که طی شش 
سال گذشته حتی در یک مسابقه هم بازنده نبوده‌اند. 
او به بازیکنان خودی اطمینان داد که مانند چند روز 
پیش‌تر که با هشت گل از آلمانها پذیرایی کرده 
بودند. این بار هم ضیافتی نظیر آن مسابقه را بر گزار 
خواهند کرد. و بدین تر تیب یکی از شگفت‌انگیز ترین 
مسابقات فوتبال‌قرن آغاز شد.ابتدادر کمتر از هشت 
دقیقه و همانگونه که پیش‌بینی می‌شد این مجارها 
بودند که دو گل به ثمر رساندند. اما در میان شگفتی 
همه حاضران آلمانها با روحیه‌ای مثال زدنی طی 
هشت دقیقه بعدی با به ثمر رساندن دو گل بازی 
رابه تساوی کشاندند. و از آن لحظه بود که مجارها 
متوجه شدند که این آلمانی نیست که هشت گل در 
اولین مسابقه دریافت کرده و با رهبری فریتز والتر 
در میانه میدان و حر کات هلموت ران و مورلوک در 
خط حمله و جاگیری‌های «تور ک» در دروازه این 
آلمان بود که در نیمه دوم پس از هجومهای بی‌امان 
مجارستان, | هسته | هسته صاحب توپ شد و قدرت 
بد نویر الما نا در اناد که کاراب خودراتشان 
داد و درحالی که تنها چهار دقيقه به پایان مسابقه 
زمان باقی مانده‌بود. این ران بود که بایک شوت از راه 
دور دروازه مجارستان را گشود و چهار دقیقه بعد که 
سوت پایان کشیده شد. بزرگترین شگفتی در تاریخ 
جام جهانی رقم خورده و تیم ملی آلمان غربی به مقام 
رمات خان انز ادود 

تولدی دیگر 

و آنگاه زمانی که کاپیتان تیم ملی آلمان یعنی 
فریتز والتر جام جهانی راروی دست بلند کرد. یک 
نشانه بدون گفتگو در پس آن بود و آن رهایی ملت 
آلمان از کابوس جنگ جهانی دوم و تولد دوباره 
اتف تلقی فی شد که درواقع تمامی روز از دست 
رفته به نزد آلمانها باز گشته بود اما این بار آلمانی 
متفاوت. آلمانی که در راه فرهنگ, علم و صنعت گام 
بر داشته بود. 


تخریب دبوار 

در حدود ۳۶ سال بعد زمانی که سرانجام دیوار 
ميان دو المان تخریب و منهدم شد و المان دوباره به 
یک ملت واحد تبدیل شد در نخستین گام روی جام 
جهانی ۱۹۵۴ که به آلمان غربی تعلق گرفته بود و نام 
المان غربی روی آن حک شده بود. تغییر ی ایجاد شد 
و نام غربی پاک شد و برنده جام جهانی ۱۹۵۴ء همانا 
آلمان لقب گرفت. در آن مراسم فریتز والتر کاپیتان 
تیم المان که حالا ۷۰ ساله بود. در میان اشکهای خود 
وملت آلمان جام جهانی را دوباره بر فراز دستان خود 


به پر واز در اورد. 


۱۰ مرو ر ۸۹ 





من افتاده بود و ماموران آگاهی باور نمی کردند 
چیزی از آن سرقت به من نرسیده باشد. پس بدون 
آنکه به کسی بگویم رابطه‌ام رابا آرش آنقدر نزدیک 
کردم که بالاخره با من در آریاشهر قرار گذاشت و 
من هم ماموران آگاهی را خبر کردم تا بالاخره او 
هم گیر افتاد. من تا ۲ بیرون بودم. در ان 
تاریخ برام احضاریه آمد. رفتم دادگاه و وثیقه‌ام 
که فیش حقوقی بود به ۱۲ میلیون تومان تبدیل 
شد. ۸۸/۲/۴ حکم ابلاغ شد که ۸ سال حبس بود. 
البته اعتراض زده‌ام که احتمالاً جواب آن تا مهرماه 
می‌آید. مطمتّن هستم با همکاری‌هایی که من داشتم 
O‏ رش lg‏ 
هم هست. او گفته ۱۵ ماهه آزاد می‌شوم. من ۴ ماه 
پارسال کشیدم و ۶ ماه هم الان یعنی تا ۵ ماه دیگر 
باید آزاد شوم. البته اگر حکمم به ۳ سال هم بکشد 
راضی‌ام. چون به هر حال جر می کر ده‌ام وباید تاوانش 
را بدهم اما در حد جرمم. مهران و حامد حکم‌های 
سنگین گرفتند اما آرش و سعید که مهره‌های اصلی 
بودند فقط یک سال تبعید گرفتند. 

البته من نمی‌خواهم از آنها دفاع کنم. من اشتباه 
زیاد داشتم. فقر و فلا کت باعث شد به این روز بیفتم. 
نبود پدر و مادر هم مزید علت شد. ازادی بیش از 
حدی که از نبود آنها داشتم باعث شد تا من اینطور 
پله‌های سقوط را دوتا یکی طی کنم. زمانی که پدرم 
بود کار می کردم. باشگاه می‌رفتم اما همین که او ما 
راانداخت و رفت به این روز افتادم. 

حالا هم بدجوری سرم به سنگ خورده. انگار 
برایم لازم بود. من‌اوایل خیلی به مهران علاقه داشتم 
اما وقتی دیدم او هم مثل پدرم راحت‌طلب است 
ترسیدم. ترسیدم مبادا که او هم از من توقع داشته 
باشد که من خر جش رآبدهم. کم کم حس تنفر جای 
عشق را گرفت. البته منکر آن نمی‌شوم که در ترک 
اعتیاد خیلی کمکم کر د امادر عوض از من یک سارق 
مسلح درست کرد. ۱ 

روزی که مرادستگیر کردند فکر می کر دم‌نهایتا 
دو سه روز بعد آزاد می‌شوم اما وقتی کار به هشت 
سال رسید فهمیدم چه سقوط آزادی داشته‌ام. هیچ 
وقت فکر نمی کردم پایم به زندان برسد اما رسید. 
الان خیلی گرفتارم. نمی‌دانم بعد از آزادی چه کنم. 
دوست ندارم به خانه بر گردم. پدرم که معتاد است. 
برادرم هم معتاد شده. 

مادرم‌هم آنقدراز من دور شده که‌دیگر دوستش 
ندارم. بدتر از آن اینکه برای خواهرهایم هم الگوی 
خوبی نیستم. شاید به بهزیستی بروم. آنجا برای 
آدمهایی مثل من جای بهتری است. دیگر دلم 
نمی‌خواهد فریب بخورم. فریب آدمهایی که فقط 
وانمود می کنند دختری را دوست دارند درحالی 
که هدفشان فقط و فقط رسیدن به خواسته‌هایشان 


۴۳۱ 


اد دسات و لا 


تمدن است شع ددر 


مکتو ۵ امال است 


9 حو گو 











زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده 





دو غزل از مجموعه شعر جدیدالانتشار 
«عاشقانه‌ها» سروده رضا حدادیان 






























نمونه شع رکلاسیک نمونه شعرنو 






















































بیا و محض رضای خدا بگو آخر 
چه کرده‌ام که دل از من بریده‌ای دیگر 
شبیه آن گل پژمرده‌ام که در گلدان 














زمین فقط 
پنج تابستان به عدالت تن داد 

و سبزی این سالها 

که از سر چشمه ناپیدایی جوشید 
وگرنه خاک را 

بی‌تو جر ات ابادانی نیست 

تو رابا دیدنی‌های مانوس می‌سنجم 


پشت | سمان جیست 


دل شب است و به دل آرزوی اوست هنوز 
اسیر عشق به زندان آرزوست هنوز 

ز یاد دوست نگشته‌ست لحظه‌ای خالی 
به هر کجاروی از دوست گفتگوست هنوز 

به غير دوست که نبود گزیر از مهرش 
ز هر که می‌نگرم. دل کناره‌جوست هنوز 

به باغ عشق, دل ار شور و حال می‌جوید 
در این چمن» ز چه در فکر رنگ و بوست هنوز 
که هست زنده روانم به عشق دوست هنوز 

چه سان ز جام فلک باده طرب طلبم 


نمی‌زند دل پروانه‌ها برایش پر 
هوای چشم تو این روزها مساعد نیست 
هواء هوای سکوت است و فصل. فصل سفر 
پس از تو خواب سپیدارها پریشان است 
نشسته روی تن هر درخت. زخم تبر 
ببین چگونه اسیر شب است چشمانم 
نمانده در دل خورشید. اشتیاق سحر 
تورا قسم به خدا با نگاه توفانی 
مکش زمین و زمان رابه خاک و خاکستر 



















































مرا که دیده و دل ساغر و سبوست هنوز ارو ار 
روانه دل پی دلدار کو به کوست هنوز ۱ ۱ بگیر د 7 مرا تا دوباره پر د 1 
ری کر به این تجربت سبز تن نداد ۱ ۱ yT‏ 
ی روا اسان هد 
as i. SSS ۵ 0‏ کنار من بنشین با دلم مدارا کن 
نرفت شوق مزار علی(ع) ز جان «تنها» در ظرف تنگ فهم او نگنجیدی ای دود ویس ا 
۲ غلامحسین مولوی «تنها» 68 بی‌قراری پلکهای توست امه او 
۱ ۱ ۱ سر مسب دوباره عرق صد می‌شود دلم 
خواب از سرم پریده و در ارزوی ماه 
انعکاس لبخند توس" با چشم خیس. سر به هوا می‌شود دلم 


حس می کنم که در سفری دور و ناشناس 

چیزی شبیه قطب‌نما می‌شود دلم 
با اولین تلنگر باران» بدون چتر 

در کوچه‌های شهر؛ رها می‌شود دلم 

وقتی نسیم باغ سپیدارها وزید 

اهسته. مثل پنجره وا می‌شود دلم 
افسوس با تهاجم بی‌رحم آفتاب 
در گر گ و میش صبح. فدا می‌شود دلم 


که دم مرگ به جای آوردی 
ان قسمت از زمین 
بخنندان است 
ای پهناوری که 

وم و شد را 
به یک بستر آوردی 
دنیا نمی تواند بداند 


تو کیستی 















در شب چشم توء من گم‌شدهام می ۳ ۰ 
بی‌خبر از همه مردم سدهام ٥ی‏ ی 
مثل آن موج پرازدرددل دی u‏ 
جوششی پر ز تلاطم شده !م 
آرزوهای دلم از دل واز حوصله دنس ا 
گریه‌ای پشت تبسم شده‌ام مید نی | 
توانی ا ۳ 
حسرت دانه‌ی گندم شده‌ام می‌دانی ! 
ساقه, ساقه, تبر آلوده شدم دور از تو 
بستر زخم ترحم شده‌ام می‌دانی؟ 
آسمان» ابر تماشای جنون و شب و من ۰ 
حجم یک بغض تراکم شده‌ام مید نی 
حسین عوض زاده -گرمسار 










سر ور 
ورس 


کار سم تسه ۲ 





دو شعر از م.موید 


1 اگر بدرخشد 
یک بر گ هم اگر بجنبد 


از کران نرده‌ها باز می‌شویم 
کمی بیجک 


جوم چه 


کمی یاس 
مارابه زاهدان بزرگ بازمی گر داند 
و نرده‌ها را می‌یوشاند 


ای قوم به دریا زده توفان بسرایید 


از عشق از این واژه عریان بسرایید 


یک بار ازا باران سب | 
o‏ 
پوسید دل ما کمی انسان بسرایید 
نی چاره تنهایی بغض آور مانیست 
از چاه بگویید. نبستان بسرآیید 
بر عربت این جاده مسافر بنویسید 
ما چشم به راهیم. یس الا 
my‏ 
در پیروی از مذهب رندان بسرایید 


راقاه » و ۰ ۲ 

.۰ بافافیه سرخ شهیدان بسرایید 

حالا که دل اماده گریه‌ست. مبادا ا 
این مرثیه رانقطه پایان بسرایید 

عباس احمدی 


من هميشه عاشق پریدنم 
عاشق به آسمان رسیدنم 
عاشق کرانه‌های دوردست 
تشنه ستاره سر کشید نم 
مملواز غرور پر کشیدنم 
کیست باورم کند که مردن است 
طعم تلخ زند گی چشید نم 
دور می‌شوی و ذوب می‌شوم ‏ _ 
نقره داغ روی تو ندید 
بشت میله‌های سهمگین وهم 
۱ ناگزیر از تودل بریدنم 


۰ 


پروانه نجاتی 


اگ ر کمی‌دقت نید ودرانتخاب‌وبه 
کار گیری واژه‌ها وسواس به خرج دهید. 
سروده‌هایتان قابل چاپ خواهد بود. 

چو گفتی دل. زمستان گل در آمد 

که بهتر از بهاران گل در آمد 

چه کردی در کویر خشک دلها 

بدون آب و باران گل در آمد 

فعل «در آمد» برای نشان دادن روییدن یا 
شکوفا شدن گل جندان مناسب نیست. در 
مصراع اول جای خالی «در» قبل از ز مستان 
به شدت آحساس می‌شود. همچنین جای 
خالی «که» در ابتدای مصراع چهارم. 


حتماً نام شهر خود رانیز ذ کر کنید. سروده 
شماخوب شروع شده‌است.اماهر چه 
بیشتر جلو رفته‌اید. عنان شعر از دستتان 
در رفته است: 

سقراط نیستی 

که گلهای فلسفه‌ات 

خاری به چشم شعر فر و کند 

که قانون جاذبه‌ات 

سیب رازمینگیر کند 

تنها د ۴ : 

که دست بر شاخه‌های سرد 

ر تان می کہ 

و بار سنگین و سرد شبنم‌ ها را 

از دوششان می گیری... 


رسیدن به مرز شعر بیشتر از اینها تلاش و 


سر گشته من در آبی جادوی چشمانت 
گم کرده بودم عشق را آن سوی چشمانت 
کی عستمت در خوابهای ترد پاییزی 
بر بود دستان من از شب‌بوی چشمانت 
تا نقره گون صبح می‌بارید. اشکی کال 
در کوچه باغ بغض تودر توی چشمانت 
بااشتیاقی تین بی‌تاب. می ر قصید 
۱ در سبزه‌زاران غزل, آهوی جشمانت 
شیرین‌ترین شعری... منم فرهاد تاهر گز 
با تيشه تیشه زخم. حسرت گوی چشمانت 
گم می‌شوم در خویش تامی‌ایستم هر شب 
ایینه در آیینه, رودرروی چشمانت 
اسماعیل محمد پور 


رفتی 

و از 
TT‏ 
که به راه دوری 
رفته‌ای 

به راهی که 

ان را 


باز گشتی نیست 


تفسیرها و شرحهای مختلفی بر اشعار حافظ 
نوشته شده‌است که به نظر م «حافظ نامه» 


از همه می‌پر سم 

نشانیات را 

تو از کدامین سو 

رفته‌ای 

که هیچ کس 

نشانت رانمی‌داند؟ 

تو کجای آسمان 

خانه کرده‌ای 

که حتی ستار گان 

از جای تو بی‌خبر ند ؟ 
روشنک کریمی -تهران 


از آرزوهایت 
رضا فوامی -تهران 


شرط من 

برای رسیدن تو به عشق 

از پرنده‌ها 

واز دیوارها 

نترسی 

عباس کجاوه‌ای - خمینی شهر 


کچ کار در کت ددون فک ان 


کے 


م دمي 5 


< 
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-یعنی کارفرما و رئیس من یک زن است؟ 

«ریچارد پیر» سواریک قایق موتوری کوچک بود و 
باسرعت به طرف جزیره ح ر کت می کرد و بین راه‌اين 
سوال واا را کا و مس رات کت 

- البته. می‌دانی بعد از آن واقعه وحشتناک کار 
خانم «هجینس» زياد شده و احتیاج به کمک دارد. 

- کدام حادثه؟ 

- تقریباً شش ماه قبل عموی خانم هجینس به 
همراه خواهر و پسرخواهرش با کشتی کوچک و 
تفریحی خود در وسط دریا بودند که ناگهان کشتی 
آنها منفجر شد. در این حادثه عمه و پسرعمه خانم 
هجینس کشته شدند و عموی او یعنی فردیناند به 
سختی آسیب دید و فلج شد. 

قایق کم کم به آن جزیره بسیار زیبا نزدیک 
می‌شد. از دور کشتی سفیدرنگ و کوچک و لوکس 
خانم هجینس نمایان شد. 

«ریچارد» یک آگهی در روزنامه خوانده بود به 
این مضمون: «یک کار گر با استعداد ولایق برای انجام 
امور منزل وباغبانی نیازمندیم.»اوبافرد آ گاهی دهنده 
مکاتبه کر ده بود ودرنهایت استخدام وحالا عازم محل 
کار خود بود. 

در جزیره وقتی ریچارد از قایق پیاده شد به سمت 
تنها ساختمان آنجا رفت. جلو در دختر بلندقد و جدی, 
ایستاده بود. ریچارد از دور سلام کرد و گفت: 

-شماخانم هجینس هستید؟ 

دختر بلندقد.بدون | نکه لبخندی بزند باسر جواب 
مثبت داد و یس از کمی سکوت گفت: 

- آقای پیر امیدوارم از کار کردن در اینجا لذت 
ببرید. خب بیایید داخل یک لیوان نوشیدنی بخورید. 


۴۴ تست 









ریچارد از جزیره خیلی خوشش آمده بود. داخل 
ساختمان هم فوق‌العاده زیبا و مجلل بود. 

خانم هجینس یک لیوان شربت لیمو به او داد و 
گفت: 

- بالای پارکینگ یک آپارتمان جمع و جور و 
زیباست که محل سکونت شما خواهد بود. امیدوارم 
دران سا رات کیک 

او پاسخ داد: 

- متشکرم. این جزیره بسیار زیباست. اما شما از 
زندگی در اینجا آن هم به تنهایی ناراحت نیستید و 
حوصله‌تان سر نمی رود ؟ 

-من‌اینجا تنها نیستم. عمویم «فر دیناند» در طبقه 
بالا زندگی می کند و حالا هم مثل همه بعدازظهرهای 
را دار e SE‏ 
اصلاً خوب نیست.اما ب رگردیم به وظایف شما. 

شمااینجا کارهای زیادی برای انجام دادن دارید. 
درواقع رتق وفتق تمامی آمور باشماست.البته هر وقت 
ها وا کی وق 
واز آن استفاده کنید. 

خیلی از لطف شما متشکرم. امیدوارم کار کردن 
من مورد قبول شما قرار گیرد. 

خانم هجینس قبل از انکه از ساختمان خارج شود 
به او گفت: 

13 ار راکو‎ Ss 
عدار آن عاد ته عم وف دسانک حالت ععیب و حاص‎ 
ا نک کف ینعی نو‎ 
و در این حالت به هر کس که نزدیکش باشد حمله‎ 
می کند. یکی دو بار هم به خود من حمله کرده و مرا‎ 
کتک زده. آما این حالت خیلی طول نمی کشد. بعد هم‎ 


ار ۳۶۳۶ 


همه چیز را فراموش می کند و به یاد نمی آورد که چه 
کر ده است. 

این را گفتم تا بدانید وقتی این حالت او را دیدید. 
ناراحت نشوید وراجع به اوفکر بد ی‌نکنید.|وفوق‌العاده 
مهربان و دوست داشتنی است. اگر هم یک بار او را 
درحال حمله به من و یا کتک زدنم دیدید. ناراحت 
نشوید و سعی کنید... 

او کلام خانم هجینس را قطع کرد و گفت: 

-شما خیالتان راحت باشد. می‌دانم چه کنم! 

عمو ق داد کر از انش سیونب اند 
معمولاً غذايش را هم در اتاقش می‌خورد. ضمناً تا 
یادم نرفته بگویم من تصمیم دارم فردا صبح زود به 
شهر بروم تو هم با من بیا! ما باید کمی رنگ بخریم. 
می‌خواهم آشپز خانه را نقاشی کنم. 


اد اد ےا 
IS 7۶۷ ۷‏ 


روز بعد ریچارد و خانم هجینس برای خرید به 
شهر رفتند. آنها پس از خرید رنگ و مقداری اجناس 
دیگر به جزیره بر گشتند. کار نقاشی آشیز خانه دو سه 
روزی‌طول کشید.بعداز ان هم ریچارد کارهایی در باغ 
اطر اف ساختمان داشت و چند پنجره راهم که خراب 
شده بود. عوض کرد. 
عمو فردیناند راندیده‌بود. یک روز در مورد این مساله 
با خانم هجینس صحبت کرد. اما خانم هجینس گفت: 

- عمو فردیناند خیلی از ادمهای غریبه خوشش 
نمی اید. تصور نمی کنم با شما هم بر خورد خوبی داشته 
باشد. 

او با این جواب قانع شد و دیگر برای دیدن عمو 
فر دیناند اصرار نکر د. او از کار کردن در آنجا راضی 
بود. 

شب وقتی ریجارد در تخت خود دراز کشیده بود. 
ناگهان فکری به ذهنش رسید و تصمیم گرفت روز بعد 
راجع به ان با خانم هجینس صحبت کند. 

روز بعد او در یک فرصت مناسب به خانم هجینس 
گفت: 

- این جزیره خیلی زنباست. سا می‌توانید با 
کشاندن توریست‌هابه این منطقه, هزاران دلار در آمد 
داشته باشید. 

خانم هجینس با شنیدن این حرف سری تکان 
داد و گفت: 
نمی کند. او اینجا را اختصاصی متعلق به خودش 
می‌شود. 

-راستی عموی شما جند سال دارد؟ 

«فقظط ورت از آنی وال و ق واه 
وضع از انچه که هست بد تر شود. 

- ا اور کید این کار دان هم مک سار 

آن شب ریچارد کنار پنجره اتاق خود نشسته بود و 
به قر ص ماه که بر آب دریامی‌تابید نگاه‌می کر دولذت 


می‌بر د. او به این فکر می کرد که اگر بتواند اعتماد خانم 
هجینس را جلب کند می‌تواند به راحتی با این دختر 
ازدواج کند و بعد هم صاحب این همه ثروت شود. در 
همین موقع صدای به هم خوردن محکم در ساختمان 
راشنید و خانم هجینس رادید که با عجله از اتاق روی 
تراس پرید و به سمت پار کینگ حر کت کرد. 

اوباسرعت از اتاق خود بیرون آمد تابه کمک خانم 
هجینس برود. موقعی که به او رسید خانم هجینس 
شروع به گریه کرد و گفت: ۱ 

- او دوباره به من حمله کرد و شدیدا مرا کتک 
زد. من به اتاق او رفته بودم تا ببرسم شیر می‌خورد. 
اما او ناگهان از حال طبیعی خارج شد و به شدت مرا 
کتک زد و بعد هم بی‌هوش روی تخت افتاد. خدایا من 
چقدر بد بختم 

ریجارد احساس کرد این همان فرصتی است که 
منتظر آن بود. به همین خاطر گفت: 

- این وضع قابل تحمل نیست. باید به آن پایان 
داد. 

خانم هجینس سرش را بلند کرد و گفت: 

- دیگر خسته شده‌ام. چه باید کرد؟ فقط خواهش 
می کنم هر کاری می کنی با احتیاط و آرام! 

کمی بعد انها وارد ساختمان شدند. خانم هجینس 
به بهانه سر ما وپوشیدن لباس ضخیم تر به اتاق خودش 
رفت واو راتنها گذاشت. 

ریچارد به طرف طبقه بالا رفت تا کاری را که در 
نظر داشت انجام دهد. آهسته در اتاق عمو فردیناند 
راباز کرد. پیر مرد روی تختخواب خود افتاده و خواب 
بود. مرتب نفس می کشید. موهای سفید سر روی 
صور تش ر بخته بود و به او وقار ومتانت خاصی می‌داد. 
چهره ارام و متین و دوست داشتنی پیدا کرده بود. 
ریجاردنگاهی به صورت پیر مر د انداخت. لحظه‌ای در 
کار خود د چار تر دید شد.زیر انمی توانست باور کند که 
این مرد ارام به برادرزاده خود حمله کند واو را کتک 
بزند. چند لحظه بعد اد چهره ناراحت خانم هجینس 
رابه یاد ورد و قولی را که به او داده بود... بنایر این به 
سرعت دست به کار شد. 

او گلوی پیرمرد را در دستش گرفت و فشار داد. 
جند لحظه بعد پیر مرد زیر دست او جان داد و بیکر 
بی‌جان او روی تخت افتاد. 

سپس ریچارد به سرعت از اتاق خواب عمو 
فر دیناند خارج شد و به خانم هجینس خبر داد که کار 
تمام شده است. 

خانم هجینس گفت: 

-حالابهتر است که جسد اوراروی کشتی ببریم وبا 
کشتی وسط دریابرویم واورا | نجابيندازيم.افتادن یک 
پیرمرد بیمار در دریا خیلی عجیب به نظر نمی‌رسد. 
البته شاید ماموران به ما مظنون شوند اما نمی توانند 
ری رتیت کی سنا E‏ سح 
فردیناند رابه عرشه کشتی ببریم. 

زمانی که جسد فردیناند را روی عرشه کشتی 
گذاشتند. ریچارد به طرف موتورخانه کشتی رفت 
تا موتور آن را به کار اندازد. او استارت زد ولی موتور 


روشن نشد. دوباره استارت زد اما فایده‌ای نداشت. 
می‌خواست برای سومین بار استارت بزند که دیگر 
فرصت پیدا نکر د. زیرا از درون تاریکی صدایی بلند 
شد و بعد هم نورافکنی اطراف را کاملاً روشن کرد و از 
کنار نورافکن کسی فریاد زد: 

oe‏ وا 
دست‌هایت را پشت سرت بگذار. 

در این هنگام کلانتر و دستیار او ناگهان از روی 
قایق موتوری خود به عرشه کشتی پریدند و کلانتر 
درحالی که تپانچه خود را متوجه او کرده بود به خانم 

-خانم هجینس!به محض آنکه شما تلفن کر دید ما 
خودمان رارساندیم اما متاسفانه وقتی رسیدیم که این 
جنایتکار عموی شمارا به قتل ر سانده بود... 

ریچارد که نزدیک بود از تعجب دیوانه شود گفت: 

و 
خواست؟ 

استلا درحالی که لبخند غم‌انگیزی بر لب داشت 
جواب داد: 

-بیچاره عموی من. بیچاره مثل یک کودک بدون 
کمک زیر دست این جنایتکار دست و پا زد و مرد! او 
مراهم تهدید کرد و می‌خواست به زور با خودش ببرد 
که شما رسید بد و مرا از دست او نجات دادید. بیچاره 
عمویم! بیماری فلج او رو به بهبود بود. اما به دست این 
جانی به قتل رسید. 

بعد هم با صدای بلند شروع به گریه کرد. ریچارد 
آنقدر گیج شده بود که نمی‌دانست چه عکس‌العملی 
بايد از خود نشان دهد. تازه متوجه شده بود که چه 
اتفاقی افتاده و خانم هجینس چه کلکی بهاو ز ده است. او 
داستان کتک خوردن از دست عمو فر دیناند راسرهم 
کرده بود تا از حمایت کسی بر خوردار شود و نهایتا 
زمینه قتل پیر مرد بیچاره را فراهم آورد. 


ای ما ماج 
> 


ریچارد را سوار قایق موتوری کلانتر کردند و 
دست او را با دستبند به دست معاون کلانتر بستند. 
کلانتر از خانم هجینس خواست تا همراه انها بیاید. 
خانم هجینس از کلانتر پرسید: چرا من باید با شما 
بیایم؟ من اینجا خیلی کار دارم. باید به انها برسم. 

کلانتر لب خود را گزید و گفت: با شما هم کار 
داریم...حتما حادثه انفجار چند ماه قبل در کشتی را 
فراموش نکر ده‌اید که در طی آن عمه و پسر عمه شما 
کشته شدند ؟! این پر ونده بسته نشده بود و مامدار کی 
پیدا کردیم که ثابت می کند شما در این کار دست 
داشته اید. اتفاقاً می‌خواستیم برای تحقیق به جزیره 
بيايیم که شما خودتان تلفن کردید و ما ناچار زودتر 
خودمان رااینجار ساندیم.. واقعاً عجیپ نیست؟! 

در آن انفجار دو نفر از وراث از بین رفتند و حالا 
هم مستخدم شما آخرین وارث یعنی عمو فردیناند را 
کشت و در حال حاضر تمام ارثیه تنها برای شما باقی 
مانده است. بعید نیست که او به تحریک شما مر تکب 
این قتل شده باشد. اینطور نیست ریچارد؟ 


م 


۰ کرو ر ۸٩‏ 
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ادبهای نادان 


ميشه ده 


خو د اعنماد دار ند اما تما و جو د اشخاص 


» 


مه 


دراشک‌و 3 دید ف ۱ فته است 


۵ د تر اند و اسل 
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نوشته های ناب جد زور ل را‎ 


,دا 
ی ین کال 
زنینم خویم! ۱ 

تمام مزرعه راداسپهادرو کردند... مترسک آنجابود. چه 
عصر دلتنگی ِ 

بید مجنون 
+ کاش رده می‌فهمید تاینجره‌باز است. فرصت 
رقصیدن دارد پری دربایی 


۴« زمان. غار تگر عجیبی است! همه جیز را می‌برد. به جز 
حس دوست داشتن را مجتبی قربانیان 
گفتمش دل می خری؟ پر سید چند؟ گفتمش دل مال تو 
تنهابخند. با لب خندان دل من راربود. تا به خود باز آمدم 
او رفته بود. دل ز دستش روی خاک افتاده‌بود. جای پایش 


روی دل جا مانده بود سلطان عشق [1 
3 تمام ناراحتی‌های زند گیم بابت اتفاقاتی بود که هیچ 
وقت اتفاق نیفتاد ۴ 


گر برای رسیدن‌به | رزوهای خویش زور گویی پیشه 
دیگر زورمان بدانها نمی رسد گلبرگ 
#۶ عشق (به آو) تنها چیزی است که مقدار زیادش هم کم 
اسنات آرام 
۶ دوست داشتن بهتر ین شکل مالکیته و مالکیت بد ترین 
شکل دوست داشتن Memol‏ 
۶+ گر توراباما تعلق نیست.ماراشوق هست. گر تورابی 
ماصبوری هست مارا تاب نیست بيد مجنون 
۴+ انسانهای بز رگ دو دل دارند: دلی که درد می کشد و 
پنهان است. دلی که می خندد 5 اشکار ات سحر 
#«خدایاعمری به نادانی از تومی‌تر سیدم و امر وز به 
دانایی از اعمال خود یاس کوچک 
این آب است که جریان دارد نه رودخانه, واين ما 
هستیم که می گذریم نه زمان! بیژن سروری 
قلبها دریچه نفوذند و صادقانه نفوذ کردن پایدارترین 
میهمانی است فرزانه حمشیدی 
۶ای خدای تنهایان و بی کسان و بی مونسان! ای مخاطب 
در این دنیا نکردم من گناهی, فقط کردم به چشمات 
نگاهی.اگر باشد نگاه‌ من گناهی. مجازاتم بکن هر طور 
خواهی 
و ی کی اور روم شزو 
ماست که تنهاست هنوز برباد رفته 
# نسبت به همه با ادب و با عده‌ای معدود دوست باش 
داوود دهنو 
باید باشد و نیست FAAA‏ 
a‏ 
# زیباترین حسن ادمی محبت اوست پرسپولیس زلزله 
دل نزد تواست اگرچه دوری ز برم» جویای توام اگر 
منی اگرچه جایی د گرم خرگوش 
۴ بگذار بد و بگذرید. ؛ببینید و دل مبندید. چشم بیندازید 
و قلب مبازید که دیر یا زود باید گذان نت و کشت 
مرده متحرک 





سیر هو 


کر ۳۳۳ سر 





۳۶ 





سنگ آسمانی ۱۸060۵۲00 ۱۱۵۲۵۹9۱6 


۲« آمام علی(ع):ا گر شب هنگام کسی را در حال گناه 
دیدی فردابه آن‌چشم نگاهش نکن شاید سحر توبه 
کر ده باشد و تو ندانی SPADE‏ 
#۶ عمر من غارت شد و غار تگر من دور شد. من صبوری 
کردم و غارتگرم مغرور شد AhoayeKhotan‏ 
٤‏ مادر زند گی بر این باوریم که هیچ بن‌بستی وجود ندارد. 
پس رآهی خواهیم یافت یا راهی خواهیم ساخت 
۹۳۲۷/۸۹/۹۹2 
۴« وقتی پر وانه عشق در تاری بیفتد که 2 عنکبوتش سب 
باشد تازه‌قصه زند گی آغاز شده‌زیرادیگر نه می‌تواند 


پرواز کند و نه بمیرد آدمیرال 

۶+ نخستین ارزش, یافتن کسی است که در طول زند گی 
عاشقانه همر اهت باشد پل شکسته 

۶+ رحمت خداوند ممکن است تاخیر داشته باشد اما تاثیر 
دارد حمید اعظمی 
+ من همانم که اگر دوست مرا یاد کند به صفای قدمش 
دیده خود فرش کنم عاشق تنها 
۴« آشفته دلان راسفر عشق حرام است وحید.1 


#۶ خداهدیه‌اش‌رو در مشکلی می گذارد. هرجه مشکل 
بر گتر باشد. هدیه هم بزرگتر است محبا 

6 هیچ می دونستی شاید بد ترین شرایط زندگی تو برای 
کسی آرزو باشه هس 
#گه می‌خوای محالترین اتفاق زند گیت رخ بده باور 
محال بودنش راعوض کن معصی وصغری دوقلوها 
#آون‌چیزی که بعضی هار وعزیز می کنه شوق‌دیدارشون 


ند نیست غم ندیدنشونه محسن می 
هر گزاحساس ضعف وناتوانی نکر دم جز در مقابل 
کسی که پر سید: تو کیستی؟ Pinkthink‏ 


ند ی غمکده‌ای يشر نبود. بهر ماجز غم و تشویش 
نبود به کدام خاطره‌ام خوش باشم که همه خاطره‌ها نیش 
نبود محمود پناهی 
#۶ هر جه غنی تر شوید راضی تر نمی شوید. امأهر جه 
راضی تر شوید. غنی تر می شوید خاکستری 


ا 

۲۲ سنک آسمانی ۲ تو که خواننده قدیمی این صفحه 
هستی نبای د یک مطلب تکر اری رو تازه‌اونهم باعنوان 
نازنینم, خوبم برام بفرستی چون این یعنی مطلب من 
می ونا اول تحت 2 ا ا وول عر وی هرا 
دوست داره بدونه معنی اسمت چیه ؟! نفس جان من 
نمی‌دونم در چه موردی باید کمک کنم زود پیغام بده 
ببینم باز چه چیزی رو یادم رفته ولی خودمونیما اسم 
واقعیت چقدر زیباست ودر آخر هم باید بگم پرستش 
قشنگترینه! قلسب کوچیکت یادم نیست برای چی از 
دست من ناراحتی.سنگ‌هااین جیز هار وز وداز یادمی‌برن 
ولی این رو یادمه که واقعاً دوستت دارم! E‏ 
۷ چه جالب پس تا بحال هزار بار از من جمله دوستت 
دارم روشنیدی و ممنونت هستم که در کم می کنی کاش 
همه اینطوری نگاه می کردن کاش! صونای خوبم تو همین 
حالاهم تو صفحه قلب مایی, خوش اومدی! ۸۸۱۸ آقدر 
این احساس روبدون‌هر کسی چنین لطف لطیف رو نداره! 
ستاره خاموش «جوانی المثنی ندارد» یه نوشته نابه ؟! 
ناز من لطفاًدقت کن تاشرمندت نشم اسوری جون من 
باهمون‌هفتا حرف دوستت دارم!رهای گلم نمی دونم 
چراپیغام‌های تو نمی‌رسه؟ ولی سیستم مشکلی نداره! 


ارو ۳۶۳۶ 


شاهد آرام؛ قربون اون لطافت روح بلندت خوشحالم 
که خوشحالی! ۷1۳؛من نوشته‌های تورو با اسم دیگه‌ایی 
چاپ نمی کنم. مطمئن باش قبل تو یه نازنین دیگه همون 
پیغام رو فر ستاده نمی دونم چراباور نمی کنید ولی از هر 
سه پیغام دوتا تکراریه و اون یکی هم که توی صفحه 
کار می‌شه شما می گید تکراریه. گویا تخم نوشته‌ها 
ناب روملخ خورده! فر شته زیبا چهار تاپیغام فرستادی 
هر چهار تا تکراری ویکی با نام بود لطفاً دقت کن تاحداقل 
فرشته‌ها از دستم ناراحت نشن از ینب سیفان قر بونت 
برم اون نوشته تو درباره ماه رمضون ناب نبود در ضمن 
ممنون که به یادم بودی!ساحل آروم من «خوشبختی را 
در همین لحظه باور کن...» دوبار چاپ شده یکی به نوبت 
یکی به اشتباه‌من! محمد صادق عزیز وجود خداروهم دل 
احساس می کنه و هم اثبات البته منظور از دل همین قطعه 
گوشتی‌نیست که حیونات هم دارن, بلکه دل همون 
روحه بلند تواشرف مخلوقاته! وحید. [مهربون «مرگ 
آن‌نیست که در قبر سیاه‌دفن...» دوبار چاپ‌شده‌درضمن 
درست اون «قبر سیاه نیست» تو که از من گلایه می کنی 
جرابعد از اینهمه مدت یه نوشته تکر اری می‌فرستی 
عزیزاخا کستری بی‌همتامن نمی دونم «می‌مول» کیه 
اا اا و ا سا 
و نمی‌دونست که تو از آشناهای منی!امید اصغری خوبم 
یک پیغام از تو دارم که توش فقط اسم ناز نینت نوشته شده 
ولی بدون کامپیوتر به طور خود کار پیامهای بدون‌نام رو 
حذف می کنه!صاد ق جان بابت همون سلام رسوندنت 
به حضرت عشق خیلی دنبال اسمت گشتم متاسفانه 
نبودلطف کن چون کامپیوتر اونهار و حذف کر ده‌دوباره 
بفرست که یکی‌شون خیلی قشنگ بود. در ضمن من چون 
خیلی‌هامی گن زمینی هستی و بعضی‌ها می گن | سمونی. 
نوشتم سنگ تا خیال خودم و اونها راحت شه! 


نازندنهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
سارابرهانی امتیس راضیه سخت ترازسنگ کر بستال 
-فراانسان-قاصد ک "سرور(۲) -نانیلوس -بدبخت 
-افسونگر سیب زمینی یاس -محمدحسین - گلبر گ 
-ساحل -وحید.1- بهونه -بچه سوسول -عاشق تنها 
-جیرجیرک -مجید.ق -اشک شب.۸-شقایق داغدیده 
"سرور ‏ کوثربانوی‌ماه‌نهم"دخترایرونی "ساحل ‏ ارزو 
رحیمی مقدم الهام مقراضی -بربادرفته "ققنوس " تنها 
شکلات تلخ - کژال -سرباز گمنام -علی مقراضی - 
دیوونه خلیج "مریم کودرزی -"عاشق دل شکسته -ساحل 
"مریم -سفیرغم 2 -رویا [021100 خاکستری > گل 
نر گس "مرضیه [-پری دریایی -غروب "محمدحسین 
-لیلا کشاورز - 141 -ندا -سعیده - آتشفشان -دوست 
۵ 1۷1۳۱۱۵۱۰ -ابوذر مریم -روح کاسپر -داوود 
دهنو-سوری -111611101-فر اانسان - 11612111151 
-نفس تنهاییات(۲) - شیرین اسدی -رانی( ۲) -بانوی 
شرقی -۱-1۱۷1112111-1۷ ۰۰ ۸ نی نی ۷۱ 
-امداد گر -Azade— (۲)M.1.S‏ آدم 1۷121 -دریا 
]01۳1 -۸/۷۲5]1-میترا فخرالد ینی -۷2102 
"امیرارسلان"مهرناز عاشق بی‌عشق ‏ فراری طاهر 

Ar‏ مين 0 ۳ ۲ بی‌وفایارم ‏ لاف 
محمد نوید جعفری -سورنا ۲۲۲ امین عاشق ایسا 
-پری‌دریایی -آزی-نادیا-ستاره‌خاموش افقط خدا! 
شیرین اسدی 1۷121154-1 "رضا حقیر سحر "مهربانی 
-ملیحه.ف(۲)- بره گوزل "پریسابرمکی آسیه گل 
مریم - 7 -هاد یه - بهار حسامی - فراز - MR‏ 
حمید اعظمی - دختر کبریت فروش " ولتر 

















جدول‌شر حدرمتن 
آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه ازبین عزیبزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 


e‏ پیشنهاد و یاانتقادی دارند می توانند پنجشنبه هاازساعت | | صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 
اسهم کب ۰سسی۲۰/۳۰باشماره تلفن همراه ۵۵۰۱۰۷۷۶ ۰٩۹۳‏ برای جداول سودو کو و کاکورو نیز انفر به قبد قر عه انتخاب و 
تماس حاصل نمایند. به هر یک هد یه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. 
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جدولها زیر نظر: داود با ز خو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


افقی 
1-موج دریا از قله‌های مر تفع و معروف در 
-تغار زرودهای‌مرزی محله‌وبرزن 
۳-نوعی بیم اری عفونی که میکروب آن‌با 
نیش پشه وارد خون می‌شود - گمان و دودلی 
-پدربزرگ همه -پاک کردن‌باغ وزراعت 
از خار و دیگر گیاهان خودرو ۴-تنبلی؛ کندی 
-"ازاعضاء دولت - اجتماع مر دم برای بحث 
ومذاکره‌درباره‌مسایل اجتماعی ۵-تکر ارش 
مادربز رگ است -خوش باور ساده‌دل - 
پایتخت ایتالیا -آ: تش شعله‌دار ۶-پیچید ؟ 
ودرهم شدن نخ‌یاریس مان جانور زودرم 
-لباس حجاج -پهلوان ۷- کاشف الكل 
-درده اءرنج‌ه ا-عملی دروض و گرفتن 
جان خود رابرای کسی یاهدفی بدهد جوش 
بز رگ جر کی 8-عزیز عرب -سازی ساده 
-ایجاد.یدید اوردن بز کوهی گشاده 
۰-نام مادر حضرت ابراهیم - از درختان 
-ازجهات اربعه ۱۱ -جله کمان -تنگه‌میان 
دوخشکی ‏ فطری وذاتی -هدایت کننده 
۳- می-وه‌ای مربایی -ناامید -مبداتاریخ 
مسممانان-وسیله کار داوری ۱۳ - نشانی 
-"از شهرهای استان مر کزی -عالم» دانشمند 
کلم ه تصدیق روسی ۱۴-جای وسیع و 
باصفا -عکس‌بردار -برجستگی کوچک 
ارتش ۶-دستور -از وسایل کشتار جمعی 
-خنده‌اور, مضحک -متاع و کالا 1۱۷- کسی 
که تحمل سختی‌ها راندارد -رشته‌های بسیار 
نازک ومحکم ولطیف که‌از آن منسوجات 
گرانبها تولید می‌شود. 


عمودی: 
| -گیاهی از تیره‌مر کبان که تخم آن‌راتف داده‌یااز آن‌روغن 

می گیرند -وسیله‌ای افراشتنی در بعضی از کشتی‌ها ۳-غنی 
و ثروتمند -جین و شکن -محلی برای نگهداری و نمايش 
خورشتی -شوخی ومزاح -عددمنفی شنا گر.غواص 
۴-پیداشدن‌اندیشهبد در دل -بخشی از کتاب اوستا 





-جای‌دورزدن #۵-از صفت‌های خداون د حرف ندا 
-آشکار -شهری‌در آلمان ۶-دانه‌معطر لبه تیغ -"خوب 
فرنگی - از ضمایر ۷- غذای رقیق حر کت به شیوه کرم 
-تحریم اجتماعی یک عمل به طور رسمی -راهگذر ۸- از 
غذاها -ماده‌ای سفید رنگ و خوشبو -ماده‌اصلی تهیه 
ترشی‌جات -اثر جربی -طلای خالص -دلالت کرده‌شده 
- کلمه تصدیق آلمانی -باری که هر گز به مقصد نمی رسد 
۰- اشاره کردن -زمان پس از حال نژاد مردمان عرب 
۱|-بهشت زیر بای اوست -نامی برای آقایان -بخشی 
از خاک عربستان خط کش مهندسی ۱۳- باغ شداد 
"نوعی پنجره "شهر حافظ 0 خون 
۴۸ للع کو 





(آزبین عزیزانی که هر هفته جدول کلمات متقاطع مجله راصحیح حل/ 
کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و برای جداول سود وکو و 
کاکورو نیز یک نفر به قید قرعه انتخاب و به هر یک هدیه ای به رسم 
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باهوش خود کلنجار بروید زبرنظر: سهراب صفادار 
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۲ اختلاف در تصویر شکلهای پنهان در اصطبل 
رخ کناهی راه کو ا ورا با هیرشن شان‌ هی دهد زی مادرمیان‌آننده جەھ اة مز رعه ر اد ویر ای ددن اسنهافارد اصطیل دراد اما گر کی 
تصویر ۲ ۱ اختلاف قرار داده‌ایم واز شما می‌خواهیم به وسیله مداد یا خود کاراین‌اختلافها دقت کنید. شکلهای دیگری رانیز در این تصویر خواهید یافت. ما این شکلهارابه 
را پیدا کرده و علامت بزنید و پاسخ خود رابا جواب ما در قسمت پاسخها مقایسه کنید. همراه اسامی‌شان آورده‌ايم واز شما می‌خواهیم تا این ۱۲ شکل پنهان را پیدا کنید. 


بچه‌ها با ماد رشان به گر دش رفته‌اند ولی در بین راه‌هوس خوردن 
بت کرد ادوا ص رار به خرید 

۱ آ ودا ول ادر 

این طرف و آن طرف 
ا رانگاه می کند بستنی 
فروشی را نمی‌یابد. 
اس 4# ااال آتامی و اندرا 
4ه ۳ ۱۳ ۱ | ز سید نب تسی 
ay "۳‏ فروشی را از میان 
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راز نقطه‌ها و اعداد 

در این جا چند نقطه و عدد رامی‌بینید که به طور پر | کنده کنار هم قرار گر فته‌اند .برای آن که 
بدانیداین اعداد و نقطه‌ها بیانگر جه جیزی هستند کافی است مداد یا خود کاری بر داشته و نقاط را 
به تر تیب از عدد ۱ تا ۴ با خط مستقیم به هم وصل کنید تا راز نقطه‌ها برای شما آشکار شود. 
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سال گذشته زمزمه‌هایی از ساخت فیلم ۳اییزودی 
بانام «چشم ‏ گوش وزبان» در خروجی خبر گزاری‌ها 
قرار گرفت. کار گر دانی این پروژه‌به عهده جمیل 
رستمی‌می‌باشد.رستمی که‌در کار نامه خود پر وژه‌هایی 
چون مر ثیه برف وژانی گل راداشته وهر دوفیلم وی 
نماینده عراق در اسکار بوده درحال حاضر مشغول 
ساخت سومین فیلم خود بانام چشم است. این پر وژه به 
کار گردانی جمیل رستمی و نویسند گی شاهد سلطانی: 
حمید سلیمی بعد از گذراندن دو ماه پیش تولید بالاخره 
در ۱۶ تیر ماه‌سال‌جاری در یکی از لو کیشن‌های اصلی 
فیلم کلید خورد. بعد از هماهنگی‌ه ای لازم با روابط 
عمومی پر وژه‌امین داداشی هفته گذشته به لو کیشن 
پیتزافروشی سری زدم تااز کم و کیف کار باخبر شوم. 


گر وه در اطراف خیابان قائم مقام فراهانی در حال 
مط ان ها ی فر بوط به بر انر ونی هت خد وارد 
لو کیشن می‌شوم. خداراشکر اینطور که از ظاهر امر 
ایک هه رای اص یدارا در هرا 
دستیار اول کار گردان «سحر صباغ سرشت» رفتم اما 
به دلیل این که اوسرش ش لوغ بود من هم فرصت را 
غنیمت شمردم وبه سراغ طراح صحنه و لباس پر وژه 
«عب‌اس بلوندی» رفتم. وی درباره طراحی‌های این 
لوکیشن گفت: ۱ 

اول از لو کیشینی که قراراست از آن گزارش 
تهیه کنید می گویم:این مغازه از ۰ ۳سال پیش تا بحال 
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تعطیل و مترو ک بوده‌و کسی در این مغازه راباز نکر ده 


گزارش:هادی‌نصیری عکسها:ساتیارامامی 


حالا خود تان تصور کنید چه‌اوضاعی می توانست داشته 
باشد. بعد از کلی تمیز کاری تازه رسیدیم به ساخت و 
ان ال را 
همین شروع کردیم به درست کردن یک مفغازه‌ای که 
نشان دهیم گویی یک رستوران است. 

وی درباره لو کیشن خانه ادامه داد: خانه شخصیت 
اصلی داستان‌هسم مانند این لو کیشن خالی بود.ولی 
به ان دازه این پیتزافروشی کار زیادی در ان انجام 
ندادیم... 


روا وه ورل تسشن ان 
موضوع برمی گردد به رنگ آمیزی تیره‌ای که وجود 
داشت. فضای د کور کار بسیار سنگین بود. ولی با وجود 
کار گردانی چون جمیل رستمی و طراحی گریم محسن 
ااا اا ری 

به سراغ دستیاریک کار گر دان می روم تابه 
چند سوال من پاسخ دهد وی‌درباره س وال اولم که 
شخصیت‌های داستان رامعرفی کنید می گوید: 

بگذارید شخصیت‌های داستان رافقط معرفی کنیم 
ونگویم که نقش آنهادر فیلم چیست تادر زمان اکران 
این فیلم در بیست ونهمین جشنواره فیلم فجر شما بر وید 
واین‌فیلم راحتماتماشا کنید.همین قدربدانیدلادن 
مستوفی نقش ژوان رابازی می کند. مهدی احمدی 
نقش بردیا رابازی می کند نازنین فر اهانی ایفا گر نقش 
افسانه می‌باشد... دیگر بازیگران هم افسانه پا کرو 
حمید شر یف زاده, حمید صابری و... هستند. 


درحال‌حاضر هم ۵درصد از کار تمام شدهو 
روزه ای پایانی کار راسپری می کنیم و تدوین این 
کار همزمان با فیلمبرداری به وسیله حسین غضنفر ی 
انجام می شود. جمیل رستمی که همیشه قبل از ضبط 
پلان‌ها خودش صحنه فیلم را از وی زور دوربین نگاه 
می کند و بقیه کار رابه مدیر فیلمبرداری شاپور 
پورامین می سپر د وقتی‌نگاهی به بر گه‌های منشی 
صحنه می‌آندازم متوجه می‌شوم که امروز قرار است 
که دو سکانس ضبط شود. 

گر وه فیلمبر داری در انتهای مغازه بر روی زمین 
تراک می‌جینند تانماهای حر کتی رابه وسیله «پنتر» 
یط کیت کار گر ناا رها گر اه 
که صحنه راخلوت کنند. یک تمرین می‌رویم کسی که 
قرار است نقش صندوق‌دار رابازی کند پشت دخل 
می‌ایستد دور بین‌روی‌پنتر قرا ر گرفته کمی آن‌طر ف تر 
جلوی دوربین چند لیوان می‌چینند. رستمی به مدير 
فیلمبرداری می گوید اول بازیگر حر کت می کند بعد 
مابادوربین به دنبال آن می‌رویم قبل از شروع تمرین 
پورامین جای بازیگر را در قاب تصویر چک می کند. 
لادن مستوفی از کار گردان می‌پر سد که حر کت من از 
کجا به کجا می‌باشد کار گردان پشت مونیتور کوچکی 
می‌نشیند وباصدای بلند به کسی که قراراست نقش 
مستخدم رابازی کند می گوید حر کت کن تامن‌بازی 
تورادر قاب تصویر ببینم. جمیل رستمی هد فنی بر ای 
شنیدن صدای صحنه به گوش خود می گذارد ولی 
گویا صدایی از آن به گوش نمی‌رسد که از صدابر دار 
می‌خواهد ان رادرست کند. 






یکت فیلم وسترن باعوامل ایرانی 

آنقدر قاب‌بندی‌های کار گردان برای من جالب 
بود که من رایاد فیلم‌های وسترن انداخت بخصوص 
که تمام طر احی صحنه هم تیره می‌باشد. 

تصمیم جد ید در صحنه 

کار گر دان می گوید که یک میز در سمت چپ قرار 
دهید و آن‌لوستر راهم کمی پایین بیاورید بعد می گویند 
فیلم وسترن نمی‌سازند در همین حین حمید سلیمی و 
شاهد سلطانی هم وار د لو کیشن می‌شوند خدابه داد من 
برسدوقتی که دریک جاحمید سلیمی. جمیل رستمی. 
محسن بابیی باشند من یکی که نمی‌توام بایستم به خاطر 
این که به قول جوانهای امروزی با غلتک صاف می‌شوی. 

بک کلا کت واقعی 

بالاخره وقتی سر تولید یک فیلم حرفه‌ای بروید یک 
کلا کت واقعی‌هم می‌بینیم معمولاً پر وژه‌های دیگر ازیک 
کاغذی که در بین دو طلق قرار گر فته استفاده می کنند و 
منشی صحنه‌اطلاعات آن ابا ماژیک می‌نویسد و بعد 
پاک می کند.بعد ازاین‌همهرفت و آمد گروه‌ضبط را 
شروع می کند و کا رگردان باصدای بلند می گوید.. 

صدا دوربین -حر کت 

دستیار فیلمبر دار زود حر کت می کند ورستمی با 
وجود شوخی‌هایی که در صحنه باعوامل می کند.ولی 
در لحظه کار بسیار جدی است وبا عصبانیت می گوید: 
این همه چک کردیم وبعدتوزودپنتر راروی تراک 
حر کت می‌دهی ؟! 

نکته جالب تو جه این بود که دستیاران صحنه همه 
موارد رارعایت کرده بودند و حتی جعبه‌های خالی 
پیتزاء که رو ی آن نام مغازه و... راچاپ کرده بودند. 
روز -داخلی -پیتزافروشی سکانس ۱۳ ۱ پلان ۲ 

صندوقدار در پشت صندوق قرار گرفته, خانم 
ژوان از در مغازه داخل می‌ شود. صند وقدار ازیشت 
صندوق کنار می آید و به وی می گوید که غذانداریم 
لادن مستوفی عینک رااز چشم خود بر می‌دارد و 
صند وقدار که وی را تازه می‌شناسد می گوید؛ ببخشید 
به جا نیاوردم. بفرمایید خانم ژوان... 

در اخر کار بادداشتی از حمید سلیمی نویسنده 
پروژه‌می گیرم که در زیر آن رامی‌خوانید: 


ای ماج ماد 
ا و 


گر چه این روزهامد شده که خیلی از فیلمها بدون 
فیلمنامه کامل ساخته می‌شوند وداستان تابع وضعیت 
وشرایط روحی بازیگر ان و فضای صحنه فیلمبر داری 
سر ایک امس ای | ارو 
سینمایی«چشم» خوشبختانه با کار گر دانی روبر و شدیم 
که تمام تغییرات راقبل از آغاز فیلمیر داری‌انجام شده 
نهایتانشستهای‌بسیار سودمندی که بار ستمی»مهدی 
احمدی ونازنین فراهانی‌انجام گرفت. فیلمنامه رادر 
اخرین بازنویسی که دو سه روز قبل از شروع فیلمبر داری 
انجام گر فتبه انسجام و تکامل رساند. وبسیار امیدوارم 
فیلم چشم به خوبی دیده شود. 


کفت وکوی منتثشر نشده 
با زندهیاد مهین شپابی 


جام زرین من 
پلاستیگی بود! 








اطلاق واژه هنر مند مردمی به او بی راه نیست. 


ری را رات یی ری بر و رت 
شهابی بعد ا زانقلاب بود.هنوز بسیاری شهابی ر ابا لبخند مادرانه وبازی روان وبی غل وغش در سر یال «بازم 
مدرسه آم د یر شد» به یاد می آورند. این گفتگوی چاپ نشده آذرماه سال ۶انجام شده است. 


خانم شهابی!مد تی است کم کار هستید.این روزها 
چطور می گذرد؟ 

به گذشته هابسیار فکر می کنم. به دوستان خوبی که 
سالهاروی صحنه در کنارشان بودم وحالاخبری‌از آنها 
نیست.هنوزهم عاشق بازیگری‌هستم.وقتی کار می کنم 
انکا ری ۱ ۳ رن 9 
وضعیت کنونی چنگی به دل‌نمی زند. وقتی بعدازاین 
همه سال برای هنرت ارزشی قائل نیستند و هنر یک 
هنر مند رادر حد کالای مصر فی در سویرمار کت نازل 
می کنند به خودم می گویم همان بهتر که کار نکنم. 
کار حرفه ای رادر تئاتر چگونه آغاز کردید؟ 
کارهایی که در دبیرستان انجام دادم بیشتر در حکم 
دستگرمی بود. بعد از ازدواج به این دلیل که همسرم 
هنر مند بود. آهنگسازی‌می کرد و دستی هم بر قلم 
دا رآ خر ترا راب ری ال کر 
را ترا ا ترا 
راهنماییهای‌همسرم به گروه آنان پیوستم.خدارحمت 
دیماان ی ار رو 
از مد تی کارم رادر تئاتر اناهیتا اغاز کردم که‌بالای 
چهارراه یوسف آباد بود. خاطر م هست نخستین کار 
حرفه ای ام تثاتر «طبقه ششم)» بود که بسپار مورد 
توجه قرار گرفت. خانم اسکوئی کار گردان این نمایش 
بودند. به تدریج کارهای دیگری راروی صحنه بر دیم. 
از جمله «غار سولومون» و «روباهها» که استقبال مردم 
رابه دنبال داشت.یادم هست این کارها رادر مناطق 
نفت خیزهم بر روی صحنه بر دیم. بعد از مدتی, کار م 
مورد توجه د کتر فروغ که ان زمان رئیس اداره تئاتر 
بود قرار گرفت. جذب اداره دراماتیک شدم. خوب به 
خاطر دارم که آن موقع پی اس های تلویزیونی زنده 
اجرامی شد. عصر چهارشنبه ها تلویزیون می رفتیم و 
به طور زنده بر نامه اجرامی کر دیم.همان موقع در تئاتر 
سنگلح هم فعالیت داش خم واز مه ماه تخرد دمامبه 
طور پیوسته نمایش روی صحنه می بر دیم. 

بعد از پیروزی انقلاب گویااز تثاتر فاصله گر فتید... 
قبول دارم که تاحدودی اینچنین بود. بعد از انقلاب 
خیلی به سمت سینماو به ویژه تلویزیون کشیده‌شدم. 
E O CIS‏ 
داد تادر سریالهای خوب و پر مخاطبی حضور داشته 


۰ رو ر ۸٩‏ 


باشم.بعد از انقلاب تئاتر ماباوقفه ای‌مواجه شد که 
همین موضوع باعث شد خیلی از هنرمندان خوب 
تئاتری جذب سینما و تلویزیون شوند. ناملایماتی بود 
از این ناملایمات چقدر ضر به خور دید ؟ 

در طول زند گی‌هنری اجحاف زیادی در حقم شد و البته 
گاه تشویق هم شد م. یک سال قبل از پیر وزی انقلاب به 
عنوان بهترین هنرپیشه سریالهای تلویزیونی انتخاب 
شدم ویک جام زرین به من دادند که پلاستیکی بود! 
بعد از انقلاب برای بازی در فیلم «دو نیمه سیب» 
کاندیدای‌بهترین بازیگر نقش دوم شد م. قبل از انقلاب 
در سریال موفق و پر مخاطب «مرد اول» حضور یافتم 
وپس از انقلاب‌افتخار حضور در ۶ ۲قسمت از سریال 
«آیینه» نصیبم شد که محبت فوق العاده‌مر دم رابرایم 
بهترین آرزویی که به آن دست یافته اید؟ 

در جوانی ارزوهای زیادی داشتم. هميشه می خواستم 
در طبیعت زند گی کنم.خداقسمت کرد دراین‌سالهای 
پیری‌جایی رادر شمال کش ور برای خودم دست و پا 
کردم‌وبه درخت.سبزه‌وطبیعت پناه‌بر دم.حالا در 
تنهاییهای خودم نقاشی می کشم واین به من بسیار 
ارامش می دهد. 

آرزوی باقی مانده... 

به روز گاری نیفتم که سربار دیگران باشم. همیشه 
در نجواهای خود از خدای متعال خواسته ام که تا 
دیده ام همینطور مر گ مادرم تأثیر عجیبی روی من 
داشت.دلم می خواهد اگر قراراست دری گشوده شود 
و من دیدار کسی راطلب کنم؛ | نها باشند. 

وحرف آخر... 

امی‌دوارم تهیه کننده ها وقتی می خواهند قرارداد 
ببندند در وهله اول هنر یک هنر مند رامورد توجه قرار 
دهند. امی_دوارم هنر این مملکت بزر گ اوضاع بهتری 
داشته باشد.امیدوارم شاهد این موضوع نباشیم که قشر 
تحصیلکر ده و نخبه در حاشیه باشند و ادمهای کوجچک 
تصمیم گیرنده‌شوند واز همه مهمتر اینکه‌همیشه از خدا 
می خواهم مرامورد امرزش خود قرار دهد. 
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سرانجام سریال مپران مدیری 


یع از سوپرما کد 


بالاخره غائله سریال «قهوه تلخ» به کار گردانی 
مهران مدیری بایخش در فر وشگاه‌های معتبر کشور و 
پخش در شبکه نمایش خانگی به پایان رسید. 

هرچندازابتداقراربرپخش این سریالازتلویزیون 
واا ان رالا ۴ روزم | 
هفته "قسمت در یک بسته در اختیار علاقه‌مندان قر ار 
ی کنو تا ان اسان کت ها کرد 

ذوق زد گی مدیران 

خر دادماه سال گذشته اصغر پور محمدی» مدير 
شبکه ۲سیمادر گفت و گوبافارس اعلام کرد که‌در 
راستای نامگذاری امسال به نام اصلاح الگوی مصرف, 
شبکه ۲سیماقصد دار د سریالی با توجه به این مضمون 
رابه‌عنوان کار گردان این اثر معرفی کرد. 

تا آن‌موقع‌هنوز نامی از سریال‌وعوامل آن‌نبود 
مهدی ژوله و خشایار الوند. 

در ماه‌های بعد به تدریج اسامی بازیگران‌اين کار 


مشخص شد و در مرداد سال گذ شته‌هاشم رضایت. 
قائم مقام مدیرشبکه ۲سیمااعلام کرد که سریال 
جدید مهران مدیری در ۵۰یا ٩۰‏ قسمت برای پخش 
در شب‌های پاییز ساخته خواهد شد. 

تامهر ماه‌سال گذ شته مدام اعلام می‌شد که مهران 
مدیری‌ساخت مجموعه جدید خود بانام «قهوه‌تلخ» را 
اغاز کر ده و یخش آن‌از اول ابان ماه اغاز می‌شود. 

تاخیر پشت تاخیر 

خبره از معر فی بازیگر ان و خلاصه داستان این 
سریال همچنان ادامه داشت تا | بان ماه رسید و خبری 
از پخش سریال نبود, به جای آن‌هاشم رضایت در 
گفت و گو با فارس از توقف کار مهران مدیری خبر داد 
واعلام کر د توقف کار به‌دلیل تغییر د کور بوده‌و پس از 
دهه اول ماه محرم روی آنتن می ر ود. در دی ماه اعلام 
شد که آخرین مجموعه مهر ان مدیری از اواخر بهمن 
ماه‌وپس زپایان‌ايام عزاداری آخر ماه‌صفر روانه 
انتن شبکه ۲سیما خواهد شد. 

اواخر سال گذشته یعنی زمانی که اسامی کارهای 
ن_وروزی تلویزی ون معرفی می‌شد. خبرهایی مبنی 


حسین مهری: 


برای ز برهشت ٩‏ کبلو کم کردم 


سر یال زیر هشت که چندی پیش از شبکه یک پخش شد. معرف یک ستاره جد ید در عرصه باز یگری بود. باز یگری 
که پیش زاین به عنوان دستیا رکا رگردان مشغول به فعالیت بود. «حسین مه ری »د راین سر یال د رنقش پس رآ تیلا 
پسیانی به ایفای نقش پرداخت. گفتگویی کوتاه با وی درباره سر یال ز ی رهشت و زن دگی اش انجام داده ایم. 


از زیر هشت بگویید ؟ شماخود تان چه نمره‌ایی به 
کار ونقش خود می‌دهید؟ 

کار که عالی بود.امابه خودم ازبیست. یک می‌دهم. 
سال ۷۸ با علیر ضا نجف زاده‌سریالی کار کر ده‌بودم واو 
با کار من اشنایی داشت بنایر این وقتی بر نامه‌ریز اقای 
مقده‌بااوتماس گرفته بود آ قای نجف زاده‌هم بامن 
م کرد و رهم تست دادم و قبول شم 

* راجع به نقش بگویید چطور بود؟ چطور با آنارتباط 
برقرار کردید؟ 

نه آسان بود ونه وحشتناک»نقش پیچیده‌ای‌بود که 
چند دوره داشت و شخصیتش عوض می‌شد. این ادم 
هر کاری می کرد وبه‌هر دری می زد که از مادر و خواهر 
خود دفاع کند.حتی‌دزدی‌می کرد. این فر داز دید گاه 
خودش به همه جیز نگاه‌می کرد که خیلی از جاها دجار 


۵۲ 


اشتباهات و در گیری‌هایی هم شد و چون باز تابها خوب 
بود احساس می کنم که کار قابل قبول هم بوده. 

#از چه تکنیکی در کار استفاده می کرد ید ؟ 

از تکنیک حذف بازی.یعنی به جای پر داختن به 
حر کات یا جیزهایی که جوان ان رادر گیر کر ده‌مانند 
ظواهر که بین آنها باب شده است.به بطن کار و اصل 
کار پرداختم. من برای این کار حتی ٩‏ کیلو وزن کم 
کر دم چون نقش نحیف تر به چشم بیاید | گر دقت کنید. 
این ادم شانه‌ها و پلک‌هاو عضلات صور تش همیشه 
افتاده‌است و آنقدر سختی کشیده که دیگر رمقی برای 
او نمانده و خیلی شکسته به نظر می ر سد. 

#۶ کدام سکانس در کار بیشتر مورد توجه و علاقة 
خودت بود؟ 

سکانسی که آقای جعفری روی خاک می‌افتد و به خدا 





براختلاف می ان تلویزیون و گروه‌سازنده‌قهوه تلخ 
به گوش رسید. هر چند که اين خبرها در گوشی بود 
ولی نامی هم از کار مهرآن مدیری در بین سریال‌های 
نوروزی به چشم نمی خورد. 

هاشم رضایت.قائم‌مقام شبکه ۳سیمااسفند گذشته 
اعلام کرد:« پیش از این قرار بود مجموعه تلویزیونی 
«قهوه تلخ» پس از ماه صفر به روی آنتن شبکه ۲سیما 
برود اما قطعیت این زمان از بین رفت و تکلیف پخش 
این سر بال به ز ودی مشخص خواهد شد.» 

نوروز امسال تلویزیون بدون حضور مهرآن مدیری 
سریال‌هایش رابه نمایش گذاشت ویس از آن‌شایعات 
بیشتر شد. با اینکه هر دو طرف سعی در انکار این قضیه 
داشتند اما شایعه وجود مشکلات مالی دوطرف در 
اوایل روزهای سال ۱۳۸۹روی خروجی خبر گزاری 
فارس قرار گرفت. 

اوج اختلافات در نوروز 

طبق صحبت‌هایی که در آخرین جلسه‌برای توافق 
میان‌مدیران شسبکه سوم سیما و تهیه کنند گان این 
سریال بر گزار شده. ظاهر از طرف مد یر شبکه سوم 
سیمارقم ۳/۵میلیارد تومان برای خرید این سریال 
سای رای درا په کا مسا 
به‌جز رقم مذ کور در آمد حاصل از آ گهی‌های بازر گانی 
قبل وبخش هیانی سریال راهم مطالبه کر ده بودند که 
مورد تایید مدیران شبکه سوم سیما قرار نمی گیرد و به 
همین دلیل پخش کار در ایام نوروز منتفی وبه جای آن 
سریال زن بابا پخش می‌شود. بعد از تعطیلات نوروزی 


التماس می کند. یکی از تاثیر گذار ترین سکانس‌های 
سریال‌بود.سکانسی که‌پد رم تازه‌اززن دان ازاد 
می‌شود وبا او صحبت می کنم. سکانس کلانتری؛ که 
برای آوردن مادرم می‌روم و سکانس اعتراف خانم 
پانتهآ بهرام. 

#چرانام کار زیر هشت است ؟ زیر هشت به چه معنی 
است؟ 

زیر هشت قبل از انقلاب با بعد از انقلاب خیلی تفاوت 
می کند ان زمان قصر اولین زندان بود که اتاقی داشت 
باسر درهشتی مانند درون آن که هر وقت زندانی صدا 
زده‌می‌شد می‌دانست که شکنجهیااعد ام در انتظار 
اوست. به اینصورت صدا می زدند. مثلاً فلانی به زیر 
هشت بیاید. ولی حالابه اتاقی که زندانی ملاقاتی دارد 
پاافس بااو صحبتی دارد زیر هشت گفته می‌شود. نام 
این فیلم هم بر همان مبنا گذاشته شد. یعنی کسی که 
دارد شکنجه می شود یا در انتظار اعدام یا چیزی شبیه 
این است و مر تب استرس مرگ دارد. 

# ستون وپایةاصلی زند گی‌هنریات را کدام کار 
می‌دانی ؟ 

ستون که خودم هستم!آمابهترین کاری که انجام دادم 
زیر هشت بود. 

#هنوز کار دستیار کار گردانی رادنبال‌می کنید؟ یا 
فقط به بازیگری معطوف شده‌اید؟ 

نه دیگر کار دستیاری انجام نمی‌دهم قصدم هم این 
نیست چون نه حرفه‌ام است نه دغدغه‌ام. دستیار اول 





امسال روابط عمومی این کار اعلام کرد که‌ازابتداهم 
قرار نبوده این سریال در ایام نوروز به روی آنتن برود. 

از این تاریخ به بعد باز هم خبر های ادامه همکاری 
به گوش می‌رسید وحتی زمان پخش آن هم خردادماه 
اعلام شد اما اردیبهشت ماه‌ورق بر گشت. اردیبهشت 
ماه امسال پور محمدی اعلام کرد تابه حال ۵قسمت از 
سریال «مدیری» بازبینی شده است. 

اودر گفت و گوبافارس دربارهوضعیت این مجموعه 
اعلام کرد که این سریال فعلا پخش نمی شود و تصمیمی 
بایان بش ان ره دایار 
بازبینی ۵قسمت سریال اشاره کرد که کار مشکلاتی 
دارد که باید با حضور مسوولان سازمان حل شود. 

پورمحمدی اعلام کرد که با حل این مشکلات 
سرنوشت پخش قهوه تلخ مشخص می‌شود. هر چند او 
اعلام کر د که بودجه‌ای از سوی‌شبکه ۲سیماصرف‌این 
کارا رای کرو رات حل او 
مشکل پای رئیس سازمان صداو سیما به میان نیاید. 


کار گر دان زیر هشت سهیل بیرقی بود که بی‌نهایت 
به‌من کمک کرد.ماباهم راجع به سکانس‌هاصحبت 
می کر دیم ومن‌بازی می کردم وباهم چک می کردیم.او 
همیشه حواسش به بازی من بود. وقتی من نمی توانم به 
خوبی سهیل باشم چراباید این کار رابرعهده‌بگیرم. 
#زند گی شخصیات بازند گی هنری‌ات چقدر 
متفاوت است؟ 

خیلی فرق می کند. چون در زند گی شخصی ام کاری 
را که خودم دوست دارم انجام می‌دهم.امادر زند گی 
هنریام کاری را که مردم دوست دارند باید انجام 
دهم. 

# ظاهر و باطنت چقدر شبیه به هم است ؟ 

۷ درصد شبیه به هم است. 

#با توجه به ور ود تان‌به‌اين حر فه نگاه و زاویةدید تان 
نسبت به مردم عوض شده؟ 

همیشه مردم برای من الگوبوده‌اند من واقعا 
دوستشان دارم چون همه‌ی دانش من انهاهستند. 
خوب بازیگری باعث شدهنگاه من به مر دم دقیقتر 

و موشکافانه‌تر شود و بیشتر اطرافم و آنها را آنالیز 


#نظر خانواده به تواولین باری که دیده شدی چه 
بود؟ 

کا واد دا راغلی مرق کارمن ودند نا مه 
کار خودم راانجام‌دادم. آنهامنتقدان شدیدی 
بودند که بازی مرانمی‌یسندیدند»اماخدارا 


صداو سیماو قهوه تلخ؟! هر گز!!! 

کشمکش‌ها ادامه داشت تا در خر داد ماه امسال 
«مهران مدیری» در حاشیه بر گزاری نشست بر رسی 
ویژگی طنز در آفارش در حوزه‌هنری اعلام کرد که 
وضعیت پخش این کار از تلویزیون اصلا مشخص 
نیست.او گفت که بر خلاف آنچه در رسانه‌ها مطرح 
شده.واقعا چیزی در این زمینه مشخص نشده‌و تا ۰ ۱ 
الی ۲۰ روز آینده‌مشخص خواهد شد که آیا «قهوه 
تلخ» از تلویزیون روی آنتن خواهد رفت یا به‌صورت 
سی دی پخش خواهد شد!؟ 

امأعجیب‌ترین صحبت در این ميان مربوط 
ببه‌مرتضی میرباقری.معاون سیماست که در 
آخر خردادماه امسال اعلام کرد که «قهوه تلخ» به 
کار گر دانی مهران مدیری‌به سفارش صداوسیما 
ساخته نشده است. به‌نظر می‌ رسد که با اعلام این نظر, 
گر وه سمت و سوی دیگری به کار خودشان دادند. 























از این به بعد خبر هایی حا کی از پخش این کار در 
شبکه نمایش خانگی منتشر شد. تیر ماه امسال بود 
که سعید رجبی‌فروتن: مدير کل دفتر همکاری‌های 
سمعی, بصری و نمایش خانگی وزارت فر هنگ وارشاد 
اسلامی‌از بازبینی وصادر شدن پر وانه نمایش ٩قسمت‏ 
از مجموعه «قهوه تلخ» به کار گردانی مهران مدیری 
برای عر ضه در شبکه نمایش خانگی خبر داد. 

در همین ماه محمدرضا تخشید مدیر گر وه فیلم و 
سریال‌شبکه ۳د رنشست خبر ی مد بر آن‌شبکه ۲بااظهار 
امیدواری نسبت به پخش این کارا تلویزیون اعلام کرد 
که هیچ احتمالی برای پخش این کار از تلویزیون وجود 
ندارد. بااین تصمیمات بود که تهیه کنند گان‌ این کار 
تصمیم گر فتند «قهوه تلخ» رااز ۰شهریورماه‌بابازی 
مهران مدیری. سیامک انصاری. محمدرضا هدایتی. 
سحرز کریاءالیکاعبد الر زاقی, بر زو ارجمند.رضافیض 
نوروزی.سحر جعفری جوزآنی, نادر سلیمانی و.... در 
سویر مار کت‌های معتبر عر ضه کنند. 


شد. 
#۶ نقد را چقدر می‌بسندی و می‌پذ پر ی ؟ 
تقد خوت است, اماد ر اران به غلط جاافتاده انست, 
منتقدان من مردمند. چون منتقد تخصصی کم داریم 
که بخواهد درست آنالیز کند واشکالات راتوضیح 
بدهد. 
#برای بهتر شدن چه می کنید ؟ 
ل کرک 
می گیریم می‌بینیم که فقط ساقه و گل دارد بدون 
ریشه‌است ما گل طبیعی هميشه ريشه‌دارد.من 
لان داشتم ریشه می‌دادم تازه‌سر از خاک بیرون 
آورده‌ام.تا گل‌شدن‌فاصله دارم باید اول ريشه‌ام 
#ٍبه نظر شمامشکل مشتر ک‌هنر مندان‌ما 
جیست؟ 
کار خوب زیاد نداریم خیلی از هنر مندان زودیا 
متاسفانه هنر مندانی که الان بیشتر در هنر انتخاب 
می‌شوند بر حسب مدل و مانکن و ویترین هستند. 


# گر یک بیلیونربودید با پولهایتان چه می کردید؟ 
همهی آنهارابه یک تروریست می‌دادم تاهمه‌ی 


خبرنگاران راتر ور کند! 


سس صو 


و 
سکس سيم 
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دوست می داری دلت 


می خو اد ز نده 
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ووفتی کینه 


مبدرزی اآدذوی د 
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انسان و خدمت 


علی اصغر نجفی(اغو) 
بنده‌انسانم و خدمت‌ها به انسان کرده‌ام 
هرچه خدمت کرده‌ام هم با دل و جان کرده‌ام 
وه... خدا داند از آنجایی که هستم نوعدوست 
جان نثاری‌ها که بس در طول دوران کرده‌ام 
گر چه از اول به مردم قول‌ها دادم. ولی 
بی خیال از هر تعهد. نقض پیمان کرده‌ام 
چون روایت هست دنیاجای عیش ونوش نیست 
پس پی رفع خوشی سعی فراوان کرده‌ام 
کاخ‌ها را کرده‌ام ابادتر از روز قبل 
کوخ‌ها را بیشتر از پیش ویران کرده‌ام 
سیری و ازادی مردم. تو انکاریده‌ای 
اختناق و فقر وفحشابنده کتمان کرده‌ام 
من در آنجابا دوتاجوک حل بحران کر ده‌ام 
اجنبی چون طعنه زد:خاکی بکن برفرق ما 
من دو دستی خاک راتقدیم آنان کرده‌ام 
هرشل وسفتی که کردم ,بوده لازم جان تو 
آنچه نفعم بوده درهر روزنی, آن کرده‌ام 
اول فر مایشم. گفتم زخدمت‌های خود 
بعله! من خدمت به انسان‌ها؛بدین سان کرده‌ام 
بارخود رانیز محکم بسته‌ام در این ميان 
تک نگاهی هم ولی بر خط پایان کرده‌ام 
ا ھن که در دنا مرب نله سا 
باعملکر دم.يقین اورا پشیمان کر ده‌ام! 


روزه بعضی از ما؛ 


سی روز تمام . روزه داری کردیم 

از حرمت روزه پاسداری کردیم 
دل را همه ماه.به هر زحمت و زور 
البته کمی بین سحر تا افطار 

دل ریسه و ضعف و بی قراری کردیم 

تا زود به پایان بر سد ماه صیام 

هر روز خدا روز شماری کردیم 
ان لحظه که عید فطر از راه ر سید 

احساس کمی امیدواری کردیم 
در خوردن و نوشیدن و لذت بردن 
وزن بدن از شصت به هشتاد رسید 


هجرت به کبوتر از قناری کردیم 





سے 
سے 


۵۴ 








حلقه دار: رضارفیع ومع.[۲2.۲۵۲669۳2 


کسید ۵... 
مجتبی احمدی -کرمان 
سنگینی نگاه تو را بار می کشم 
عمری است از الاغ دلم کار می کشم 
چشمت خمار بود و نگاهی نکر د و رفت 
ها. .درد از این دو تنبل بی‌عار می کشم 
من نیستم که پشت شت به دیوار می دهی... 
۱ تونیستی که دست به دیوار می کشم... 
حالا که امدی, بنشین! خسته می‌شوی 
من شاعرم که ناز سپیدار می کشم 
چندی است ظرف‌های دلم را نشسته‌ای 
با حرف‌ها ملامت خود کار می کشم 
دل داده‌ام به شیوه جارو کشیدنت 
جارو مکش عزیز دلم! جار می کشم 


رقصی جنین میانه یک خانه دیدنی است 
آری بر قص! دور تو دیوار می کشم 
یک دست جام باده و یک دست زلف تو 
گفتی: بکش! به جان تو این بار می کشم؛ 
دستی به شوق بر سر و روی اتاق‌مان 
ا 
اا ا 
تن کارا کر 


ماد اد 
U‏ 


امشب به قدر قوری‌مان همدمم بمان 


e‏ ع 


امانه» مثل این که خریدار نیستی 
من هم خرم که منت سمسار می کشم 
خط می‌زنم تمام غزل راء گمان مبر 
از در که می‌روی به درک. دار می کشم 
نه غصه خوردنی است. نه منت کشیدنی 
هی چای می‌خورم. هی سیگار می کشم ! 


محمد روحانی(نجوا کاشانی) 


لاغر شده بودیم کمی در رمضان 
بعد از رمضان خرابکاری کر دیم 
پیراهنمان بر تنمان چسبان شد 
هر چند سه بار دستکاری کردیم 
یارب رمضان را برسان بار د گر 
شاید زد و ما بزر گواری کردیم 
شاید که , دوباره چشمه خوبی را 
در متن وجود خویش جاری کردیم 
تاصبح, به در گاه تو چون پا کدلان 
از بیم گناه. گریه زاری کردیم 
دشت دل خود رابه دعادر دل شب 
۱ شستیم و به عشق» آبیاری کردیم 
تا تراسا هی ی 
هر شکوه که غیر اختیاری کردیم| 


ارو ۳۶۳۶ 





حافز انه! 
سعیده موسوی زاده-مشهد 
اژ خون دل نوشتم این شعرو توی نامه 
انی رایت هر روژ من هجر ک القیامه 
و 
می‌باشد اشتخوون درد الواحد العلامه 
هر چند آژمودم , شودی نداشت دودم 
هر کی که تجربه‌ش کرد. حلت به الندامه 
پرشیدم از طبیبی درمان درد خود را 
گفتا عزابه قرش فى بعذّها الشلامه 
وختی که داد دشتم قرشی به ژای تریاک 
گفتم بهش د کی ژون چن تا بکن کرامّه! 
گفتا که بیش آژین نیشت شهمیّه‌ی تو امروژ 
گفتم با این یه دونه روحم ميشه حمامه 
گفتااگر بره این نتشه گیت می‌فهمی 
راه غلط کدومه راه درشت کدامه 
(وختی که نئشه بودم این شعر رو شرودم 
از روی دشت حافز بیژن نوشته نامه 
ی ی پر ۱ 


«سوت قطار شهری مشهد امسال به 
صدا در می‌آید.»-جراید 
قطار و عده! 
مجید رحمانی صانع 
زیر سردری خونه 
گلهای یاس بهاری 
تو همونجا وعده دادی 
واسمون قطار میاری ! 
هر جایی که خواستی کندی 
تو هزارتا چاله چوله 
هر جایی خواستی گذاشتی 
اهن نبشی و لوله! 
عمریه رو سردریمون 
گل یاس میاد و میره 
ام باز قطار شهری 
نمیاد , به جابی گیره! 
سر هر چارراه که میری 
می بینی اونجارو بستن 
جه قدر انتظار نشستن ! 
همه منتظر که شاید 
بشه معجزه تو این ماه 
اون قطار که وعده‌دادی 
برسه یه روزی از راه! 
همه شون می پرسن از تو 
پس کواین قطار ما کو؟ 
بگو کی می شنویم آخه 
ما صدای جی چی هو هو ؟! 




















گفنارعاشقان 


1 و ۳ باغ ها وسبزه ها اندر دل است 
4 ۳" عکس آن‌پیدادراین آب وگل است 
مولانا 


پیغام علی(ع) 
حضرت امیر المومنین(ع) از ب رای شخصی که 
امید به حضرت داشت جیزی فر ستاد.و ان‌مرد 
هر گز از کسی چیزی نمی‌طلبید نه از آن حضرت و 

نه از غير آو. شخصی به حضرت عرض کرد: 

SS 
واز انچه فرستادی کمتر هم کفایت او رامی کرد.‎ 
حضرت فرمود که: خدا مثل تورادر میان مومنین‎ 
بسیار نکند. من عطا می کنم و تو بخل می‌ورزی؟‎ 
هرگاه من کسی را که اميد به من دارد عطایی نکنم‎ 
مگر بعد از سوال, درواقع به اوچیزی نداده‌ام مگر‎ 
قیمت آنچه را که‌ازاو گرفته‌ام.زیرا که‌اورادر‎ 
معرض این در آورده‌ام که آبرویی را که در پیش‎ 

خدای من بر خاک می‌مالد. بریزم! 
ملااحمد نراقی -معراج سعادت 


تاراما هاضاه ی (ع) زاجم تج وتقویض بردنشی 
شد. حضرت فر مود. نه جبر است ونه تفویض بلکه 
منزلی است میان آن دو که حق آنجاست و آن منزل 
را نداند جز عالم یا کسی که عالم آن رابه وی آموخته 
تا نگ 
۲-راوی گوید مردی به ام ام صادق(ع) عرض 
کرد: قربانت گردم خدا بند گان رابر گناه مجبور کرده 
است؟ 
فر مود: خداداد گر تراز آن‌است که ایشان رابر گناه 
مجبور کند وسپس به آن جهت عذابشان کند. آن مرد 
گفت: قربانت گردم پس کار رابه بند گان واگذاشته 
ست؟ فر مود اگر به ایشان واگذار کر ده بود در تنگنای 
امر و نهی‌شان قرار نمی‌داد!اعرض کرد: پس میان این 
دو, منزل دیگری است؟! فر مود: آری فراختر از میان 
آسمان و زمین. 
اصول کافی. مرحوم شیخ کلینی 


خانه ما جطور است؟ 

نوح(ع) خانه‌ای کرد از نی! 

گفتند: اگر از جوب و خشت کنی بهتر است. 

گفت: آن کس که می‌باید مرد. اینهم بسیار است 
کیمیای سعادت محمد غزالی 


مس ____ 


اندیشه‌های طلابی ببدل 
(0 مکش سر ز پستی که آواز آب 
ترقی به قدر تنزل کند 


a a 


و عالم عجز است اینجا جاه کو؟ ش وکت کدام؟ 


goftare_asheshan@yahoocom _٬بڊl4ش.l.س:زا‎ 


ا4 نف ؟ 
عزیزترین‌هاکی‌اند: 
ا ورده‌اند که موسی با حق مناجات کرد: 
الهی کدام بنده به نزد تو عزیزتر است ؟! 
خطاب آمد: آنکس که عفو کند با توانایی. 
رسال‌ذالعلیه 


مه © هه ۰ ف ف ۰ ۴ 
تفاه ت خود و خانه خود! 
نقل است که عبدالله مبار ک در بادیه به سوی حج 
می رفت وبر اشتری‌ نشست بود تابه درویشی رسید 
و گفت:ای درویش ماتوانگر انیم ماراخوانده‌اند. شما 
کجا می‌روید ؟ که طفیلید ؟!! 
درویش گفت: 
رابه خانه خویش خواند مارابه خود خواند. 
تذ کر خالاولیاء 


راز گرسنکی 
یوسف(ع) را گفتند: خزان های روی زمین داری 
گفت:ترسم که اگر سیر شوم گر سنگان رافراموش 
کنم. کیمبای سعادت 


گفته‌های طلایی 

4 + فضیلتی نبینی. 
نفس او ست و هر که هوای خود را مخالفت کند او 
جوانمر د به حقیقت بود. 

وباز گفته‌اند: فتوت آن است که چون سائلی 
(نیاز مندی) به دیدار آید از او نگریزی. 

و گفته‌اند: فتوت آشکارا داشتن نعمت است و 
نه پنهان داشتن آن. 

رساله قشیر یه 


ته هیچ جه می‌دهند: 
صوفیی می‌رفت در بغداد زود 
در میان راه اوازی شنود 
شیخ صوفی گفت: ای مرد صبور 
می‌دهی هیچت به هیچی ؟ گفت: دور 
کس به هیچی کی دهد چیزی به کس؟! 
هاتفی گفتش که «ای صوفی در آی 
تابه هیچی من همه چیزت دهم 
ور د گر خواهی بسی نيزت دهم 
هست رحمت آفتابی تافته 
جملة ذرات را در بافته...» 


منطق الطیر عطار 


۳ مرو ر ۸٩‏ 


قلود رقن 


استاد یبحیی وکیلی زند 

عرفان, خداشناسی است. و خدارانمی‌توان 
شسناخت, مگر از طریق عق لاما آنچه در مکتب 
عرفا اصول اساسی محسوب می‌شود. اعر اض از 
عقل وتوجه به کشف وشهودودرون‌بینی‌می‌باشد. 
وهمین باور است که اکثر عرفا صریحا به فلسفه و 
منطق و حکمت حمله‌ور شده.عقل گر ایی رامذموم 
و نکوهیده دانسته‌اند! 
از جمله عبدالرحمان جامی از عر فای عصر 
تیموریان که در این باره می گوید: 
بشوی دل ز قوانین عقل و دین جامی 

OC‏ عشی بنین داتی شود مورک 
و در غزلی دیگر: 
طریق عقل رها کن. که هیچ کس ننشست 


به صدر قرب به تدبیر عقل دوراندیش 


و یا: 
جند درد سر کشد جامی ز گفت و گوی عقل 

ای حریفان. بازش از یک جرعه لایعقل کنید 
که‌باید پر سید جگونه می‌توان عقل دوراندیش 


رارها ودل از قوانین دین شست تابه سر عشق 
خدارسید؟! 

درحالی که عقل منبع معرفت آدمی است و 
خداوند منان جون | دمی رابه زیور عقل | راسته او 
رااشر ف مخلوقات خود قر ار داده‌است.و تردیدی 
نیست که عشق خدادر دلی منجلی نخواهد شد. 
مگر از طریق عقل و در پر تو دین. 


ای ای ماج 
جح نج مت جر 
۷ 


هر کس که داد از کف خود اختیار عقل 
بسیرد دست دیو غرایز. مهار عقل 
ادم هویتش چو به عقل است و اختیار 
بايد که دیو نفس کشد در حصار عقل 
برتر گر از ملائکه گردیده آدمی 
از فیض عقل باشد و از افتخار عقل 
عرفان و عشق. بی‌مدد عقل ادعاست 
گر درک عشق کرده‌ای, شو حقگزار عقل 
هر گز نگشته دور. دمی از جوار عقل 
بی‌حاصل است و بوده بر ون از مدار عقل 
عقل آیت خداست. که با پیروی ز آن 
انسان توان رسد به خداوند گار عقل 





ناز ک خیالی های صائب تبر یزی 
از تنگی دل است که کم گربه می کنم 
مینای غنچه زود نریزد گلاب را 
یراق ا ردان حورا ان مارد 
ز خوش عنانی عمر است خواب غفلت ما 


۵۵ 


ا م 
لے ص کي ر 


دروغگو حافظه نداد د 
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گوشی را که‌می گذارد.به فکر فرومی‌رود. آیا 
می‌شود ؟! نه نمی شود! در عقل نمی گنجدا! 
او در طول مدت خدمتش. کمتر به این مساله 
بر خورده‌است.منشی دفتر راصدامی کند. سر باز 
وارد که می‌شود., خبر دار می‌ایستد و بامی کوبد. به 
سرباز دستور می‌دهد:اگه‌این آقادوباره تلفن کرد. 
فوری وصل کن. 
سرباز احترام می گذارد و خارج می‌شود. 
دقیقه‌ای‌نگذ شته که صدای تلفن افکار او رابه‌هم 




















می ریزد. گوشی رابرمی دار د: 

من سرهنگ منوچهری معاون فر ماندهی 
انتظامی استان در امور آ گاهی هستم, بفر مایید... 

آن طرف خط همان مر دی‌است که گفته‌های 
خود راتکر ار می کند. 

- جناب سرهنگ هم ون طور که گفتم. 
«محسن» دخترش رو کشته و توباغچه خونه ش 
دفن کر ده. نشونی خونه‌ش رو خواسته بودید ... 

بعد مرد خداحافظی می کند وسرهنگ گوشی 
رامی گذارد. حال دیگر این بار شک نمی کند اما 
جطور می‌ شود مردی را گر فت وبه‌او گفت تو سه 
سال قبل دخترت را کشته‌ای!؟ 

سرهنگ,باتجر به تراز آن‌است که بخواهد 
بی گدار به آب بز ند یا با عجله و شتاب اقدام به انجام 
کاری کند که بعدابر ایش مشکل‌ایجاد کند.برای 
همین بهتر می‌بیند مساله رامطرح کند. منشی دفتر را 
احضار می کند: دفتر فر ماندهی رو بگیر... 

ساعتی بعد وقتی از دفتر فر مانده انتظامی استان 
خارج می‌شود. لبخندی از رضایت بر چهر ه مصمم او 
شکفته است.به دفتر کارش می‌رسد.سرهنگ دوم 
ایمانی رییس دایره‌مبارزه باقتل, آدم ربایی و جرائم 
جنایی آ گاهی رااحضار می کند وبه اومی گوید:ببین 
سرهنگ.اطلاع پیدا کر دیم مر دی به اسم محسن‌همراه 
باایسرش «رسول», دختر ۶ساله‌ش به اسم «الهه» 
رو کشته وتوی‌باغجه خون هش دفن کرده.این اتفاق 
آذرماه سال ۸۶ افتاده. پر ونده فقدانی‌ها( گمشده‌ها) 
ساره مرس وس ها 
می تونی پی دا کنی ؟ به احتمال قریب به یقین, قضیه 
جدیه؛ خیلی جدی! 

سرهنگ دوم ایمانی با ادای احترام خارج می‌شود. 
بااین که اخر وقت‌اداری است ام اتر جیح می‌دهد 
موضوع رابررسی کند. پر ونده‌های فقدانی سال موم 
۵ رااز بایگانی می گیر دبا وجود مشغله‌های زیادی که 
دارد.به بررسی دقیق می بر دازد. کندو کاو دریر ونده‌ها 
ضمن این که سخت است. گاهی خاطر اتی رانیز از 


۵۶ 





لور سیر 


Saba. Adib@yahoo.com صباادیب‎ 








پرونده‌های دیگر زنده‌می کندوهمین مورداست 
که کارراشیرین تر می کند وبالاخرهجستجونتیجه 
می دهد. 

پرونده فقدانی الهه که پدرش در خر داد ماه سال 
۶مفقود شدنش رااعلام نمو ده واینکه او چندین بار 


از خانه فرار کر ده‌است.نشانی اش نیز همانی است که 
سرهنگ منوچهری گفته بود. 

ساعت چهار ونیم بعد از ظهر است که پر ونده 
ای al‏ کاس هه 
سرهنگ دوم ایمانی در حضور او منتظر دستور. 

اکیپی ازورزیده‌ترین کار آ گاهان» به سرپرستی 
افسر ویژه پرونده‌ه ای قتل و نظارت رییس دایره 
سرهنگ ایمانی تشکیل می گر دد. طبق دستور: رییس 
اااروم اتاد ارا ی ترا 
سرهنگ منوچهری بر ساند. 

اا کیپ بدون فوت وقت تحقیقات محلی و غیر 
محسوس خود را آغاز می کند و به بررسی وضعیت 
خانواد گی محسن می‌بردازد. تحقیقات نشان 
از موقعیت نامناسبی که رفتار الهه برای محسن و 
خان واده‌اش فراهم کر ده‌بود. می‌دهد. الهه دختر بی 
بند وباری بوده که بارها از خانه فرار کر ده واز نظر 
اخلاقی با رفتار ناهنجار ورفت و آمدهای‌مشکوک 
آبروی خانواده‌اش رابه خطر انداخته بود. تاسال ۸۶ 


ارو ۳۶۳۶ 


مفر ار از خانه... 


تمام اسامی مستعار است 


برای جندمین بار از خانه متواری شده و پس از 
چند ماه خانواده‌اش, به همس ایگان و آشنایان 
گفته بود ند که الهه ازدواج کر ده‌است. جالب 
ایسن که‌هیچکس اران ر ئە الهه رادید بود 
ونه شوهرش را. 
تحقیق درباره‌محسن نیز نشان می دهد که 
او کارمند خدماتی یک شر کت است و یک خانه 
دو طبقه دار د. دارای دو فر زند پسر و جهار دختر 
می‌باشد که دختر بزر گش شوهر کرده و طبقه 
دوم منزل پدر ساکن است. 
جمع بندی اطلاعات. نشان از غیبت 
غیر ول اهب دهد ای که خر ی خانه را 
تر ک کرده و سال‌ها از او خبری نباشد. غیر منطقی 
نیست امااین که دختر ی خانه راتر ک کرده‌ویس 
از چند ماه خانوادهاواعلام کنند که شسوهر کرده 
ولی کسی نه عر وسی وازدواج ونه پس از آن او رابا 
شوهرش دیده باشد کمی غیر منطقی است! 
بااین جمع بندی‌هاافسر پرونده‌طی نامه‌ای 
آ رادان 5 کک هو ت هر انت 
می کند. جواب اداره تشخیص هویت مبنی بر این 
است که الهه یک بار به خاطر داشتن رابطه‌نامشر وع 
دستگیر شده و پد رش او رابا سیر دن تعهد نز د قاضی 
پرون ده‌مبنی بر اینکه دیگراجازه‌ندهددخترش 
رفتاری نامناسب داشته باشد. آزاد کر ده است. تمام 
این موارد به همر اه سوابق الهه و پر ونده فقدانی او جهت 
اخذ دستور قضایی به نظر باز پر س پر ونده رسیده که 
بااین اطلاعات قاضی دس تور احضار محسن و پسرش 
رسول و بازجویی از آنان رامی‌دهد. 
توس اسف ]ورام 
مراحل با زجویی اظهار می کنند که‌الهه | درماه‌سال 
۶شوهر کر ده و همسرش اورابه خارج از کشور بر ده 
است. با این اظهارات بازپرس انها را به قید وثیقه ازاد 
می کند و دستور ادامه تحقیقات رأمی‌دهد. 
استعلام آگاهی زاداره گذرنامه وپلیس مرزی 
نشان می‌ دهد که الهه از ایرآن خارج نشده است یا 
ااقل یه طورفانوی سار حنشده است سا تماما 
اطلاعات و بررسی‌هاء سرهنگ دوم ایمانی ترجیح 
می‌دهد جلسه مشتر کی با | کیپ در گیر کار پرونده 
وسرهنگ منوچهری داشته باشد. در این جلسه تمام 
نکات روشن و تاریک پرونده‌از تمام زوایابررسی 
می‌شود وبه این نتیجه می ر سند که از قاضی مجوز 
ورود به منزل و حفر باغچه من زل رابگیر ند. صورت 
جلسه‌ای تنظیم و مجددا پرونده با این صورت جلسه و 
در خواست جد ید به نظر بازیر س می رسد که باز پر س 


ابتدا محسن و رسول را احضار و پس از بازپر سی مجدد 
از آنان واظهاراتشان مبنی بر اینکه الهه شوهر کر دهو 
درایران نیست واطلاع هم ندارند که غیر قانونی از مر ز 
خارج شده‌یاقانونی. دستور می دهد که افسر پر وندهو 
اکیپ در گیر. در محل احتمالی دفن مقتوله حاضر وبا 
حضور خود او باغچه حفر گردد. 

اکیپ جستجووماموران تشخیص هویت به خانه 
ویلایی محسن می روند. اور ژانس نیز جهت حمل 
احتمالی جسد در محل حاضر می شود. با حضور محسن 
وهمسرش وپسرش ر سول مامورآن شروع به حفر 
باغچه می کنند. محسن خونسر د و ارام ایستادهاست 
اف د اا نب سا سم 
به حضور ماموران در خانه شان تعبیر می کند و او را 
به داخل ساختمان می‌فر ستد. حدود یک متر و نیم 
باغچه راحفر کرده‌اند ولی هنوز | ثاری از جسد مشهود 


+ 


نیست. 

کم کم آثار خوشحالی در چهره افراد اکیپ ظاهر 
می‌شود؛ چون علی رغم شغل شان اصلا حاضر نیستند 
قتلی به وقع پیوسته باشد و این خوشحالی ناشی از 
عدم‌یافتن جسد ودروغ بودن اظهارات شخص تلفن 
کننده‌است.ماموران ادامه می‌دهند و کمی دیگر به 
سیمان میرسند که بتون ریزی شده‌است. با توجه به 
موقعیت محل واز این که تمام خانه‌ها در زمین زراعی 
بناشده‌اند. بودن بتون وسیمان در این ارتفاع غير 
طبیعی می‌نماید. به چهره محسن که دقیق می‌شوند 
آثار نگرانی و اضطراب رامی‌بیتتذابا کندن اطراف 
محل بتون‌ریزی شده‌وبازحمت زیاد.بالاخره‌بتون 
شکسته می شود و کم کم.رنگ مشکی یک پار چه‌نمایان 
می‌شود. از اینجا به بعد لازم است حفاری با دقت انجام 
گیر د تادر صورت وجود جسد به ان | سیبی نر سد. کم 
کم د گمه‌هاو مانتوی مشکی زنانه و بالاخره‌بالای مانتو 
استخوان‌های گر دن وسر که پو شید ه‌از مومی‌باشد. 
حضور جسد در محل ووقوع قتل رامسجل می کند.از 
درون ساختمان» ضجه همسر محسن شنید همی شو د. 
محسن شانه‌هایش شروع به لرزیدن می کند و روی 
زمین زانو می زند وشروع به گریستن می کند وبالاخره 
جسد الهه از ارتفاع ۲متری‌ازباغچه‌خارج می شود. 
| بار اهامای کساعع 


او لین صوبسسه رهبم مو در ایران 
زیر قظر محخصصن ترمیم مو از عانادا. یی 
قعران- خیابان ولی عضو . جنب سیلما اف یلا - طبله موم .نی 
اقفن rr‏ ار ۳ یاهب بیقر ۳۳۰ a. a AAA AF‏ 


زنگ زده‌روی استخوانها؛ النگوی طلایی حلقه ز ده‌در 
استخوان‌های ساعد و مچ دست وانگشتر ی حلقه ز ده 
دراستخوان انگشت کناری است. به دستور باز پرس. 
استخوانهای جسد با دقت جمع آوری و به پزشکی 
قانونی منتقل می گر دد و محسن و رسول بازداشت 
می‌شوند. محسن در آ گاهی اظهار می‌دارد: 

-الهه بیست و شش سالش بود. شوهر نکر ده‌بود. 
نامزد هم نداشت. چند بار از خونه فرار کرد که به 
خاطرش تواداره آ گاهی پرونده تشکیل دادم. یه بار 
هم اداره‌مبارزه با مفاسد اجتماعی دستگیرش کرد 
که براش سند گذاشتم وضامنش شدم و آوردمش 
خونه. ساعت‌هاباهاش حرف زدم.از ابروو حیئیت و 
شرف خودم گفتم که اون با رفتاراش داشت نابودشون 
می کر د.از این که چقد ر من ومادرش در عذ آب هستیم. 
براش گریه کردم به پاش افتادم. قول داد دیگه دختر 
خوبی بشه وبه زند گی شرافتمندانه بر گرده‌ولی 
متاسفانه چند روز بعد تمام قول و قرارهاشو از یاد برد و 
خرداد ماه‌از خونه فرار کر د. 

من يه پدر بود م.اگه دختر داشته باشید می‌فهمید 
که رابطه یه پدر بادخترش چه جوریه. یه جور غریبی 
همدیگه رو دوست دارن! من هم الهه رو دوست داشتم 
امادیگه‌پای آبرودر میون بود.بحث حیثیت بود.الهه 
من و خونواده روپیش همه سر شکسته کر ده بود برای 
همین دیگه ازش دل بریدم.اوایل | ذرماه‌بود که دختر 
بزرگم.الهه روتوخیابون دیده‌وراضیش کرده‌بود که 
ب رگرده‌خونه. نمی دونید وقتی دید مش چه حالی پیدا 
کردم.یه آچار فرانسه بز رگ دم دستم بود. برداشتم 
ورفتم تاباهاش الهه روبکشم. همه خونواده طبقه بالا 
و خونه دخترم بودن. به آلهه حمله کردم اما«علی» 
دامادم منو گرفت. الهه از طبقه بالا فرار کرد و اومد 
طبقه پایین خونه خودمون. دنبالش دویدم. رفت حموم 
ودرروبست.دام ادم تلاش می کردمنو آروم کنه 
اما پسرم رسول مدام a‏ 
میگفت:باب ا! ماباید 
همین الان بکشیمش. 
دیگه نمی تونيم تو محل 
سر مونو بلند کنیم... زن 
و بچه‌هام اومده بودن 


Mi 


پایین و جیغ و داد می کر دن. بهشون گفتم برید بالا. فقط 
می‌خوام باهاش حرف بزنم وازش قول بگیرم که دیگه 
فرار تکنه. همه رفتن‌بالا من وعلی ور سول موند ی علی 
التماس می کرد که آروم‌باشم.به الهه گفتم دروباز کن و 
گر نه محبور می شم شیشه روبشکنم وبیام تو.الهه گریه 
می کر د و می گفت بابا منو ببخش به خدا | خرین باره. 

گفتم درروب از کن ‌مثل دفعه‌ه ای قبل کارت 
ندارم. فقط قول بده | خرین بار باشه.در رو که باز کرد 
ببه‌طرفش حمله کردم وبامشت به سر وصورتش 
کوبیدم. رسول می گفت ما باید این لکه ننگ رو برای 
همیشه از دامن خونواده‌مون پاک کنیم. رسول و علی 
درگیر شده‌بودن. رسول علی رو هل داد یه گوشه و 
اومد حموم.وان حموم پر از آب بود. من ورسول سرش 
روداخل وان کر دیم واونقدر نگه‌داشتیم تاخفه شد. 
بعد گذاشتیمش توی حم‌وم و در رو قفل کر دیم. به 
دختر بز رگم گفتم که بچه ه ارو تو خونه خودش نگه 
داره. صبح زود رفتم باغچه رو کندم و جسد الهه رو تو 
گودال انداختم.اونقدر ازش متنفر شده‌بودم که‌حتی 
ساعت و النگو و انگشترش رو هم در نیاوردم. يه کیسه 
سیمان روبا ماسه مخلوط کردم و روش ریختم و بعد 
باخاک پوشوندم وبه خانوادهم گفتم که به همه بگن 
الهه شوهر کرده. 

چند روز بعد دامادم دست زن وبچه‌ش رو گرفت و 
از اون خونه رفت وموقع رفتن گفت که‌بالاخرهیه روزی 
به پلیس می گه که من چه جنایتی رو مر تکب شدم... 

ات مس نها سک ها اوتوسظ 
رسول, علی هم با زداشت شد واعتراف کرد که شاهد 
لا وا ف و سول ت ا ت 
متهمین» پر ونده تکمیل و به همراه متهمین به بازپر سی 
بر ده‌شد. باز پر س پر ونده محسن» ر سول وعلی را تاروز 
محاکمه به زندان فر ستاد. 











ذانش آعوز کلاس دوم ابتخلیی 


خر ساال تحصیلی ابد با ععدل ۲۰ شاگ 3 ممتازشلاخبه شده است 
بطر از العا سقتر ار سر مد مفو سا مقلم داز سر گار طاس اور 


در سال تحصلی ۸۸ - ,ابا معدل ۲۰ شا 5 مستاز شتاخته شدداست. 
اسر ار لیف مرم مدرم بخضو فسا مه بو بت متترم سر لار شلعم فام پور 


شیر ین قاسعی 


َة 


و عفار نف سر کار فلات کاس و دعر آي مخت م فار 


دلنش آموز کلاس اول راهنمایی 


در سال تحصلی ۸۱یا سل ۲سا د ماز ساد سل داس 
اقرا جا سر ام مر سد مشک سا مد پر قر مر سر ار هام که پز ر 





وقت تو مبان دو 


س توست.کی ۶ 


۰ 


گن شته و 


مه 


ذاامده 


0 


دح 





١‏ زیر نظر: علی کیانی موحد 
9 ۳ ر لی Sports_Haftegi@yahoo.com‏ 


من تعصب ملی ام راباهیچ چیز ی عوض نمی کنم وعرق 


ملی پوش یکه 7ذ ربایجانی ها پیشنهاد های وسوسه انگیزی به او داده اند 


........ قابحال حرف نزده اماما.. 


عارف ربطی دبیر فدراسیون کشتی ایران می گوید: 
این فدراسیون به سامان طهماسبی دارنده دو مدال برنز کشتی فرنگی جهان در 
سال‌های ۲۰۰۶ و ۰۰۷ ۲ اجازه داده است تامجددآبه جمهوری آذربایجان برود. 


گفتنی است. این ورزشکار سنندجی پیشتر 


تر با حضور در رقابت‌های قهرمانی کشور 


جمهوری آذربایجان خبرساز شده بود. با این حال او ضمن تکذیب خبر پناهند گی‌اش؛ 
علت حضور در مسابقات آذربایجان را بیکاری و مشکلات مالی عنوان کرد. طهماسبی 
پس از باز گشت به ایران. از محمود احمدی نزاد رئیس جمهور ایران درخواست شغل 
کرد که با توجه به اظهارات دبیر فد راسیون کشتی, به نظر می ر سد بادرخواست اوموافقت 


نشده است. 


عارف ربطی در این باره می گوید:«ما یا باید سامان طهماسبی را تامین می کرد یم 
یا اجازه می‌دادیم به خاطر آینده زند گی‌اش و امرار معاش به آذربایجان برود. چرا فقط قصد داریم به طهماسبی ایراد 
بگیریم؟ من ایراداز کسانی می گیرم که پاسپورت چند ملیت در جیب شان است.» مصاحبه زیر پیش از رفتن دوباره سامان 


طهماسبی به آذر بایجان گر فته شده است. 


پیشنهادشان وسوسه بر انگیز بوداما... 


# چرا تصمیم گرفتید به آذربایجان بروید 
و در مسابقات کشوری آنها کشتی بگیرید؟ 

بعد از المپیک. مدت زیادی به خاطر 
در جام یاد گار امام (ره) س خوردم تمام 
نیست. به ار دوهای تیم ملی هم دعوت نمی‌شدم. پس 
از ان فهمیدم |ذربایجان مسابقات کشوری‌اش را به 
کشتی بگیرم تا به فدراسیون کشتی بگویم که سامان 
طهماسبی هنوز تمام نشده است. 

#امادر مسابقات قهر مانی‌هر کشور کشتی گیرانی 
شر کت می کنند که قصد ملی پوش شدن در آن کشور 
داشته باشند وحضور در آن مسابقات بدون اطلاع 
فدراسیون باعث بروز چنین شایعاتی شده بود. 

فدراسیون آذربایجان به فدراسیون‌ها نامه زده 
بود که در وزن‌های سنگین می‌توانند کشتی‌گیران 
دیگر کشورها هم شر کت کنند. من از طریق ایمیل با 
| ذربایجان مکاتبه کردم که انهااز این مسئله استقبال 
کر دند و هزینه سفرم راهم دادند. از فدراسیون کشتی 
ایران هم اجازه‌ای نگرفته بودم چون اصلا به اردو 
دعوت نمی‌شدم و اینگونه تصور کردم که اصلا روی 


داخل بطری‌ها 
نوشابه حلال بوده 


مهد ی سهرابی بعد از قهر مانی دریک 
تور روی سکو رفتند و به رسم همه 











#منبا E‏ 
بیکا رهستم ومسکن‌هم‌ندار هیچ‌وقت چنین 
پیشنهادی راقبول نمی‌کنم 


من حساب نمی کنند. من هم می‌خواستم تنها نشان 
دهم که تمام نشده‌ام. 

٭ پس از قهرمانی, ایا اذربایجانی‌ها پيشنهاد 
پناهند گی دادند؟ 

له,پيشنهادشان هم بسیار سنگین بود. آنه گفتند 
اگر بمانی ماهیانه ۱۵۰۰ منات (۲ میلیون تومان) به 
عنوان حقوق دریافت می کنی و در صورت قهرمانی 
اروپا یا جهان هم ۱۵۰ هزار دلار جایزه به همراه خانه 
و ماشین خواهی گرفت. همچنین مدال طلای المپیک 
هم صدها میلیون تومان یاداش دارد. اما من با وجود 
این که به عنوان یک قهرمان ملی بیکار هستم و مسکن 


هم ندارم. هیچ وقت چنین پیشنهادی راقبول نمی کنم. 


قهر مان ان تورهاجشن گر فتند در حالی 
که بطری‌های مشروبات الکلی دستشان 
بود. 

فدراسیون که به این موضوع معترض 
را ال سار کر 
أا SS‏ را 





ملی‌ام رابه هیچ چیزی نمی‌فر وشم. من اولین مدال اور 
سنگین وزن تاریخ کشتی فر نگی در مسابقات جهانی 
وین دال اور کان ان کرد انج دن 
ایران در المییک. برنده دو مدال برنز جهان و برنده 
مدال طلای آسیا هستم. به عنوان یک قهرمان ملی 
خواسته زیادی ندارم. تنها از رییس جمهور ومسوولین 
مش کمک کفی برای زا وود لس کم 
راحل کنند. در خواست من معقولانه است و می خواهم 
در کشورهای اطراف مانند تر کیه یا آذربایجان به 
قهرمانن ملی‌شان خیلی رسد گی می کنند و همانطور 
که گفتم پاداش‌های هنگفتی داده‌می‌شود ولی در ایر ان 
آذربایجان کشتی گیرانی مانند فرید منصوراف یا 
و این به غیر از جوایز میلیونی آنهاست ولی من در 
این چهار سال تنها ۲۰ سکه برای هر مدال جهانی‌ام 
را پاسخگو بوده است. بی‌توجهی به قهر مانان 
مگ کف یه مت زمره 
# چقدر امیدواری به سطح اول تیم ملی بر گردید؟ 
من اماد گی‌ام خیلی پایین نیست وحتی 
می‌توانم تا مسابقات جهانی مسکو |ماده‌شوم. 
hs‏ ؛برحی 


4 شا افراد حرفهایی پشت سر تو زدند. آیاناراحت نیستی؟ 


متاسفانه برخی‌ها پشت سرم حرف زدند 
ولی نباید زود قضاوت می کر دند. یکی از مسوولین 
بی‌وفایی کرده‌وبه این کارهاعادت داردو کار او 
رامحک وم می کنم.مدت‌هابود سکوت کرده‌بودم 
تاجواب نامرادی‌هایی که در حقم شده بود راندهم 
ولی‌دیگر طاقتم تمام شده‌است.همان فر دی که مرا 
اینچنین متهم می کرد. چهار سال قبل پولی را که در 
مراسم تجلیلم به عنوان اولین مدال آور جهانی استان 
کر دستان جمع شده بود به من نداد.سه سال با تیم‌های 
لیگی صحبت می کرد تابامن قرارداد نبندند وحتی 
وقتی به استخدام شر کت نفت در آمدم پس از ۵-۴ 
ماه. کاری کرد که مرا بیکار کنند. درسنندج هم به هر 
دری زدم تایک متر زمین بگیرم یا کاری پیدا کنم. 
مانع می‌تراشید. تابه حال این حرف‌هارنز ده بودم 
چون پیشکس وتم. همشهری‌ام و همزبانم بود امادیگر 
نمی توانم این حرف‌های اخیر را تحمل کنم. 0 


پتروشیمی به همر آه سر پرست تیم بر ای دفاع از خود. 
مدارک رااران دب 

خاتون آبادی. سرپرست این تیم گفت:« ما 
مدار کی داشتیم و ثابت کردیم نوشابه‌ها الکلی نبوده 
و حلال بوده است. اعضای این کمیته این را قبول 
کردند. ما هم ایراداتی داشتیم که پذیرفتیم.» 





علی د وستی مهر: 


اسکلت اصلی تیم ملي آبنده 
له حوانان هسنند 





یم 





##+شمادر هفته‌های اخیر چند ین ار دوی تدار کاتی 
رادر کشورهای مختلف بر گزار کردید. لطفااز وضعیت 
فعلی جوانان ملی پوش فوتبال ایر ان برایمان بگویید. 

بعد از این که تیم ما موفق شد قهرمان آسیا بشود. 
در مسابقات جام جهانی نیز حضور نسبتاً موفقی داشت 
و توانست گامبیا را ببرد. با کلمبیا مساوی کند و هلند 
رانیز یک بر صفر ببرد. و اما در دقیقه ۱٩‏ | بود که ما 
در مقابل ارو گوئه» بازی رادو بر یک واگذار کردیم. از 
ان به بعد فدراسیون فوتبال و همچنین مردم شر یف 
ایران دید گاه مثبتی روی این تیم داشته‌اند و به این تیم 
به نیکی نگاه می کنند. ما روی این تیم سرمایه گذاری 
کردیم و در تورنمنت‌های مختلف شر کت کردیم. به 
اسلواکی آمدیم. از آن‌جابه اواکراین رفتیم قبل از آن 
نیز اردوبی ۰ اروزه در آلمان داشتیم. به لحاظ این که 
اعتقاد داریم در رده پایه. از نظر استرس و اضطر اب 
احتیاج به بازی‌های تدارکاتی خوب با تیم‌های 


قهر مان روس بخارپز شد! 

رقابت‌های جام جهانی سونا در کشور فنلاند با 
مرگ یکی از فینالیست‌های این مسابقه به تراژدی 
E‏ ۰ درجه حمام سونا سبب 
شد که ولادیمیر لادیژنسکی. از فینالیست‌های این 
مسابقه که شهر وند روسیه‌است و تیمو کانونن» رقیب 
ای ارس ار آن MD‏ 
ار 

ولادیمیر لادیژنسکی دقایقی بعد در بیمارستان 


«علی دوستی‌مهر» مربیگری را از تیم نوجوانان کشاورز آغاز کرد. وی موفق 


است. به بهانه موفة 
موفق داشته ایم. 
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#ما همان‌تیم ملی نو جوانان راباهمان ارنج 
وباهمان‌یاران یکه‌د تیم نوجوانان‌بودیم. 
به مسابقات مقدماتی اسیا فرستنادیم 


پیشر فته داشتیم. این امر صورت گرفت و مابازی‌های 
تدار کاتی خیلی خوبی انجام دادیم ت انشاءالّهبتوانیم 
راه پیدا می کنند. دل مردم ایران را شاد کنیم. 

#به مس ابقات بعدی تیسم ملی فوتبال چوانان زیر 


٩‏ سال ایران در صحنه بین‌المللی اشاره کردید. لطفاً 


توضیحات بیشتری در مورد این بازی‌ها بدهید. 

این مسابقات در چین بر گزار می‌شود. ما با تیم های 
کره جنوبی, استر لیا ویمن هم گروه هستیم. چهار گر وه 
چهارتیمی هستند که از هر گروه دو تیم بالا می آیند و 
مه اسر ی ا 
ا ار ر کی ا تاش ی که 
به مسابقات جهانی راه بيابند. بازی اول ما در دوازدهم 
مهرماه‌با کره جنوبی است. دومین بازی‌مان با استر الیا 
است و در چهاردهم مهرماه بر گزار می‌شود. بازی 
سوم هم در شانزدهم مهرماه با یمن انجام می گیرد. 
انشاءالله با دعای خير مردم. بتوانیم جزو چهار تیمی 
باشیم که به جام جهانی راه پیدا خواهند کرد. 

#شمابه موفقیت های قابل تحسین دست پیدا 
کرده اید لطفا از راز موفقیت تان برایمان بگویید. 

برنامه‌ریزی خوب فدراسیون فوتبال و کمیته 
تیم های ملی و تیم های جوانان رانمی‌شود نادیده گرفت. 
قبل از این که ما به بازی‌های آسیایی راه پیدا کنیم. 
اردوهای خیلی خوبی در کشورهای پیشر فته داشتیم. 
کشور عزیز ما استعدادهای خیلی خوبی دارد و زحمات 
مربی‌های بایه را که در استان‌های مختلف زحمت 
می‌کشند هم نمی‌توان نادیده گرفت. در کنار آن. 
صداقت و صمیمیت بچه‌ها را هم نمی‌شود انکار کرد. 


درگذشت و تيمو کانونن. که سال 
قبل بر نده این مسابقه شده بود در 
حال حاضر در بیمارستان تحت 
مداواقراردارد.ظاه رااین‌دو 
فال ت در اثر حرارت بالای 
سونادجار سوختگی شده‌بودند. 
ری و 
ll‏ ۱ هر سال بر گزار می‌شود 
1۳0 


شد تیم فوتبال نوجوانان ایران را در سال ۱۳۸۷ برای نخستین بار به مقام قهرمانی 
آسیا برساند. دوستی‌مهر سال‌ها در فوتبال سنین پایه فعالیت کرده و باژیکنانی 
چون مهدی مهد وی کیا و جواد کاظمیان از شا گر دان او هستند. صعود به جام جهانی 


۹ در نیجریه به همراه تیم ملی نوجوانان ایران, از دیگر افتخارات این مربی 


فقیت‌های اخیر تیم ملی فو تبال جوانان ایران گفتگویی با این مربی 





# شما در ساختن و پرورش نسل جدید 
ف الست ها و ی ب کون 
می‌توان این دستآورد را به عنوان پشتوانه حفظ کرد؟ 
ای الین بارا ست خود یخان این اتاق مورک 
پایه‌ی کشور افتاده است. سیاست فدراسیون فوتبال 
ایران هم این بود که روی این تیم سر مایه گذاری شود. 
الان نزدیک به چهار پنج سال است که اعضای این تیم 
دارند با هم کار می‌کنند. روی این تیم سرمایه گذاری 
شده‌است که انشاءاللّه در پنج یاشش سال آینده.همین 
تیم استخوان‌بندی تیم ملی بزر گسالان ما بشود. ما 
همان تیم ملی نوجوانان رآباهمان | رنج و باهمان‌یارانی 
که در تیم نوجوانان بودیم. به مسابقات مقدماتی اسیا 
فرستادیم و در واقع تیم ما بایکسال و اندی کوچک‌تر. 
اقات مقدمان آسبا رایشت‌سر گذاشت شت. الان هم 
همین تیم به جنگ مسابقات جوانان می‌رود. این نشان 
از سرمایه گذاری فدراسیون فوتبال و کمیته جوانان 
برای آینده‌ی فوتبال کشورمان دارد. 
# کمی هم اسکلت تیم ملی فو تبال جوانان ایر ان را 
معرفی کنید. آیابازیکناناصلی این تیم در حال حاضر 
در تیم‌های لیگ بر تر باشگاهی ایران حضور دارند؟ 
تا پیش از مسابقات اسیایی, این بازیکنان از نظر 
تجربی در شرایطی نبودند که بتوانند به لیگ برتر 
ما کک کک دا ان هدس انا اسان ۶ 
اه رامین بازی‌های دوستانه‌ای که 
داشتیم. و ی و یت 
به این باز یکن‌ها مث 
این بازیکنان دارند کنار تیم‌های لیگ بر ترمان قرار 
می گیرند. بر ای نمونه, آقای مایلی کهن. هشتاد دقیقه 
میلاد غریبی رابرای تیم سایپا به بازی گرفت. به همین 
ترتیب. اقای مظلومی (مربی کنونی استقلال تهرآن) 
دو بازیکن و آقای فر کی (مربی کنونی نفت تهرآن) سه 
بازیکن را گرفتند. فکر می کنم از چین که بر گردیم. 
اغلب بازیکنان ما بتوانند در لیگ برتر کشورمان؛ 
مهره‌های تاثیر گذاری باشند. 


میت ده انت .الان دیگر به‌تدریج 


8 
Ty‏ 
را 
نیم‌لیتر آب بررویاجاق‌های 
جوشان سونا ريخته می‌شود. 
ار 
فاصله ۱۳۸ کیلومتری هلسینکی 


یایتخت فنلاند بر گزار شده بود و 


یکصد وسی وپنج زن و مرداز 





o‏ ای که از رود خانه دب ون 


یامد 


داي مرجادو 


مه 


اج مگدار 


8 مٹل آذر بقایی 


ورزشی 


به بهانه حضور فوتبالیستا در سریال در مسیر زاب 


یندهرود 


از زمین ورزش تادوریین تیلمبرداری 


به طور کلی فوتبال و سینما جز و جذابترین پدیده‌های محبوب جامعه محسوب می شوند که نسبت به سایر 
عرصه‌های اجتماعی دارای جذابیت و هیجان می‌باشند.از این رو بعضا پیش آمده که ورزشکاران به خصوص 
فوتبالیست‌ها در قالب سینما خودشان را به عنوان باز یگر محک می‌زنند و از آنجا که در سر یال «در مسیر زاینده 
رود» هم داستان فوتبالیستی روایت می شود که قتلی را انجام داده و... 


دراین سریال کریم باقری و آرش بر هانی به همراه چند فو تبالیست ذوب آهنی نیز به ایفای نقش پر داخته‌اند. 
این انگیزه ای شد تا به بررسی موفق ترین ورزشکاران در عرصه سینما و تلویزیون بپردازيم هر چند که اگر 
خودتان این مطلب را بخوانید خیلی چیزها دستگیر تان خواهد شدا! 





محمد علی فردین 

او یک فوتبالیست نبود! فردین 
یک کشتی گیر میان وزن بود که از 
افتخارات ورزشی وی می‌توان به 
یک مدال نقره المپیک آشاره کرد. 
حتماً می‌دانید که در آن سال جهان پهلوان غلامرضا 
تختی, امامعلی حبیبی و .... خیلی مشهورتر آزفردین 
بودند ولی این او بود که وارد سینما شده و استعدادش 
رادر آنجا شکوفا کرد تاجایی که سال‌های سال عنوان 
مرد ازل سا ای رادر غار داش 


عزیز اصلی 

عزیز اصلی دروازه‌بان اسبق 
تیم ملی فوتبال ایران بازیگری در 
سینما را از سال ۱۳۳۴ با حضور 
در فیلم «بی عشق هر گز» ساخته 
سامویل خاجیکیان اغاز کرد و تا سال ۱۳۵۰ که با 
بازی در فیلم «فاتحین صحر »در سینمای ایر آن حضور 
داشت.درهشت فیلم به نقش افرینی پر داخت. البته او 
دربسیاری از فیلم‌هایش بیشتر در نقش یک کتک خور 
حرفه‌ای ظاهر شده تا یک باز یگر!!!! کتک خوری که یا 
سر دسته دزدها بود یا جز وافر اد اصلی باندهای مخوف 
خلافکار !در واقع در وازه‌بان سابق تیم ملی شانس آورد 
که در همان سالها چهره‌ای به نام رضا بیک ایمانوردی 
در سینمای ایران کشف شد و گرنه اصلا بعید نبود که 
عزیز اصلی در تعداد بیشتری فیلم بازی کند و خاطره 
نقش آفرینی‌های به هر حال متفاوت خود. در آثاری 
مانند خداحافظ تهران رابه فر اموشی بسیارد. 


همایون بهز ادی 

همایون بهزادی نوک حمله 
تیم شاهین که بعدها با بقیه هم 
تیمی‌های خود به پیکان پیوست 
و بنیاد تیم پرسپولیس هم از همان 
جا شکل گرفت. در میادین فوتبال و مسابقات ملی 
به‌«سر طلایی» شهرت داشت و این به خاطر گل‌های 
بی‌شماری بود که با سر وارد دروازه حریفان می کرد. 
سینمای ایران درباره وی واقعیت ورزشی‌اش را در 


۳۳ 


»۶ اس س کے 














اختیار گرفت و با ساختن فیلمی به نام «سر طلایی» که 
به زند گی یک فوتبالیست محبوب می‌ پر داخت» نشان 
داد تا جه اندازه در این زمینه, از سلیقه‌های مناسب 
برای ساخت یک فیلم فوتبالی فاصله دارد! 


محراب شاهرخی 

مرحوم محراب شاهرخی 
E‏ 
که در فوتبال ایران به مروارید 
سیاه مشهور بود. در فیلمی با 
نام«علف‌های هرز»بازی کرد. آما این تجر به به قدری 
برای عمو محراب ناخوشایند بود که وی هر گز حاضر 
به بازی در هیچ فیلم دیگری نشد.در واقع او و عزیز 
اه جو ی ورز اران ارا بود که 
خیلی زود متوجه شدند که بازیگری در سینمای‌ایران 
حداکثر ارزش یکبار تجربه کر دن رادارد و بس!! 


احمد رصا عایدزاذه 

اما طی دهه هفتاد. حضور 
ورزشکاران در سینما وجهی بسیار 
پررنگ تر به خود گرفت وبا توجه 
به علاقه بیش از حد جامعه(به‌ویژه 
اقشار جوان)به ورزش پرطر فدار فوتبال فیلمسازان و 
تهیه کنند گان سینمای ایران بار دیگر به تکایو افتاده 
و موفق شدند که تعدادی را از زمین سبز مسابقه به 
روی پرده سفید سینماها ببرند. در همین مقطع بود 
که احمد رضا عابد زاده دروازه بان اسطوره‌ای فوتبال 
ایران. بازی در فیلمی تحت عنوان«ازدواج غیابی» را 
تجربه کرد که البته حضور وی در این پروژه با حرف و 
حدیث‌های بسیاری همراه بود و خود وی نیز از حضور 
در این فیلم ابراز پشیمانی کرد. 

خداداد عزیزی 

غزال تیزپای فوتبال ایران هم 
از جهره خود که بی شباهت به 
هنرپیشه فیلم‌های رزمی«جکی 
جان»نیست نهای ت استفاده 
OT IT ET‏ 
اصلی در نقش کتک خورااو تنها در فیلم مکس ساخته 


ارو ۳۶۳۶ 











سامان مقدم حضوری کوتاه داشت و بازی اش در فیلم 
پر طر فدار«زهر عسل» هم جندان جنجال برانگیز نشد. 


مهشید افشارزاده 
در دهه ۶۰ چهره‌ای به نام 
مهشید افشارزاده با حضور در 
فیلم مطرح بایسیکل ران(محسن 
مخملباف) طرحی تازه از حضور 
ورزشکاران زن را در عرصه بازیگری در سینمای 
ایران به نمایش گذاشت.افشار زاده که زمانی یکی از 
والیبالیست های مطرح ایران بود در سالهای منتهی 
به دهه ۶۰ موفق شد با همکاری یکی از مستعدترین 
ددر ھی خال تاک رین مان ارا 
حضور در عرصه هنر هفتم را تجربه کندو با تداوم 
رو ا کی از ا رسای وا 
میان بازیگران سینمای ایران چا اا معتبری را 
به خود اختصاص دهد. 


على پروین 

کمتر کسی فکر می کرد که علی 
پروین با تمام محبوبیت و شهرتی 
که دارد حاضر به بازی در فیلمی 
شود. ما جذ ابیت هنر هفتم اورانیز 
وسوسه کرد تا با بازی در فیلمی به نام فوتبالیست‌ها 
بازی کند.او در ان فیلم به همراه محمد بسر خود 
نقش‌هایی را بر عهده داشتند که در واقع شخصیت 
حقیقی خودشان بود.پس از بازی در این فیلم سلطان 
مورد انتقاد شدید از سوی اهالی رسانه‌ای قرار گرفت و 
پروین در مقام دفاع از خود بر امد و اعلام کرد فقط به 
خاطر کمک به کود کان بی سرپرست در این فیلم بازی 
نموده وهیچ قراردادی هم از لحاظ مالی به امضانرسانده 
و فقط به عشق بهزیستی و بچه‌های بی سر پرست بود و 
بس...علی پر وین پس از بازی در این فیلم دیگر حاضر به 
همکاری با هیچ فیلمسازی نشد چر | که معتقد بود اعتبار 
او با بازی در فیلم‌های سینمایی زیر سوال می‌رود. 


علی انصار بان 

در مورد او و خصوصیاتش باید 
بگوییم که آهای مردم او هم فیلم 
بازی کرده است! با وجود دوستان 
و رفقای هنرمندی چون مهران 
غفوریان. رضا عطاران, مجید صالحی و..... مگر می‌شود 
او هم از بازیگری جا بماند!!؟ چند قسمت از سریال زیر 
اسان شیر هرق داق ی که رنه و 
بازی در فیلم پاداش سکوت به کار گردانی مازیار میری 
و ایفای نقش در برابر هنرمندانی چون پرویز پرستویی: 
مهتاب کرامتی.رضا کیانیان و...این اجازه رابه مامی‌دهد 
تا نام اورا هم درمیان فوتبالیست‌هایی که بازیگری را 
تجربه کرده‌اند قرار دهیم. البته شما می‌توانید جواد 
زرینچه با ایفای نقش در فیلم مثلث آبی. حمید استیلی 
و افشین پیروانی در فوتبالیست‌ها و همچنین علیرضا 
نیکبخت واحدی و فرزاد مجیدی در یک قسمت از زیر 














علی کربمی از نمایی دیگر 





بی گمان بسیاری از شما علی کریمی را انسان بسیار مغروری می‌دانید. که کم و بیش نیز اینگونه هست! 
همگی شما زبان وی را تلخ دانسته و از برخی از رفتارهایش گله مند هستید و نمونه‌ای از برخوردهای تند و 
پرخاشگریهایش را در شماره گذشته برای شما بیان کرده‌ايم. اما همین علی کریمی به نظر مغرور. نمای 
دیگری نیز دارد که تابه حال کمتر به آن توجه شده و آن اینکه انسان خیری است که متاسفانه این رفتارهای 
خوب اجتماعی وی باز تاب بسیار کمی داشته است. در اینجا بر خی از رفتارهای ز یبای انسانی وی رابرای شما 














به نمایش می گذاریم... با این امید که اخلاقش هم بهتر شود. 


زمانی که بابک معصومی برای 
پرداخت هزینه‌های درمانش ناامید شده 
بود.به ناگاه‌علی کریمی‌همانند شسوالیه‌ای 
با اسب سفید از راه رسید و بایک چک سفید 
به حساب بیمارستان, تمامی هزینه‌های 
2 ِ درمان‌ وی رابرعهده گرفت ودلیلش را 
۳ تنه اادای دین به هم بازی قدیمی عنوان 

سال گذشته لتد قد گر ین 
پسر ایران در بر نامه ماه عسل 
شر کت کرد.اواز بلندی قدش 
دجار عارضه شده بود. مجری 








۳ La 





ازوی‌پرسید چه ارزویی 
داری؟ گفت سه تا ارزو دارم: 
یکی اینکه سالم باشم.لپ تاپ 
کریمی یک لپ تاپ برایش خرید و سپس به دیدنش رفت و گفت هزینه درمانت 
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دک فط ه خون 
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و رس رز 


مه 


دخت 





i" 
علی کریمی در یک روز تصمیم گرفت که به دیدن کود کان بی سرپر ست رفته.‎ 
کمی با آنها فوتبال بازی کر ده چند دقیقه ای در محل زند گی شان نشسته و عکسی‎ 
نیز به یاد گار با آنهابیندازد.از مبلغ اهدایی وی به کود کان بی سرپ رست اطلاع‎ 
دقیقی وجود ندارد.‎ 




















بایان رفابتهای دارت آموزشگاههای ارتش 

سازمان تربیت بدنی ار تش جمهوری 
اسلامی ایران در ادامه دوازدهمین 
جشنواره ورزشی آموزن شگاههای ارتش 





۱ 
5 | اقدام به بر گزاری رقابتهای دارت باحضور 
که به مدت یکر وز به میزبانی آموزشگاه تکاوران دریایی منجیل بر گزار شد. ور زشکاران با هم 
این مسابقات دست پیدا کند و تیم های |موزشگاه شهید خضرایی و مر کز | موزش تفنگداران 
دریایی منجیل به تر تیب مقامهای دوم و سوم رااز ان خود کر دند. 


ات ۱ 


رثابتهای فایقرانی آموزشگا 

به ک زارش رواب اا5 
عمومی سازمان تربیت 
بدنی ارتش جمهوری 
TT‏ 
از ۷۰ قایقران در 
قالب تیمهای منتخب 
آموزشگاههای ارتش: | ۱ 
در رشت باهم به رقابت پر داختند که در پایان تیم آموزشگاه رشت 
TT‏ 
و تیم مرابهی به ترتیب عناوین دوم و سوم را بدست آورند. 


قط ات دشن ی ر اده ط ف خود می کشد 


۵ ین ونای 


پابان ‏ ثابتهای شنا آموزشگاههای ارتش 
رقابتهای شنا قهرمانی آموزشگاههای ارتش 
جمهوری اسلامی ایرآن با معرفی تیمها و نفرات بر تر 
به کار خود پایان داد. در این مسابقات که با حضور 


پنج تیم منتخب از آموزشگاههای ار تش وبه میزبانی 
آموزشگاه آ موزش تخصصهای دریایی رشت در پنج 
رشته انفرادی و یک رشته تیمی بر گزار شد . تیم 
آموزشگاه تخصصی دریایی رشت نیروی دریایی 


عن LD‏ ا ا 
کند و تیمهای آموزشگاه شهید خضرایی و آموزشگاه 
منجیل نیز به تر تیب توانستند مقامهای دوم تأ سوم به 
ار 
این رقابتها که با حضور مسئولین سازمان تربیت بدنی 
ارتش و دیگر فر ماندهان ارتش بر گزار شد از نفرات. 
تیمهای برتر و همچنین پیشکسوتان این رشته تجلیل 


و قدردانی گردید. 





تعییر خواب 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند, فقط روزهای لب و سه شب ازساعت ۸ | تا * ۲ باشمارہ ۴ ٩٩۹٩۲۲۲‏ ۲ تماس‌بگیرند 
و شماره های دیگر را اشغال نکنند. 


mm تا تلا‎ mı mı mı mm mı mm mı ات‎ mm mı mmm mı mS mS mS mS mS mS mM HM mM mM mM mM ات‎ 


نحات از گرفتاری 

شماهم که ۵ ۲ سال است خواننده‌اطلاعات هفتگی 
هستید. خوابتان را با نامه برایم فرستاده‌اید و چنین 
نوشته‌اید:چندسال است که خواب‌هایی بایک مضمون 
می‌بینم. مثلا از دره‌ای سقوط می کنم و بسیار می تر سم 
ولی نجات می‌یابم. یا به رودی خر وشان می‌افتم که باز 
هم نجات پیدامی کنم. یا از صخره‌ای بلند پرت می‌ شوم 
ونجات می‌يابم. امروز صبح هم خواب دیدم: یک پسر 
جوان دارد لوله نفت همسایه را می‌دزدد. فریاد زدم: 
ای درداال سس حوان اک داس بر رت ادال 
کرد و داس رابه سویم انداخت آما به من نخورد. یک 
ماشین پلیس دیدم. خودم را جلو ماشین انداختم و 
ماجرارا گفتم و نجات یافتم. 


0 


تعبیر 

این خواب می گوید شما در دوره نوجوانی خود زیر 
فشارهایی بوده‌اید که گمان کنم این فشارها از سوی 
پدرتان بوده است افنادن از جایی‌بلند بادجار شدن 
به حادثه‌ای ترسناک و سپس نجات یافتن به این معنی 
است که قبلاً نگرانی‌هایی داشته‌اید ولی حالا علت آن 
نگرانی از بین رفته است مثلاً شاید حالا پدرتان دیگر 
شما را آزار نمی‌دهد ولی به هر حال, اثر خودش را 
گذاشته است و اعتماد به‌نفس شما را پایین آورده 
است. شما باید آنالیز شوید تا ریشه مشکلات‌تان 
کشف و سپس برطرف شود وگرنه این مشکلات 
روزبه روز در شما نهادینه تر می‌شوند و اثرات مخربی 
در روح و شخصیت شما خواهند گذاشت. البته قصدم 
نگران کردن شما نیست و لازم نیست بترسید زیرا 
اگر چند جلسه مشاوره درمانی کنید. حال‌تان خوب 
می شود و آینده خوبی در انتظار تان خواهد بود. 


خو کت آورد 
پریوش الف؛ ۲ ۲ ساله, مجر د» دانشجوء کرج 

خواب ديدم دختر همسایه ما به خانه ما آمد. با 
خودش خو کی آورده بود که شبیه خو ک نبود: تنش 
مثل اسب. پاهای کوتاه و سرش شکل مر دی پیر بود. 
من و او می گفتیم این خو ک است. موی بلند و کثیفی 
داشت. وسط سرش خالی بود. بوی بدی می‌داد. من 
ناراحت شدم که چرا این جانور نجس را آورده خانه 
ما.او خو ک رابه اتاق من آورد و گردنش رابا طناب به 
تخت من بست. برادرم پشت سر خوک آمد. خوک 
به او لگد می‌زد ولی برادرم آسیبی نمی‌دید. من خیلی 
چندشم شد. دختر همسایه.خوک را به حياط برد و 
مشغول شانه کر دن موهایش شد. 


ر 
این خواب می‌گوید دختر همسایه روابط 
گسترده‌ای دارد و گاهی هم شمارا وسوسه می کند که 


۲ ۶ .ترس ع وس 





با او همراه شوید اما شما قبول نمی کنید. یکی از روابط 
او که اخرین رابطه اوست. با مردی سن بالاست که 
ی ار 

این دختر همسایه گاهی کوشش می کند شما را 
همداستان خودش کند حتی گاهی می‌خواهد نظر 
برادرتان را جلب کند تا تعداد طرفدارانش را زیاد 
کند.پیشنهاد می کنم رابطه خود رابااوقطع کنید ووقتی 
که تنها هستید یا وقتی که فقط برادر تان خانه است. او 
رابه خانه راه ندهید... به قول مولوی نازنین: 


هم کن واله اعلم بالصواب! 
جادرنماز ناز کت 


ثر یا محمدی. ۲۰ ساله. مطلقه» اسلامشهر 

همیشه خواب مسجد می‌بینم.بار آخر خواب دید م 
با چادرنمازی که به ناز کی تور بود. رفتم مسجد. مادرم 
در صف جماعت بود. گفت: این جه جادریه که سر 
کردی؟ برو عوض کن رفتم دم در مسجد. ديدم 
چادر و کفش هست. پوشیدم. رفتم بیرون. خر ابه بود. 
هميشه در خواب‌هایم وقتی از مسجد بیرون می آیم. 
حرانه ات دم بای مادر و یسری که آشتاهستند: 
پارچه بر گشتن از مکه زده‌اند. یک نفر گفت: حج مادره 
قبول نیست ولی حج پسره قبوله. ان خرابه, پله داشت. 
از پله‌ها بالا رفتم. می‌ترسیدم سست باشد و بیفتم. 
از آن محوطه بیرون رفتم و مشغول خریدن جهاز 
عروسی شدم. 


مب 


ر 

ولی نفس هم در شما فعال است. حق هم دارید زیرافقط 
جهار سال شوهر داشته‌اید که ادم خوبی نبوده. حالا 
هم جوانید ودوست دارید کانون گرم خانواد گی داشته 
باشید اما راهش را بلد نیستید. در این خواب. معلوم 
با ایما و اشاره به شما اظهار علاقه کرده ولی مادرش 
کاملاً مخالف است. 

همجنین می گوید: اعتقادات مذهبی شما طوری 
است که وقتی گاهی به نفس خودتان کمی آزادی 
می‌دهید. حسابی رنجور و ناراحت می‌شوید به همین 

بینید. خریدن جهاز هم به معنی تمنای زیادی است 
که برای از دواج دارید. 

آن خوابی هم که گفتید حیواناتی مثل گرگ و 
گربه و روباه شما را مدام دنبال می کنند و به مسجد 
می‌آیند و به انسان تبد بل می‌شوند. به این معنی است 
که بر خی از مردهای جامعه, به شما و بسیاری از زنان 
جوان و مطلقه, تهاجم گفتاری و بصری می کنند. گرگ 
نماد تهاجم است. گربه نماد بی‌وفایی است. روباه نماد 
فریبکاری است یعنی آنها قصد ازدواج ندارند و فقط 
می‌خواهند برای مدتی با شما دوست شوند. 


ارو ۳۶۳۶ 


تعبیر خوایبای ایمیلی 


نو بسنده:سارا ۳۷ ساله. مجر د. شیر از 
سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۸۹ ساعت: ٩:۴۲‏ 


خوشحال بودم 

خواب ديدم ۴تاانگشتر رسیده‌به دستم (نمی دونم 
از کجا اومده بودن) نگین یکیش قرمز بود یکیش 
نارنجی و دوتای دیگه اش سبز بودن و قرار بود هر 
کدوم رو که می‌خوام انتخاب کنم منم هر چهار تاشو 
کردم دستم و آخر کار یکیشو که نگین سبز کشیده‌ای 
داشت انتخاب کردم و کردمش توی انگشت اشاره 
دست چیم... راستی قاب انگشترا نقره‌ای بود بعد من 
همین‌طوری داشتم به انگشتری که انتخاب کرده 
بودم نگاه می کردم و از این که اینقدر به دستم میاد 
خوشحال بودم و پیش خودم می گفتم میرم طلافر وشی 
و یه انگشتر مدل همین اما با قاب طلا و نگین مشکی 
سفارش میدم. لطفا برآم تعبیرش کنین. 

تعبیر 

این خواب میگه چهار موقعیت برای شما پیش مياد 
که هیچکدوم دلخواه شما نیستن فقط چون همچین 
موقعیتایی براتون پیش اومده هیجان زده میشین. 
ممکنه این موقعیت‌ها: نوعی دوستی باشه اما مسلمه 
که ازدواج نیست چون انگشتر با حلقه فرق می کنه 
ضمن اين که اونو کردین انگشت اشاره. چرا میگم 
موقعیت‌های جالبی نیستن؟ زیرا میگین میرم زر گری 
و رکاب‌شو با طلا عوض می کنم بنابراین موقعیتی که 
انتخاب می کنین. مشکلی داره که دلیسند نیست. 

نویسنده: 1111114 _ ۱۳۵۴ 1211 
۸ ۳ ۳( 
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من چطور می میرم 
خواب دیدم پیر مردی با عصا و ریش بلند کنارم 
ابستاده بعد ۳نفر را دیدم که در ماشین نشسته‌اند و 
یک دفعه ماشین منفجر شد. من دوباره آن پیرمرد 
را کنار ماشین دیدم اما این‌بار فهمیدم که او فرشته 
مرگ است. پرسیدم: من چطور می‌میرم؟ چیزی 
نگفت فقط خندید و سری تکان داد انگار می‌خواست 

رن 


0 


یر 

این خواب می گوید نگران هستید. گاهی از مرگ 
می‌ترسید و گاهی نگرانید که مبادا کارهایی که 
می‌کنید. خوب نباشد. گمان کنم برخی از کسانی را که 
می‌شناسید يا ناچارید با انهاسلام علیکی کنید. در نظر 
شما آدم‌های جالبی نباشند. ان سه نفر که ماشین‌شان 
ماخر ند تماد هین افراداست ات که تخرد 
می پر سید:من چطور می میر م؟ نگرانی و ترس شماست 
از مر گ. او می گوید: بی‌خیال! یعنی این فکرها را کنار 
بگذار و برو سر کار و زندگی‌ات. مرگ زمانی خاص 
دارد وخودش می آید و کسی نمی تواند جلوش رابگیر د 
بنابراین به‌جای این که به فکر مر گ باشیم و مضطرب 
شویم. خوب است به فکر زند گی باشیم و خوب زند گی 
کنیم تا مر گ خوبی هم به پیشواز ما بیاید. 





پشام‌بایروشنایی 


عروردین 
حس می کنید شرایط عجیبی بر زند گی شما حکمفر ما شده و هیجان زده‌اید و حتی 
و شاید به همین دلیل است که می‌خواهید شکل زند گیتان را عوض کنید تا بتوانید بدون 
قید و شرط مورد حمایت عاطفی و حتی مادی قرار گیرید که البته من توصیه می کنم مثل 


از:د کتر نو ید خداد وست 


همیشه فکر شده و موقر عمل کنید و سعی داشته باشید که پایتان رااز گلیم‌تان درازتر 


نکنید تا با مساله غیر منتظره ای مواجه نشوید. 
در مورد آن مساله خاص هم بهتر است به جای قضاوت یکجانبه منصفانه عمل کنید 
جرا که شما حوصله مسائل اضافی را ندارید. 


او ۵ ده ۷ شمسا 

به شدت فردی رازداریدو درعین حال تا آنجا که جا دارد لجباز و البته شهامت شما 
هم زیاد است و به همین دلیل است که می‌شود گفت در مجموع بازیگر خوبی هستید ولی 
ان ۳۵ اسمانی پیش رو دارید و پنجره‌ای روبه خدابا 
که جبران کنید و خوشبختی جدید ولی واقعی و پایدار زند گیتان رااز نام حضرت دوست 
پر سازید. دوست ووم ا ترس ربا احتیاط اشتباه نگیرید و اجازه ندهید که احساساتتان 
به شما غالب شود که بهار زند گی شما در راه است. پس کارهایتان رابا شوق و لذت پیش 
ببرید تا بتوانید با ببشترین ضریب عشق به خدا به معیارهایتان عمل کنید. 


خر داد 

ای دور رورا یں زود ریک مه جر ده زار کر ی 31 
خود هم کمک بگیرید تا بتوانید کمبودهای گذشته را جبران کنید. نصیحتی از دوستی 
می‌شنوید که باید ان را با جان و دل پذیرا باشید که جز خیر و صلاح شما نمی‌باشد. هر 
چند شماهم دلایل خاص خود تان رادارید و با این شیوه می‌خواهید که ره صد ساله رایک 
شبه طی کنید که لبته اگر هم همت کنید و سختی را تحمل کنید می توانید تا حدودی به 
همین خواسته تان هم نز دیک شوید. دوست خوبم! جزییات تلخ زند گی رافراموش کنید 
و خوشبختی حال حاضر را دریابید که این کار ضر وری‌تر از هر کار دیگری است. 

تیر 

خوب می‌دانید که هر آنچه را که کاشته‌اید و می کارید درو می کنید و از آنجا که 
دقیقاً می‌دانید که چه می خواهید هیچ وقت تسلیم نمی‌شوید و این یعنی اینکه با قاطعیت 
می‌شود گفت مشوق خوبی دارید که باید سپاسگزار باشید که هر کسی چنین شرایطی 
راندارد البته امیدوارم شما هم دقت کنید که خواسته ويا حتی بدون اینکه متوجه شوید. 
باعث ازار و دلخوری عزیزی نشوید جرا که همه می‌دانند شما معیارهای ثابتی برای 
پایبند بودن به قوانین معنوی دارید. در ضمن به گوش باشید که در این روزها لحظات 
زیبایی خواهید داشت و شادی دلچسبی انتظار تان رامی کشد. 


مر داد 
خوب می‌دانید که تک تک اعمال شمااز کوچک و بز رگ به خودتان بازمی گر دد. اما 
چرادقت بیشتری به خرج نمی‌دهید و دقیق‌تر عمل نمی کنید سوالی است که پاسخ آن 
ی ی دی وت ون 
در صورتی است که نپذیرید که حادثه خبر نمی کند. دوست خوبم! به علائق درونی 
خود و خواست‌های روحتان اهمیت و ارزش بیشتری قائل شوید چرا که انها می‌توانند 
یکرنگی کاری پرهزینه می‌باشد. 
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سهر ډور 


به اصول اخلاقی خوبی پایبند هستید و اصل زند گی را باور کرده‌اید و در عین حال 
کارتان را خوب انجام می‌دهید و دوست ندارید که به هیچ کس صدمه‌ای وارد شود و 
حتی دروغ مصلحتی رانیز دوست ندارید. به روز فکر می کنید و حر کت می کنید. ولی در 
عبن خال جار جوت هن و خضت غود تان راد رید کقاین انل تحسین است وال 
باید بدانید که اگر با عشق پیش بروید به زودی یکی از خواسته‌های بز رگ شما بر آورده 
خواهد شد ودر این میان شمانیزبادقوتان رافر موش نکنید که دست دیگران را گرفتن 
a‏ و ۱ آنکه آرام و بدون دغدغه باشیدا 


مهر 


تیک رھ شا ریاد اسک ویب فصن دنل است که کارمج انات رند ی ماق 
روال پیش می رود و گاه‌غیر ممکن‌هار|ممکن می‌سازد و البته سختی این راه‌باعث می‌شود 
که انگیزه لازم رابرای لذت بردن از زند گی داشته باشید. 

دوست خوبم؛ | خوب می‌دانم که تنهایی شمارا آزار می‌دهد پس انتظار می‌رود تر تیبی 
دهید که در این شر ایط قرار نگیرید و در این مسیر بهترین کار مشغول شدن است و در 
مواقع تنهایی مشغول شدن به «او» چر | که مطمتّن هستم حر فهای زیادی بر ای گفتن دارید 
هم ثابت کرده‌اید که می‌توانید روی پای خود بایستید و به فکر تان اعتماد کنید. 


آبان 


شخصیت شما بسیار نرم و درعین حال شکننده است و | گاهی و دانش خاصی رادر 
اداره امور دارید. ولی گاهی اوقات همه جیز رادرون خود می‌ریزید و بعد از مدتی همانند 
یک بمب منفجر می‌شوید و اگر واقعیت را بخواهید باید هرچه زودتر به این وضعیت 
خاتمه دهید. از انجام کارهای کسل کننده دوری جوییدو به فکر تلافی کارهای خوب 
باشید که اگر چنین کردید شرایط را طبق خواسته روح لطیف خود پیش برده‌اید و این 
یعنی موفقیت در خیلی از موارد. نکته یایانی در مورد فکری است که به ذهنتان خطور 
کرده و شمارابر سر دوراهی قرار داده‌و اگر به دنبال راه‌حل هستید, راهی را بر وید که در 
مقابل حضرت دوست و این همه لطفش شر منده نشوید! 

و 

اگر بخواهم حال حاضر شما را توصیف کنم باید بنویسم به راستی که شما بی‌همتااید 
تک هستید و تک عمل می کنید و باید بدانید که منشاء بسیاری از موفقیت‌های 
a‏ تعیب مس لیس ام کوازم مر کبس ی خوو تن بشید 5 یش 

شم انتظار لطف شمایند و این در شرایطی است که ساز گاری با شر ایط مخالف با روح 
شما پسیار کار مشکلی است .دراین روزها نباید تن به خشونت بدهید و امیدوارم خودتان 
را بیش از حد ممکن کنترل کنید و ظرافت را جایگزین خشونت کنید که نتیجه آن به 
مراتب شگفت انگیزتر و جالب تر است و این رانیز بدانید که‌اگر روحتان سالم باشد شما 
هم عمر طولانی خواهید داشت و هم | ینده خوبی در انتظار تان خواهد بود! 
دی 

اگر بخواهم واقع‌بینانه درباره شما حرف بزنم باید بگویم »به راستی که مثل فر شته‌ها 
ی را ۱ آن کنار بیایید و کمک به 
دیگران در ذات خدایی شما نهفته است و دخالت دیگران را در امور اعتقادی تحت هیچ 
شرایطی نباید بپذیرید. 
در ضمن نويد بدهم که خوشبختانه در این روزها به توافقی می‌رسید که فکر شما را 
آسوده‌تر از قبل خواهد کرد و اين را بدانید که واقع‌بین باشید و هر لحظه ممکن است 
برای شما اتفاق خوبی بیفتد اگر طبق خواسته دلتان عمل کنید و اجازه خودنمایی به 
خودخواهی و غرور ندهید! 


بهمن 

به خو دتان ببالید که فر دی خوش سلیقه و درعین حال زیر ک و حواس جمع هستید و 
البته گاهی اوقات نیز توقع شما بسیار زیاد تر از امکانات موجود است درحالی که خودتان 
هم قبول دارید که باید به آن تعادل دهید چرا که ادامه این شیوه قبل از هر کس ابتدا 
خودتان را | زار خواهد داد. شما یک ثروت واقعی در کنار تان دارید که همیشه می توانید 
روی آن حساب کنید و باید از حضرت دوست سپاسگزار باشید و شادیتان را به تمامی 
اعضاء خانواده سرایت دهید و قبل از هر کسی خودتان سودش را به چشم ببینید 
نکته پایانی هم اينکه قبول دارم تحمل زیادی برای یکجا نشستن ندارید ولی باید پای 
صحبت‌های حضرت عشق بنشینید تا روحتان گر سنه نماند. 


اسقنی 


بااینکه خوب می دانید چگونه از پس کارها و مشکلات بر آیید. ولی این روزها احتیاج 
به حمایت و همفکری دارید و انتظار می‌رود در چنین شرایطی به تعهدات خود پایبند 
باشید و اجازه ندهید که روز گار شما را بر خلاف خود واقعی‌تان به دیگران معرفی کند. 
دوست خوبم نه زندگی و نه هیچ کس دیگری شما را تنبیه نکر ده و عامل بروز مسائل 
پیش آمده و حتی کاستی ها شما نبوده‌اید که این همه به خود سخت مي گیرید چون شما 
تلاش خود را با تمام وجود انجام داده‌اید وحالا وقت به نتیجه رسیدن آن است. البته اگر 
خود واقعی‌تان را قبول کر ده‌اید و آن را باور دارید. 


۰ 
۰ مرو ر ۸٩‏ ملاح سک کیو ۶۴ 


قلب دلب در نهیم د 


داش ف 


توهری است 


0 


۰ 


نایا 


© رو 





۶« سوس‌کهاسریعترین جانوران ۶پامی‌باش‌ند.با 
سرعت یک متر در ثانیه. 

خر گوشها و طوطی‌ها بد ون نیاز به چر خاندن سر 
خود قادرند پشت سر خود راببینند. 

+ کر گدنها قادرند سریعتر از انسانها بدوند. 

٭ هیچ پنگوئنی در قطب شمال وجود ندارد. 

+ مادر و همسر گراهام بل مخترع تلفن هر دو ناشنوا 
بوده‌اند. 

۶+ کانادایک واژه‌هندی به معنی «روستای بز رگ» 
۱۰ درصد وزن بدن انسان (بدون آب) رابا کتریها 
تشکیل می‌دهند. 

۶ ۱۱ درصد جمعیت جهان راچپ دستان تشکیل 
می‌دهند. 

۶ از هر ۱۰ نفر. یک نفر در سراسر جهان در جزیره 
مک 

۶ ۹۸ درصد وزن آب از اکسیزژن تشکیل بافته 
ا 

۴ یک اسب در طول یک سال ۷ برابر وزن بدن خود 
غذامصرف می کند. 

# رشد دندانهای‌سگ آبی هیچگاه متوقف 
ھی رود 

+ قلب وال‌ها تنها ٩‏ بار در دقیقه می‌تبد. 

٭ چیتاقادر است در حداکثر سرعت خود گامهایی 
به طول ۸ متر بر دارد. 

2 شامیانزه‌ها قادرند مقابل اينه چهره خود ر| 
تشخیص دهند اما میمونها نمی‌توانند. 

#۶ عمر سنجاقکها تنها ۲۴ ساعت می‌باشد. 

+ مدت زمان گر دش سیاره‌عطار دبد ور خوددوبر ابر 
مدت زمان گردش آن بدور خورشید می‌باشد. 
¢ روشنایی فرص کامل‌ماه ٩بر‏ ابر هلال ماه 
۴ یک خرس بالغ قادراست باسرعت یک اسب 
بدود. 

۶« قلب یک جوجه تیغی در حالت عادی ۱۹۰ بار در 
دقیقه می‌زند که در دوران خواب زمستانی به ۲۰ بار 
در دقیقه کاهش می‌یابد. 

۴« اسبها قاد رند در حالت ایستاده بخوابند. 

3 کانگر وهاقادرند ۳متربه سمت بالاو ۸متر به 
سمت جلو بیرند. 

٭ قلب میگو در سر آن واقع است. 

گونه‌ای از خر گوش قادر است ۱۲ ساعت پس از 
تولد جفت گیری کند. 

ET‏ ان فادرا. ‏ درا ررر ود ده 
وغبارراتاارتفاع ۵۰ کیلومتری به فضای اطر اف 


| سوشیان راذویسی دانش آهوز کلاس اول ابتدایی 
۱ وم اتدظتعیی ره تر رمت چ 
ٹر سال تحصلی ۸۸-۸ 
شال د ممتاز شناحثه شد هو است 
بانشکراز اوایاء محترم مدر سد مفصو صا سر کار خانم فوزبه ویسانی | 


پرتاب کند. 

۶+ دار کوب‌هاقادرند ۲۰ بار در ثانیه به تنه درخت 
صربه بز نند. 

+ سالانه ۰ ۰ فیلم در آمریکاو ۰ ۰فیلم در هند 
ساخته می شود. 

# آدولف هیتلر گیاهخوار بوده است. 

۶« تمامی بستانداران به استثنای انسان و میمون کور 
رنگ می‌باشند. 

۶ عمر تمساح بیش از ۱۰۰ سال می‌باشد. 

تمام قوهای کش ور انگلیس جز و دارایی‌های ملکه 
انگلیس می باشند. 

# موریانه‌ها قادرند تا ۲ روز زیر آب زنده بمانند. 
مزه سیب . پیاز و سیب زمینی بکسان می‌باشد. 
و تنها بواسطه بوی آنهاست که طعم‌های متفاوتی 
می يابند. 

٭ فیله اقاد رند روزانه ۶۰ گالن آب و ۲۵۰ کیلوگرم 
یونجه مصرف کنند. 

۴+ جغدهاقادر به حر کت دادن جشمان خود در کاسه 
۶ ۸۰ درصد امواج تلفنهای همراه بوسیله سر جذب 
کرو 

+ قد فضانوردان هنگامی که در فضاهستند ۵ تا ۷ 
سانتی متر بلند تر می گردد. 

۶ بلژیک تنها کشوری است که فیلم‌های غیر اخلاقی 
را سانسور نمی کند. 

# جلیغه ضد گلوله. برف پاک کن شيشه خودرو و 
پرینتر لیزری همگی اختراعات زنان می‌باشند. 

# موز پر مصرف ترین میوه‌در کشور آمریکا 
می‌باشد. 

34 درتمام انسانهای کره‌زمین ۹۹:۹ / شباهت 
ژنتیکی وجود دارد. 

۶ ۹۸۰۵ از ژنهای انسان و شامیانزه یکسان 
می‌باشند. 

۶ ۰ سم مارها از پروتئین تشکیل بافته است. 

هر گاه جمعیت کره زمین به ۱۰۰ نفر کاهش یابد. 
۰ پول جهان در دست ۶ نفر قرار خواهد گرفت. 
+ موشهای صحرایی سالانه ۲/۱منابع و ذخایر 
غذایی جهان را نابود می‌سازند. 

۲آدم ربایی‌های جهان در کلمبی‌ابه وقوع 
می پیوندد. 

۶ ۲/۲اعدامهای جهان در کشور چین بوقوع 
می پیوندد. 

+ سروداصلی کش ور بونان متش کل از ۱۵۸ بیت 


نوس غزت بناه بان دللش آهوز سال اول دبیرستان 


دو سال تحصیلی ۸۸-۸٩‏ با معدل ۱٩/۹۸‏ 
شا گر د مجتاز شاه شد دست 
باكر از از لما: عضتر ۵ در عه 





پیام از شما چاپ اما 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند حرف دلسان اعم از پیام تبریک - تولد - تشکر و قدردانی 


در مجله خودشان چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱٩‏ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس 
بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ 
از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل ارسال کنند. 





8 ذاطمه عرین همسر خوبم تو را دوست دارم با تمام مهربانیها و فد کاری‌هایت. 
نهم شهریور تولدت مبارک. همسرت مهرداد مختاری -تهران 
8 دابی امید عرایر: ۱۰ شهریور روز شکفتن گل وجودت مبا ر ک» بهترین آرزوها را 
برایت به دست فر شته‌ها سپردیم. نگاهت به اسمان باشد. 
خواهرزاده‌هایت: الهام و الناز از سنندج 
8 سبحان جال همسر مهربانم؛ چه خوب شد که به دنیا آمدی و چه خوبتر که دنیای 
من شدی, تو مرا به برج عشق و مهربانی رساندی, تولدت مبار ک. 
۱ همسرت صحرا جهانی راد -"تهران 
8 سبحان جال از خدا می‌خواهم انچه که شایسته توست به تو بدهد. نه آنچه که 
آرزو داری چون آرزوهایت کوچکند و شایستگی‌هایت بسیار, تولدت مبار ک 
مادر همسرت -زینب زینالی -"تهران 
8 سبحان جان, امیدوارم در تمام مراحل زند گی همیشه موفق و موّید باشی, ۱۳۶۱ 
شاخه گل رز به مناسبت سالروز تولدت تقدیمت می کنم. 
خواهر خانمت نازنین جهانی راد 
8 پدر عبرم هفتاد سبد گل به مناسبت هشتم شهریور هفتادمین بهار زند گیت 
تقدیمت می کنم. تا ابد مدیون همه زحمات شما هستم. 
۱ دخترت نوشین خراسانی -تهران 
8 در یج همسر مهربانم. سر آغاز حضورت در فصل گرم دلیل عشق | تشینم شد. 
تولدت مبار ک دوستت دارم. همسرت علیرضا نصاری -اصفهان 
8 پسرم علی جال تو زیباترین بهانه زند گیم هستی. خواستنی‌های دنیا را فقط در 
کنار تو می‌خواهم ۲۲ شهریور سالروز تولدت گلباران. 
پدر رضا و مادر سمیه خاکی -تنکابن 
8 فتانه جان. همسر عزیزم, عاشقانه ترین و زیباترین جملات تقدیم تو باد که 
بهترین سالروز یکی شدنمان را تبریک می گویم و دوستت دارم. 
همسرت امین شفیعی -مشهد 
8 سهدلاجال: همسر عزیزم» وجودت امید و صدای گرمت به من جان می دهد و 
همسرت محمدرضا پورات -مشهد 
8 نوه‌های عزیزم هانیه - حسین 7 هدی هما مهدۍ ملیکا "او شیا "نا دین-ر قبه 
حمیدر ضا هلیا شما را بی‌نهایت دوست دارم و تنها ارزویم سلامتی شماست. 
مادربزرگتان -فروغ الزمان ضرغامی 
7 همسر عزیزم. مجتبی جال» با هزاران شاخه گل رز ۲۵ شهریور. روز تولدت را 
تبریک می گویم. قلبم برای با تو بودن می‌تپد. دوستت دارم. 
همسرت نرگس نصیری -تنکابن 
38 مر دم کل داوشن» در ۳۱ شهریور ماه خداوند مهربان یک گل زیبا به زمین 
هدیه داد و زمین آن گل رادر ۲۶ شهریور ماه در قلب من کاشت تولدت و سالروز 


از دواجمان مبار ک. همسرت قائم تهمتن > کازرون 
8 ذر هاد خو جح کنم و اغاز تولدت رادر 


نوزده شهر یور ماه لزتظلر فگاگویم قلوادرلفوبْل کلهت هی‌سرت عذراقائمی -مشهد 

8 پدر عرادج تو فرشته‌ای بودی که خداوند به ما هدیه کرد. دهم شهریور سالروز 

تولدت را صمیمانه تبریک می گویم. دخترت باران بختیاری -تهران 

8 شابسته عرایر همسر خوبم. نهم شهریور چهارمین سالروز پیوندمان را به تو 
فرشته زند گیم تبریک می گویم. همواره آرزوی تندرستی و موفقیتت را دارم. 

همسرت بهرام رحمانی -تاکستان 

8 پدر و مادر عرابرج هجدهمین سال پیوند خوردن قلبهایتان را تبریک می‌گوییم. 

فرزندانت آرمان -سلاله درفشی -تهران 

کیمیای من, دختر گلم. نهم شهریور هفتمین سال تولدت را به اتفاق مادرجون و 

پدرجون جشن می گیریم» تولدت مبار ک. 
پدر و مادرت " اصغر ابراهیمی و هاجر رفعت -نوشهر 


زبرنظر: سروش 





۴ همسر مهربانم. عطده جان» وجودت همچون خورشید تابناک می‌باشد. هشتم 
راتس رک اسماعیل آزادفر -لاهیجان 
شادی ع ریز + یک شاخه گل سرخ برایت فرستادم و بر تک تک گلبرگهای آن 
نوشتم, دوستت دارم. سیدصاحب پیروزفر -شهرستان رامهرمز 
8 سعیدجان؛ همسر مهر بانم. یاز دہ شهر یور سالر وز تولدت رابایازده‌سبد گل یاس 
به شما همسر عزیز و پر تلاشم تبریک می گویم. تولدت مبار ک. 
همسرت افسانه‌احمدی 
۴ همکار مهربانم, محمدر ضانصیر ی, به پاس تمام خوبیهایت, از شما تشکر می کنم 
و آرزو می کنم خداوند همواره یار و یاورت باشد. علیرضا کریمی "شور آباد فهرج 
#@ برادر عزیزم. هادی جال قدم نورسیده مبار ک از خداوند منان می‌خواهم شما و 
همسر گرامیت هميشه شاد باشید. احمد زکی‌زاده یزد 
8 دایی عزیزم. حسین جال تو بامحبت ترین فر د خانواده ماهستی, ما شما رافرشته 
زند گی خود می‌دانیم و دوستت داریم. علی و بروین حعفری -خرمدشت 
همکار کر محمد رضایی از لطف و محبت بی‌پایانت بی‌نهایت سپاسگزارم. 
همیشه به یاد محبت‌های شما هستم. خداوند وجود نازنینت را همیشه سالم نگهد ارد. 
مصطفی ناصری -چترود 
۴ همسر عرز یراج و دختو مهر باذم تپش قلب من در سایه تپش قلب شماست. شما دو 
فرشته خوب و مهربان را بی‌نهایت دوست دارم. همسرت نیازی امیرانی -اردستان 
۴ مپر ان جانء من عشق را در توء تو را در دل» دل را موقع تپیدن و تپیدن رابه خاطر 
همسر و فرزندت ماهان اجدادی "" تهران 
ذاطلمه جان, روز شکفتن گل وجودت مبار ک» بهترین آرزوها رابرایت به دست 
فرشته‌ها سپردیم. عمه معصومه و ماهان --تهران 
7 هم نفس روزها و شبهایم ذر رده همیشه برقرار باشی تا بی‌قرارت نباشم. بیست 
و نهم شهریور ماه سالروز تولدت را با تک گل باغ زندگیمان - نازنین زهرای 
من تبریک می گویم. همسرت بهجت - اهواز 
8 تو تبای عرزیر: پانزده شهریور روز شکفتن گل وجودت مبارک. 
پدر و مادرت هوشنگ و پیمانه بامیری -/هواز 
8 آهو ی عریرج به چشمانت سوگند. زیباترین لحظه‌های زند گی من بودن در کنار 
توست ۹ شهریور روز شکفتن گل وجودت مبارک. رحمان امیری -آهواز 
8 بو سف جال» پسر عزیزم. تولد زیبای چشمانت عاشقانه‌ترین لحظه زند گیمان 
رارقم زده است. باباجاسم و مامان مهری ارجمندزاده اصفهان 
© آقااحسان و امان عزبرزج, تولد غنچه ناز باغ زند گیمان, لیدا نازنین مبارک. 
مهری ار جمندزاده اصفهان 
8 ذاهید عرز یز قشنگ ترین روز زند گی‌من,روز تولد توو بز ر گترین آرزویم هميشه 
بودن در کنار توست. تولدت مبارک. نامزد حسین صمدی -تهران 
38 فر وزان جال خداوند تو را آفرید تا چون سار دصر اسان زند گیم بدرخشی و 
مونس دل رمیده‌ام باشی» دهم شهریور. روز میلادت مبار ک. 
همسرت محمد حسین شکیبا یلام 
8 دبای عرز دز + عشق پاک و خالصانه‌ام راتقدیمت می کنم ۵ ۱ شهر یور روز تولدت 
را تبریک می گویم و از خدا می‌خواهم همیشه در کنارم بمانی. 
همسرت مریم جمالی -بوشهر 
8 بلال جال تقدیم به تو که نامت بهارم یادت در فکرم و عشقت در قلبم می‌ماند 
همسرت پریسااسکندری اهر 


3 


داد 


تو دوست دارم. تولدت مبار ک. 


خور دن ددر در دهاه کې خوردن ددر در مانهاست 


6 (پ - کایو) 


۴ شهریورء تولدت مبارک. 
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سپراب صفادار 



















مشغول آتش‌افروزی 
در هفتمین ماه از «سال 
لونار» که مخصوص 
چینی‌هااست می‌باشند. 
آنهامعتقدند دراین 
ماه به گذشتگان بايد 
احترام خاصی گذاشت 
وباروشن کردن آتش 
رن دعابرای 
آنهاءاز خداخواست 


روحشان در ارامش 


قرار گیرد. 


یک‌ورزش کار سعی‌دارددر 
اولین روز مسابقات«کشتی آلین» یک‌سنگ ۸۴ کیلو گر می راجابجا کند.البته این 
مسابقات بر خلاف اسم خود. شباهتی به کشتی ندارد. امانکته جالب‌تری که در 
این مسابقات وجود دارد جایزه ان است.به نفر اول این مسابقات که لقب «سلطان 
کشتی» را می گیر د. یک راس گاو جایزه می‌دهند. 


i‏ ترافیک 
- اخ عجیب شهر پکن از روز 
۱۵ اوت آغاز شد. اما با 
کک گذشت زمان هر روز 
این ترافیک بیشتر شد. 
تا جابی ۰۲ ۳۳ 
روزط ول آن‌به ۱۰۰ 
کیلومتر رم اا 
راههای جدید و محدود 
7 شدن یکی از مسیرها 
توس ظط ماشین‌آلات 
علت اصل ار ۲۳۳۰۱ 
بوده است. پیش‌بینی 
می‌شود که این ترافیک 


تا۲یا ۴هفته دیگر نیز 
/ ادامه بیدا کند! 





1 ۱ 


«نسیبا» سه ماهه به دور از 


شلوغی‌ها و خرابی‌های سیل در یک مدر سه در کنار خانواده‌اش آسوده‌خوابیده‌است. 
مدارس: محل نگهداری کودکان وافراد سیل زده شده و به آنها پناه می د هند. 


1 








در جشن گوجه‌فرنگی به اسپانیا آمدند وبا پرتاب کردن میلیونها تن گوجه‌فرنگی به 


۳ 


تلویزیونی در نزدیکی محل 


حفاری یک معدن. تصویر مردی رانشان می‌دهد که به همراه ۲ نفر دیگر به علت 
ریزش معدن به دام افتاده است. وجود معادن با ارزش و فر آوان در این منطقه موجب 
حفاری‌های بسیار و اغلب بی‌دقت شده است که گاه حوادثی این چنین می آفریند. 






e ۱‏ 
۰ کرو ۹ کور < کے ۶۷ 
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RAMS‏ با محصولات اصلی هابر فقط با ضمائت بارس السرمس 


نمایندگان تهران؛ المارت: ۶۶۷۰۵۱۵۰ / آمین: ۲۳۵۶۳۳۱۵ / پورشه: ۲۲۶۰۳۶۶۱-۲ ۸ ایران: ۸۸۷۱۶۸۴۰ / سعید: ۲۶۳۱۱۹۲۶-۷ / شهباز: ۴۶۸۴۸۱۹۹ / مهان: ۶۶۴۰۳۱۳۰ / علی: ۵۵۴۰۳۷۰۰ 
کاویان: ۳۳۵۱۹۳۹۳ / جام جم: ۱۰۳۷ ۱۳ ۳۳ / مهدی (عج): ۷۸ ۹۸ ۱۳ ۳۳ / فانوس: ۴۴۰۹۹۶ ۸۸ / ماهان: ۵۳ ۲۵ ۸٩‏ ۷۷/ آحوان اسماعیلی: ۷۸ ۷۹ ۹۰ ۸۷۷ ورامین: بین الملل: ۳۰:۶۱ ۰۲۹۱-۲۲۸۵ 
نمایندگان شبهرستان: آبادان؛ رشیدی: ۳۱۱.۶۰ ۰۶۳۱-۴۴ / اردیبل؛ پازس: ۲۱ ۷۴ ۰۴۳۵۱-۳۴۴ / ارومیه, آلیش: ۸۲۳۳ ۰۴۴۱-۳۴۴ / اصفهان, بهار: ۹۰۴ ۴۶ ۸۰۳۱۱-۷۲۳ یاپل, نابانی: ۳۲ ۳۳۲۳۹ - ۰٩۱۱‏ 
تبریزه خرسندی: ۶۶ ۸٩‏ ۴۴۴ - ۰۴۱۱ / دامغان, بنی عامری: ۴۹۰ ۵۲۳۰ - ۰۳۳۹ / دزقول؛ سیاهبوش: ۴ ۲۱۱ ۴۹ ۲۲ - ۰۶۴۱ / رشت مرکزی: ۷۰ ۵۲ ۰۱۳۱-۳۲۲ / زئجان. سلیمی: ۸۰۶ ۸۵۰ ۴۲ ۰۲۴۱ 
زنجان. فروشگاه احمدی: ۸٩‏ ۳۳۲۰۸ -۰۳۴۱/ ساوف کاشانی؛ ۵۶ ۱۰ ۲۲۳ - ۰۲۵۵ / سقز, رحمانی: ۸۳۲ ۲۸ ۳۲۳ - ۰۸۷۴/ سمنان» بنی عامری: ۹۶ ۴۹ ۸۰۲۳۱-۴۴۴ سندج, ستاره طلایی؛ ۷۶ ۴۲ ۳۲۳ - ۰۸۱۷۱ 
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